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باد و یادواره 


انفجار بمب در حرم امام رضا (ع) 

در ۰ خرداد سال ۱۳۷۳ هجری شمسی درساعت 
۰ بعد ازظهربمبی به وزن ۵ کیل و گرم در محل 
روضه منوره در حرم حضرت امام رضا(ع) منفجر 
بهاستکبار جهانی منافقین کوردل در حرم مطهر کار 
گذاشته شده‌بود. ضریح حضرت تامن الحج(ع) به 
لرزه د رآمد و حدود ۳۰۰ تن از زائران و مجاورین عزادار 
امام حسین(ع) به شهادت رسیدند و عده زیادی مجروح 
شدند.با این انفجار قسمتی از حرم مطهرنیز سیب دید و 
قرآنها وادعیه موجود در محوطه حادثه با خون مردم بی 
دفاع و بی گناه گلگون گشت و ننگ و نفرت ابدی خدا و ملت مسلمان را نصیب منافقان کوردل نمود. 


شهادت د کتر مصطفی جمران 
در ۳۱ خردادسال ۱۳۷۱۰ هجری شمسی دکتر مصطفی جمران از برجسته ترین جهره‌های پس از انقلاب 
اسلا واز ارز ند 
عراق در منطقه دهلاویه خوزستان به درجه رفیع شهادت نائل آمد. 
اودرسال ۱۳۱۱شمسی در تهران متولد شد وپس از تحصیل در 
رشته‌فنی دردانشگاه تهران‌مقارن‌با کودتای ۲۸مرداد ۲ به 
نهضت مقاومت ملی پیوست. این مبارز جوان برای ادامه تحصیل به 
آمریکارفت و در آن کشور انج نجمن اسلامی دانشجویان مقیم آمریکا 
راتأسیس کرد.بعد ازواقعه تاریخی 5 اخرداد ۱۳۶۲ راهی مصر 
ش و و مات ۱ سس ال دور ه های آموزش چریکی را گذراند.دکتر 
چمران دراین کشور با همکاری امام موسی صدرسازمان امل» بخش 
تم نظامی حرکت المحرومین لبن ان راپایه گذاری کرد وبدین ترتیب 
2 همچنان به مبارزه عليه ظلم و ستم ظالمان ادامه داد تا این که انقلاب 
له اسلامی درایران به پیروزی رسید وایشان به وطن با زگشت.شهید 
چمران اولین گروههای مقاومت را تشکیل داد و کوششهای بسیاری جهت مبارزه با مخالفان انقلاب اسلامی در 
کردستان به عمل آورد. 


به توب بستن مجلس شورای ملی ایران به دستور محمد علیشاه قاجار 
در ۲ تیرماه‌سال ۱۲۸۷ هجری شمسی مجلس شورای ملی ایران به دستور محمد علیشاه قاجار به توپ بسته 
شد. به دنبال اعلام مخالفت محمد علیشاه با مجلس شورای ملی. دسته‌های قزاق. سواره نظام و پیاده نظام به 
yT‏ الط اف مدر سه سیهسالار سایق و مجلس رامحاصره کردند. در نتیجه بین قوای 
قزاق و مشروطه خواهان جنگ در گرفت . ابتدا مشروطه خواهان به پیروزی رسیدند. اما به دستور لیا خوف روسی 
فرمانده بریگاد مرکزی» قوای قزاق» مجلس رابه توب بستند و سپس آنجا را تخریب و غارت کردند . دراثر این 
حادثه تعداد زیادی از مجاهدان به شهادت رسیدند. 


شهادت د کتر علی شریعتی 
در ۲۹ خرداد سال ۱۳۵۹۱ هجری شمسی د کتر علی شریعتی جامعه شناس. مورخ و دانشمند مسلمان معاصر 
کشورمان به طرز مرموزی در لندن به شهادت رسید . وی از اهالی مزینان خراسان بود و بعد از تحصیلات متو سطه 
به دانشگاه تهران راه یافت . او که از مبارزان سالهای سياه دیکتاتوری پهلوی بود در 
نمسی د ( ی وزندانی شدولی بعد از ازادی به فصد ادامه تحصیل به 
فرانسه رفت و در آنجا مبارزه علیه ظلم را با پیوستن به سازمان آزادی بخش الجزایر 
ادامه داد. و سرانجام پس از اخذ در جه دکتری در رشته های جامعه شناسی و تاریخ 
۱ نمودومبارزهباظلم ستمشاهی پهلوی رابابر گزاری جلسات 
سخنرانی و بحث در حسینیه ارشاد دنبال کرد. امااین شیوه مبارزاتی چندان به طول 
نیانجامید و مأموران رژیم شاه مانع از بر گزاری این جلسات شدند. از دکتر شریعتی 
پیش از ۰ ۰ اثر شامل کتاب. مقاله و سخنرانی باقی است . تشیع سرخ؛ تاریخ تمدن؛ 
اسلام شناسی؛علی تنهاست؛و حسین وارث آدم؛ از جمله این آثار گرانقدرو 
ارزشمند به شمار می روند . 








د ای اه لا 


9® 


ره 


» ® 


ی 


دی 
مه 


۰ 


2.2 


۱ نطفه ای ده ه - 


د آمده و سر انجام مر داای 


۰ »« 


دیس نخه 


اد دهد 


اما على (ع) 





محمد امین جوادی 
mohamadamin.javadi@yahoo.com‏ 


و ظیفه همه در پاسداری از حماسه 


در عرصه انتخابات بی شک یک رویداد عظیم و مقوم 
را خشنود کرده و اغتشاش, در کیرک زد و خورد آتش 
زدن اموال عمومی واعمالی ازاین قبیل پس از اعلام‌نتایج 
انتخابات اقداماتی نیست که مورد قبول دوستداران 
اپران انقلاب و نظام اسلامی باشد. 

از طرف دیگر دو قطبی کردن جامعه هم حرکتی 
نیست که منافع ملی مارا تامین کند. همه کسانی که 
دراتتخابات شرکت کر دنل شهر وندان این کشورند. و 
لشک رکشی‌های خیابانی و فتح خیابانها و حمله طرف 
پیروز در انتخابات به دیگران هم در شرایط کنونی 
حرکتی شایسته به حساب نمی آید و هیچکدام ازاین 
باشد. نه دولت می تواند خود رابی نیاز از جمعیتی بداند 


نامه های 


۲ یذ وي واسطه 


تاهر کس سخنی رابه من بیاموزد مرا بنده خویش 
کا 

"هر کس آرزوهای زیاد داشته باشد رضایت و 
خرسندی او از زندگی کم خواهد بود. 








یافته است. 

1 هر کس توجه و همت خویش رامصروف آخرت 
گرداند در خیر و نیکی به منتهای آرزوی خود رسیده 
است. 

0 هر کس دل رابه کتاب دهد آسودگی و آرامش 
خیال را از دست نمی دهد. 

7 هر کس با مردم با بدی رفتار کند. با بدی‌سزای 
او را خواهند داد. 

تا هر کس ادعا کند من داناهستم. و جاهل و 
نادان است! 

مرکس پریا ۳ ا 
هلاک و نابود می‌شود. 


2 0 
الاعات ل @ ارو ۳۳۷۲ 


کهبهاورأی نداده‌اند و نه آنها که‌بادولت مخالفندباید 
ضدانقلاب و نظام نامیده شوند و نه سه کاندیدایی که به 
بوده‌اند. دشمن شمرده می‌شو ند. 

بدون شک نه اقای موسوی.نه اقای کروبی ونه 
انقلاب نظام و کیان ان وارد شود ونه هیچکس باید 
به خود اجازه بدهد که‌آنان‌رادر صف ضدانقلاب 
قرار دهد. درحال حاضر کشورمان در شرایط بسیار 
مردم‌هم دراین انتخابات همان گونه که رهبر انقلاب 
اشاره کردند یک اعجاز الهی و یک موهبت بزرگ برای 
که به جای دلسرد کر دیما نوس نمودن کسانی که 
کردند و حال ابهاماتی درشکل بر گزاری انتخابات و 
یا اعلام نتایج انتخابات دارند بهتر است فضای شفافی 
برای ایجاد آرامش در فضای ساس و اجتماعی کشور 
به وجود اوریم. 

با ذکر این مقدمه به نکات ذیل توجه کنیم: 

مثلا خه اشس‌کالی داشست که در همان زو هار 
رای گیری باتو جه به‌اطمینانی که‌مجریان وزارت کشور 
از سلامت کامل انتخابات داشته و دارند با دعوت از سه 
کاندیدای‌دیگرودریک مناظره‌وياميزگردبه تمامی 
ابهامات به روشنی پاسخ می‌دادند؟ 

1 هر کس دارای همت بلند و شرافتمندانه‌ای باشد» 

aD‏ نسبت به بایان وعاقیت کار 

تاهر کس به پدر و مادر خویش نیکی و خحدمت کنده 

محمود جعفری 


زنی هستم متاهلدارای ۲فرزند که همسرم به حاطر 
بیماری قلبی دیگر قادر به کار کردن با ماشین باربری 
نیست و فرزنداولم که ۲۹ ساله است مشکل بیماری 
فا دا تاه ۳ ۱( 
فرزند دومم دانشجوی‌دانشگاه تربیت معلم وفرزند 
سومم سرباز است. 
مادر رفع نیازهای اولیه هم با مشکل مواجه هستیم و 
علاوه‌براینکه‌هزینه‌داروهای‌دوبیمار حاضردرمنزلمان 
هم‌باید پرداخته شسود مسستاجرهم هستیم که په خاطر 
این مسائل به مر دم مقروض شده‌ایم. از خوانند گان عزیز 
می خواهم که پاریمان کنند و دل دردمند ما را دریابند. 
ف -ح از تهران 
بیشتر انسانها درک درستی از واژه میلیارد ندارند و 
اگرازانهایرسیده‌ش ودب ی وقفه تایک میلیاردشمردن 


انتخابات یک مجرای قانونی و درست و جود داردو 
آناعلام تخلفات صورت گرفته به شورای نگهبان و 
رسید گے آن شورابه اعتراضات در مسیرقانونی است اما 
با توجه به حساسیت‌های مو جود واهمیت بسیارمتمایز 
این دوره‌انتخابات نسبت به همه دوره‌های پیشین. 
وزارت کشورمی توانست بادعوت از سه کاندیدای 
دیگر حاضر در صحنه انتخابات و در یک جلسه مشتر ک 
با انان به تمامی ابهامات و سوالات مطرح شده با حضور 
خود آنان و حتی با حضور در یسک مناظره تلویزیونی 
مستقیم مبادرت به پاسخگویی کند. دراین صورت یا 
جای هیچ اعتراض و یا شک و شبهه‌ای باقی می‌ماند؟ 

به هرحال مهندسی تثبیت یک حماسه عظیم 
و رویارویی باس وءتفاهمهای احتمالی. نیا زمند 
هوشمندی و بصیرتی است که در جای خود بسیار حائز 
اهمیت است. همه مامی‌دانيم که هر گونه ایجاد خدشه 
در جریان چنین رویداد عظیم و تاثیر گذاری می تواند چه 
تبعاتی داشته باشد و برای جلو گیری از جنین ضایعه‌ای 
تنها کاندیداهای مخالف حاضر در صحنه نق شآفرین 
نیستند, بلکه مجریان و بر گزارکنند گان و کاندیدای 
پیروزنیزنفش دارند که جلوی هر سوءاستفاده و پا 
خدشه‌ای را بگیرند. 

در یک مسابقه فوتبال هم یک تیم می‌برد و تیم 
دیگری می‌بازد و طرفداران تیم بازنده‌هم ممکن است 
م فیشه‌های اتوپوین ضرعت 
واحدرایش‌کنند که کاریسندیده‌ای‌نیستاماانچه 
که آنهارا آرام می‌کند این است که دو سه کارشناس 
می‌نشینند و در برنامه‌ای مثل ٩۰‏ کارشناسی می کنند که 
آیافلان صحنه پنالتی ود یا نبوده.فیلم مسابقه را چندبار 


چقدر طول می کشد. بیش از نیمی از آنها زمانی غلط را 
تخمین می زنند» حتی کسانی که دارای این مقدار ول 
در حسابهای بانکی خود هستند و یا افراد با تحصیلات 
عالیه نیز همینطور. 

اماباید به عرض کسانی که دغدغه میلیاردر شدن 
دارند برسانم که هیچگاه دست از تلاش و کوشش 
ار ای رای را 
درعرض چند سال نه چندان طولانی توانسته‌اند میلیاردر 
شوند به طور نمونه یک هموطن به نام (م "ج) چندی 
پیش (تیر ماه ۸۷) توانسته به مقدار ۱۳۷۰ میلیارد تومان 
سهام یک کارخانه (صنایع فولاد خوزستان)رادر عرض 
یک روز خریداری کند واین مبلغ با پس‌انداز روزانه یک 
میلیون تومان حدود ۲۷۵۰ ال زمان مورد نیاز است. 

پس چون بنده‌دارای یک چنین حوصله و انرژی 
نیستم» به ناچار اقدام به بر گزاری جشن میلیاردی از نوع 
دیگر گرفته‌ام. یعنی سن بنده در این روز (۹آبان ۸۷) 
به یک میلیارد ثانیه خواهد رسید انهم بعد از سال 
و ۸ماه و ۸روز.!۱ 

۱-با احتساب ا روز کبیسه. 

انور محمد رضایی 


فقط سهم خودمان را می‌خواهیم 
وبهمن‌دادند تا کار کنم وبا توجه به تبصره ۱۳مربوط 
به دریافت مجوز تاکسی موقت و سهمیه بنزین در وقت 








باحر کت آهسته نشان می دهند و درباره آن نظر می دهند 
وتماشاچیان هم وقتی تصمیم داوررادرست تشخیص 
بدهند ارام می‌شوند و یااگر در صحنه‌ای کمک داور 
برچمش رابه نشانه آفساید بالا برده» نحوه قضاوت او 
راارزیابسی می کنند و بدین ترتیسب همه چیزبه خیرو 
خوشی پایان می‌پذیرد. 

معمولآهم در مسابقات حساس که صد هزار نفر 
می کنند ویاسخگویی راشفاف تر صورت می‌دهندو 
حطا و اشتباه به حداقل ممکن برسد. ضمن اینکه همه 
می دانیم که هیچکس شکستن شیشههای اتوبوس را 
کهاگربازیکنی پس اززدن گل به حریف‌به‌سمت 
تماشاچیان مقابل بدود و برای آنها خط و نشان بکشد و 
یا آنان را تحریک کند. کارت زرد می گیرد. 


به هر حال آنچه که به ذهن نگارنده به عنوان صلاح و 
اجازه دهیم که کری خواندنهای طرفین و بویژه از طریق 
رسانه ملی ادامه پیدا کند و زمینه‌های تحریک رافراهم 
دیگران می‌دادند وپخش مکرراین مراسم انهم درروزها 
وشهایی که همه مملکت به ارامش پس از طوفان نیاز 
داردتافصل کاروسازند گی‌وتلاش‌بامشار کت همه 
آحاد ملت آغاز شود و وحدت ملی که توصیه همیشگی 
مقام معظم رهبری است تجلی یابد با توجه به اينکه 
صادر کرد» ولی سهمیه بنزین برایم منظور نشد حالا هم 
تاکسی نداردایجادمشکل می کنند.به‌هر کسی که تصور 
می‌شود در استان برای سهمیه بنزین مراجعه کردم هیچ 
کس‌به‌عنوان مسو ول ومتولی تقسیم سهمیه‌بنزین جواب 
درستی نداد. البته خودروام د و گانه‌سوز است. ولی قابل 
استفاده‌برای گاز نیست. به نماینده فروش اران ودرو 
در تهران مراجعه کردیم گفت برای گازسوزشدن با 
معلوم نیست. ولی پول گازسوز شدن قبل از خرید از ما 
گرفته شد.. بااینکه بیکارم» ولی سهام عدالت سهم من 
که حداقل حقوق رادریافت می دارد. درحال حاضر من 
دارم سهمیه بنزین کسانی چون من رابدهند تا کار کنیم. 
توقع زیادی است؟! 

س -ر رشت 
بیت‌المال 

حاج احمد آقا می فرمود: در زمان شهادت مرحوم 
حاج آقامصطفی والده‌ش ان ده تا پان_زده روز خانه 


جنین مجو زی به طرفداران سایر کاندیداها داده رش 
است. چه تو جیه شایسته‌ای می تواند داشته باشد؟ 

o 
ریا ھان ای ورات با تیک که س‎ 

انا انا کاس تب E O‏ 
می رو ند و دستشان رامشت می کنند و فریادهای تحریک 
کننده سرمی دهند نباید کارت زرد بگیرند؟ یا اينها کام 
ملت را تلخ نمی کند؟ 

کوته سخن انکه در حفظ و حراست از حماسه 
حضور مردم و استمرار حیات طعم شیرین این پیروزی 
بزرگ ملی ومشارکت ۵درص دی مردم خوبمان و 
صیانت از تک تک ارای مردم همه نقش داریم و در 
ماند گاری اثراین طعم شیرین شفاف سازی و پاسخ 
روشن به همه ابهامات وسوالات وسوءتفاهمات 
موجود. مجریان برگزاری انتخابات نقش حساس تری 
برعه ده دارند. ضمن انکه همه باید بدانیم ایجاد 
شرایط بلواو اشوب واسیب زدن به اموال عمومی 
نه نسبتی بادمکراسی داردونه با منافع ملی... کشور 
نیازمند آرامش و کارو تلاش سخت برای جبران کم 
و کاستی‌های فراوان اقتصادی. اجتماعی» فرهنگی 
و...است وبرای رفع نابسامانیهای گوناگون نیازمند 
استفاده از همه ظرفیت های مو جوددر کشوروبیش 
از همه نیازمند استفاده از ظرفیت کارشناسی و جامعه 
نخبگان و مدیران و مسوولان دلسوزمملکت است. و 
هر حرکتی که بخواهد موجبات شکاف اجتماعی را 
فراهم بیاورد و وحدت ملی رادچار سیب کند. یک 
حرکت ضدانقلایی و ضدمیهنی است. 

5 

فرزندش آقامصطفی که شهید شده‌بود بودند و تلفنی 
که در منزل آن مرحوم بود تلفنی نبود که صفر آن آزاد 
باشد تاه رکس دلش خواست باه رجای‌ایران تماس 
بگیرد. والده(خانم امام) که بچه اش شهید شده است 
گفت:یک تلفن هم نیست من با بچه‌هایم در ایران تماس 
بگیرم. امام به او فر مو دند: خانم شهادت و مر گ مصطفی 
یک جیزی است» استفاده از بیت‌المال یک جزدیکگر. 

امام به او فرمودند:«این ازبیت‌المال مسلمین 
:رای توانم اجازهبدهمشسمااززتلفنی 
که بیت‌المال مسلمین است هر روز تماس بگیری با 
بچه‌هایت. این جداست و آنهم کات 

فرستنده: مریم پارسا 


امیرالممنین على بن ابیطالب(ع) پس از مهاجرت 
به مدینه هر گاه از جهاد و تعلیم احکام از محضر رسول 
گرامی اسلام(ص) فارغ می‌شد به حفر قنوات» غرس 
درخته ای خرماو آبادی‌مزارع مشسغول می گشت و 
موفق شد زمین‌های بایربسیاری رااباد و احیاء کند و 
نخلستانهایی رابه وجود آورد علی(ع) خود شخصاً 
زمین راشیارمی کرد و بذرمی افشانید و آبیاری می کرد 
و نهال می‌نش‌انید. این حلیفه مسلمین بار هسته خرمارا 
بردوش می گرفت وبانیت عشق به حضرت دوست 
ام کرد 
هادی درخشان - بندرانزلی 


نا به په سرد ر 


خوانند گان خوب و ارجمند مجله اطلاعات هفتگی 
و با عرض پوزش همیشگی به خاطر تاخیر در پاسخ 
به موقع به نامه‌های شما عزیزان گرامی: 

OOK 


عباس عابد -اندیشه من هم باشماخواننده 


نباید درپی قافیه بود و بدون دغدغه باید از مشکلات 
محرومان گفت. از دستهای رو کله از کودکی که 
کلیه‌اش را دزدیده‌اند» از دستفروش محله 9 

× فاطمه کریمی -قوجان متاسفم از اینکه 
پاسخ نامه شمارادیر می‌ دهم و شمارا چشم انتظار 
گذاشته‌ام. ام باز هم باید پوزش بخواهم بابت اینکه 
دفتر رهبری و دفتر ریاست جمهوری امکان‌پذیر 
نیست و هر فرد باید تقاضای خود رابه طور مجزا 
CSS‏ .۳ تاد ود درا 
ضمن شما هم مانند بسیاری دیگر از کسانی که نامه 
بدانید به چه کسانی تعلق می گیرد. باید بگویم که در 
این باره ما مانند شما اطلاعاتمان در حد نوشته‌های 

زهرا بابا یور -میناب صفحه پیامک همانطور 
که خواسته بودید راه‌انلدازی شده و می‌توانید 
پیامکهای خود را برایمان بفرستید. پیشنهادهای 
شسمادر ارتباط با بخش ورزشی راهم به مسوول آن 
ارجاع و سوالاتتان راهم دراختیارشان قرار دادم تا 
پاسخگو باشند. 

× محسن ذوالفقاری -ساوه درباره بالا رفتن 
خوانده‌ام» واقعا تاسف‌آوراست واگردیر بجنبیم 
نسل‌اینده و جوان کشون از دست می‌رود. باید 
فکری کرد و تا دیر نشده به فکر جاره بود. 

× ذ کریا آقابابایی گر گان شمااولین نفری 
نیستید که از مشکلات عابر بانکها می‌نالید. به هر حال 
LS‏ ۱ دار 
است همه چیز الکترونیکی شود باید مشکلات هم 
از سر راه برداشته شود. دستگاههای خودیرداز پا پول 
ندارند يا خرابند. امیدوارم به نکاتی که حواسته‌اید 
اشاره کرده باشم. 

نورالّه کنعانی - تهران از لطف و عنایت شما 
اگرپیشنهاد یاطرح جدیدی دارید عنوان کنید تا 
بتوانیم در راه پربار شدن هرچه بهتر و بیشتر مجله 
برای شما خحوانند گان فهیم موفق تر باشیم. 

عباس تو کلی شهمیرزادی نامه شمارا به 
بخش ترازو سپردم تا مورد استفاده قرار گیرد. 
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کارهادر گر ده 


قت 


r 


اذماست 


6 حطر ت محمد( ص ) 


ادرا و ای 


×« انتخابات ریاست جمهوری با حضور گسترده 
مردم بر گزار شد. 

× معاون قضایی دیوان عالی کشور خواستار عدم 
دعوت از احمدی نژاد برای سخنرانی در مر اسم هفته 

ل( حبر مشارکت بسیج در گردهمایی طرفداران 
احمدی نژاد در مصلای تهران تکذیب شد. 

× یک جامعه‌شناس اعلام کرد ST‏ 
خط فقر زند گی می کنند. 

در صورت ریاست جمهوری کروبی. خانم 
کدیور وزیر می‌شود. 

× نبی حبیبی از دبی ر کلی حزب م تلفه کناره گیری 
بسک 

اعراب از نزدیکی ايران و آمریکانگران هستند. 

6( سلطانیه ازهم_کاری ایران با آژانس وادامه 
ای خبر دد 

لا مساحت دریاچه ارومیه کاهش یافت. 

× على مطهعری:احمدی نژاد هیچ ربطی به 
ا اد 

#ا به گفته وزیرنفت. کار کنان این وزارتخانه 
حقوقی جز رقم دریافتی خود نمی گیرند. 

xX‏ اعلام شد سپرده‌های ایران نزد بانک های 
خارجی از مرز ۶۱ میلیارد دلار گذشت. 

ایا ی ار درا ار 
حساب ذخیره ارزی بر داشت کرده است. 

× خانم رهنورد اعلام کرد در دولت نهم مدرک 
تحصیلی پروفسوری گرفته است. 

مرف طالبان رامسوول تروربی نظیربوتو 
CS‏ 

× نتانیاهو: هیچ برنامه‌ای برای توقف شهرک‌سازی 
نداریم. 

اه را تا ار ال رد 
۱ 

تیم و شنکو کاندیدای‌انتخابات ریاست جمهوری 
او کراین می‌شود. 

مصر از فلس طینی‌ها ب رای انجام گفت و گوهای 
صلح در قاهره دعوت کرد. 

× طالبان رهبر قبیله طوری پاکستان را ترور کرد. 

× انگلیس از پیروزی مانموهان سینگ در انتخابات 
پارلمانی هند استقبال کرد. 

× عراق از نظر فساد مالی در جایگاه سوم جهان 
کار دا 

ری اکن رات ال ای اس کر 
ا 

#( لیونی: نتانیاهو به دنبال وقت کشی است. 

ا کلینتون نسبت به امنیت اسراییل اطمینان داد. 

Ce‏ توسط دولت کره‌شمالی 
به ۱۲ سال زندان محکوم شدند. 

گا گورباچف: آمریکا نیا زمند اصلاحات گسترده 


ا 


۳8 “ 
املاعات کل جع ارو ۳۳۷۱ 


تسیر سیا سی 


مشکلات گوردن براون در لندن 


به نظر می رسد مشکلی که چند ماه قبل در ارتباط 
بانخست وزیری تونی بلر میان حزب کار گربروز کرد 
دررابطه با گوردون براون نیز درحال تحقق است. به 
طوری کهاین احتمال وجوددارد که چالش درونی 
حزب کار گر تضعیف بیش از پیش دولت براون رادرپی 
داشته و به سقوط این حزب منجر شود. 

براون‌بادومش کل دست به گریبان‌است که این 
مشکلات عبارتند از: 

۱-انتخابات 
پارلمانی زودهنگام 
که می‌تواند شرایط 
سسیاسی را در 
اسان وک کون 
سازد. به همین دلیل 
حزب کارگر تمایلی 
به برگزاری انتخابات 
زودهن‌گام پارلمانی 
ندارد. 


۲ شکاف در زب و 
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خود باشند لذادراین راستا تغییر رهبری یا تقویت آن از 
اصول اولیه می‌باشد که همواره مورد تو جه احزاب قرار 
می گیرد. این تغییر و جابجایی خصو صا از سوی احزابی 
که قد رت رادر دست دارند باید بیش از رقبارعایت شده 
و به آن عمل شود. 

نگاهی به وضعیت احزاب و حکومت در دو دهه 
اتر درا کلیس و انم مس اس که ااب 
ازنظر پارلمانی یادرون حزبی احساس ضعف و ناتوانی 
کرده و یا با مشکلاتی 
نظیر بی‌اعتمادی 
عمومی و اختلاس و 
۳ امثالهم مواجه شده‌اند 
تغییر را سرلوحه 
اقدامات حودقرار 
داده‌اند. تغییر حزبی 
در دوراستاصورت 
می گیرد که غبار تنل 
از: 
۱-ترمیم کابینهویاتغییر 


دولت که می تواند راه رابرای است پس از یک دهه قدرت را برخی از وزرا تا از یک سو کابینه 
سقوط حزب کارگر هموار به دست آورد تقویت شده و وزرای ضعیف 
iw‏ باناکارآمد برکنار شوند تا 


دراین‌شرایط گوردون‌براون‌بایدبه گونه‌ای‌دست‌به 
دگرگونی بزند تا کوچکترین لطمه به حزب کار گر وارد 
امده و بقای این حزب رادر قدرت تضمین نماید. 

شکست‌های پی درپی حزب کار گر در انتخابات 
فطل ا اا وار ی رات د کل ارف که 
اگراین روند ادامه یابد این حزب قادر به مقابله با حزب 
محافظه کار نبوده‌و ناگزیرقدرت رابه رقیب واگذار 
خواهد کرد. 

وضعیت احزاب در انگلستان به گونه‌ای است که 
آنه اصرفاً با یک رقیب مواجه نیستند یعنی این گونه 
نیست که آنها فقط در زمان انتخابات با حزب و یا احزاب 
رقیب به مقابله برمی خیزند بلکه نا گزیررهستند در چند 
جبهه رقابت کرده و به چالش برخیزند که این جبهه‌ها 
عبارتندازدرون حزب‌برای حفظ رهبری و برتری 
حزب در پارلمان بانمایند گان حزب خودی و رقیب 
تاموقعیت وبرتری حزب رعایت شود و درنهایت در 
جامعه که قادربه رقابت‌بادیگ ران‌برای جلب افکار 
عمومی در راستای برتری در میان مردم باشند. 

به‌این ترتیب می توان باصراحت اعلام کرد حزبی 
که در سراشیبی قرار می گرد از انجا که ناجار است در 
جند جبهه مبارزه کند باید توان وقدرت کافی برای 
حضور فعال دراین جبهه‌هاراداراباشد یااین که راه‌را 
برای‌روی کار آمدن رقیب هموارسازد. صحنه سخعت 
رقابت احزاب آنهارادر موقعیتی قرارداده که بیش از 
همهبه فکر تقویت صنوف وانسجام ویکپارچگی 


نارضایتی افکار عمومی وی اپارلمانی از بین برودو یا 
این که وزرایی که با نخست وزير که مسوولیت رهبری 
حزب را عهده‌دار است هم سو و هم جهت نیستند جای 
خودرابه کسانی بدهند که بتوانند با نخست وزير و بفیه 
وزراهمراه شوند. 

ترمیم کابینه 

ترمیم کابینه و یاب رکناری واستعفای وزراامری 
عادیدرانگلیس است که در کابینه تونی بلر شاهد بودیم 
و در مقطع کنونی در کابینه براون نیز دیده می‌شود. 

البته ترمیم کابینه و یا استعفای وزرا صرفا با هدف 
تقویت دولت صورت نمی گیرد بلکه گاهی اوقات این 
اقدامات در راستای اعتراض به نخست وزير و یا تحت 
فشارقراردادنش می‌باشد تاحزب‌ورئیس دولت رابه 
فکر کناره گیری از قدرت بیندازند. 

۲- تغییر نخست وزير که باهدف تقویت حزب و 
حفظ قدرت ویکپارچگی آن صورت می گیرد تاهم مانع 
تضعیف حزب و دولت در رقابت با حزب رقیب گردد 
وهم‌این که رهبری حزب و دولت رابه فکر به کار گیری 
ابزار لازم جهت مقابله با رقبا پیندازد. 

برای کناره گیری نخست وزیرو یاوادار کردنش به 
سپردن قدرت به رقبای درون حزبی از ابزارو حربه‌های 
مختلفی بهره گرفته می شود که‌استعفای وزراو یا 
فشارهای نمایندگان از آن جمله است. 

زمانی که خانم تاچرنخست وزیر پیشین از حزب 
محافظه کار به دلیل سیاست‌های داخلی و اروپایی که 





در پیش گرفته‌بودبا مخالفت‌هاو اعتراضاتی در حزب 
مواجه شد باو جود تمامی مقاومت‌هاو تلاشهایی که کرد 
ناچار به کناره گیری شده و جای خود را به جای میجر 
داد. اما او نیز نتوانست درانتخابات سراسری در مقابل 
حزب کارگردوام آورده‌وشکست خورد به طوری که 
دریک دهه گذشته قدرت در دست حزب کار گر بوده 
واین حزب در چندین انتخابات متوالی توانسته حزب 
محافظه کار را شکست دهد. 

این وضعیت رادرحزب حاکم کارگرنیزشاهد 
بودیسم این حزب که توانسته 
ووک مس کی سیا 
حزب محافظه کار نماید درباره 
ادامه نخست وزیری تونی بلر 
در استانه انشعاب قرار گرفت 
تاحدی که کناره‌گیری‌وزراو 
اعتراض نمایند گان حزب کار گر 
در مجلس. موقعیت او را متزلزل 
کرد لذادریی صلاحدید حزب و 
توافق درونی که صورت گرفت 
گوردون براون جای تونی بلررا 
گرفته و نخست وزير شد. 

امادر مقطع کنونی مشکلاتی 
که فبل‌اخانم تاچر در حزب 
محافظه کار و تونی بلر در حزب 
کارگرباآن‌دست‌به گریبان‌بودند 
به سراغ گوردون براون آمده و او 
رادر مخمصه قرار داده است. 

این اقدامات اعترا ض آمیز در 
درون احزاب انگلیس همانگونه 
که عنوان شد با هدف ترمیم حزب و تقویت أن برای 
رقابت انتخاباتی صورت می گیردو عمدتاازسوی 
حزب حاکم شاهد آن‌می‌باشیم.درحالی که حزب رقیب 
مخمو اا هرا دته رر هری د 
وسعی می کندباروی کارآوردن‌رهبر جدیدضمن 
و و 
رقابت‌های اتی ترمیم نماید. 

حزب محافظه کار که در جندین انتخابات اخیر 
نیکست راا( خرب کار جر بل شاو ارھے دوا 
کامرون به بازسازی خو د پر داخته تادرانتخاباتی که قرار 


یاد داشت های ساس خو اند کان 


تحلیل جنک ۲۲ روزه اسراییل علیه حماس 
۱ محسن‌ذوالفقاری 

ظاه رآشروع جنگ میان اسراییل و حماستاکید 
مسوولان فلسیطین بر خواسته‌های منطقی خود مبنی بر 
بازشدن گذرگاههاورفع تحریمها علیه مردم فلسطین بود. 
اماطرف مقابل یعنی صهیونیست‌هابه بهانه اینکه نیروهای 
حماس شهرکهای اسراییلی راهدف موشک قرار می دهند 
ولزوم‌نابودی حماس تصمیم به حمله به نوارغزه گرفته 
شد نوارغزه حدود سیصد و پنجاه کیلومترمربع وسعت 


است چند ماه دیگر بر گزار شود یس از یک دهه بر رقیب 
و دورو شارخلد | ارت رآ در دست کر 5ه 
همین دلیل صحنه سیاسی انگلیس با تنش‌های بسیاری 
همرهاست که این نش‌ها بیش از همه گریبان حزب 
کارگر را گرفته است. حزب محافظه کار که در موضع 
اقلیت و مخالف قرارداردازفشارهایی که به رقیب 
واردمی‌شودتاحدودی دوراست زیرامی تواند در 
مقام حزب اقلیت به انتقاد از برنامه‌های دولت پرداخته 
و تمامی مشکلات و نارسایی ها رابر دوش انها بیندازد 





تعدادی‌ازوزراونمانندگان‌حزت 
دخست وزیر هستند 


درحالی که حزب کارگرهم در داخل بادرگیری و 
اختلاف مواجه است و هم در جامعه تا چهره خود را 
بهبود بخشیده و ترمیم کند. 

فشارهایی‌هم که به دولت گوردون براون‌وارد 
می‌شود در همین راستاست. زیرااعضا و طرفداران 
حزب کار گر مایل نیستنداین حزب پس ازیک‌دهه 


دارد. که شامل نسهرکهای جبالیا: خان يونس وغزه 
می‌شود. درحالی که مردم در غزه‌هفته‌ها بود مایحتاج اولیه 
خودرابه‌دلیل‌بسته شدن گذ رگاهها خصوصا گذ ر گاهرفح 
نمی توانستند تهیه کنند,نیروهای اسراییلی حملات‌هوایی 
ودریایی خودرا آغاز کردندو مبارزان فلسطینی شروع به 
هدف قرار دادن شهر کهای صهیونیست نشین کردند. 
آنهاچند پایگاه‌مهم نظامی‌وهوایی اسراییل راهدف 
قراردادند.امایورش زمینی نیروهای دشمن‌همزمان‌با 
بمبارانه ای‌هوایی ودرادامه‌بمباران فسفری مردم‌غزه 
نهایت‌بی ر حمی صهیونیست‌هارانشان‌می‌داد.اماضربات 
مقاومت فلس طینی نیز کارسازبودا گر چه حسارات‌مالی 
قابل توجهی بر صهیونیست‌هاواردنکرد اما اثرات روانی 


قدرت رابه رقیب واگ ذار کرده‌وپس از چند پیروزی 

اوضاع اگرچه‌برای حزب محافظه کاربه رهبری 
دیوید کأمرون مثبست تلقی می‌شودو این حزب در 
جندین انتخابات محلی و منطقه‌ای توانسته به پیروزی 
دست یابداماحزب کار گر نیازبه ترمیم صفوف و تقویت 
بست ارگ 

یکی از مشکلاتی که توانسته این حزب رادچار 
سوءاستفاده‌های مالی تنی جند از 
وزی راز کابینه براون حربه‌ای به 
دست حزب محافظه کار و دیوید 
کامرون‌رهبراین حزب داده تادر 
مبارزات زودهنگام تبلیغاتی حزب 
رقیب راتحت فشار قرار داده و متهم 

حزب محافظه کار در تلاش 
است دراین مقطع که از اعتبار حزب 
کار گر کاسته شده و وجهه‌اين حزب 
کاهش یافته با بر گزاری انتخابات 
حاکم تحمیل کرده وپس از یک دهه 
قدرت رااز آن پس بگیرد. 

به همین دلیل تلاش می‌ شود 
نسبت‌به‌بازسازی حزب کار گر اقدام 
| شود.یکی ازراههای ترمیم و تقویت 

نیز تغییر نخست وزير می‌باشد. 

زودرس در همین راستاصورت می گرد درحالی که 
رقبایش در حزب معتقدند ادامه نخست وزیری او قادر 
است حزب کا رگررادر انتخابات آتی که بایددرسال 
۰ بر گزار شود با شکست مواجه سازد. 
حزب تبدیل شده ولی نمی توان از هم اکنون پیش‌بینی 
کرد که کدامیک هدایت پارلمان بعدی رادر دست گرفته 


شدیدی برس اکنان سهر کهای‌موردهدف قرار گرفته 
گذارد. یک دختردانش آموزاسراییلی در مصاحبه بایک 
خبرگزاری انگلیسی که‌مستقر دراشکول‌بود گفته‌بود که 
مدرسه‌ها تعطیل شده‌ودرروزوشب چندین‌باراژیر خطر 
به صدامیآید. و ما فقط فرصت داریم در عرض سی ثانیه 
به پناهگاهها برویم و من ازاین وضع ناراحتم. 

امانتیجه‌ای که از جنگ بیست و دوروزه‌می‌توان گرفت 
اینکه:صهیونیست‌ها؛سلاحهای جدید خودراآزمایش 
کردند وارتش این رژیم مانورعملی داد امادردیگرسوی 
مدال نیروهای حماس نش ن دادند که در سخت ترین 
مبارزه‌باشند. 
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اما سحاد(ع) 


۱ کیان فولادی 


زوا ۱ kianfulladi@yahoo com tal‏ 
فرصنی در سیاست 


آن مناظره‌های داغ و آن شیوه‌های جدید تبلغ 
نامزدهای انتخابات. کار خحودش را کرد و انتخاباتی در 
ایر ان متو لد شد که شبیه آن را تنهاسی سال قبل زمانی که 
برای برقراری جمهوری اسلامی رأی گیری شد به یاد 
می‌آورن د.به‌طوری که‌اگر تعدادرأی‌دهند گان‌اندکی 
بیشتربودویامی‌شد که‌زمان ری گیری باز هم اضافه 
شود آنگاه این جمله رامی‌شد به کار برد که تقریبا تمام 
انها که می توانستند رای دهند در انتخابات شر کت کردند 
و چنین ری گیری‌درشرایطی که دربسیاری کشورهاحتی 
نیمی از واجدین شرایط هم همت آمدن سر صندوقهای 
رأی را ندارند. می تواند پشتوانه‌ای بی‌مانند برای ایران و 
ایرانی باشد. آمدن حدود ۶۰0میلیون ایرانی کنار صندوق 
رأی‌گیری چشم طمع بد خواهان خار جی ایران را که کور 
کرده‌هيچ. آنهارابه تعظیم در برابراین قدرت بزرگ هم 


ترصنی در اقتصاد 

ثر صی در 

میلیاردها تومان سهام بانک دولتی صادرات تنها 
ظرف ۱ دقبقه یس از عرضه در بورس هرال خریداری 
می‌شود. آنهم توسط خریدارانی که عده قابل توجهی از 
ایشان سرمایه گذاران خارجی هستند و این خرید سریع 
وبزرگ در شرایطی انجام می شود که تمام خریداران 
می دانند که بانک صادرات که درحال خریداری سهامش 
هستند مورد تحریم‌های اقتصادی بر خی کشورهای 
خارجی هم هست و در حالت عادی این وضعیت باید 
موجب بی رغبتی خریداران به خرید سهام چنین بانکی 
می‌شود. اما درباره بانک صادرات چنین نمی‌ شود که 
هیچ هجوم خرید طوری است که بسیاری خریداران 
امکان خرید سهام مورد علاقه‌شان را پیدا نمی کنند و 
زمانی نوبت به آنها می‌رسد که دیگر سهمی برای فروش 
را E‏ 
شد برای فروش آماده می‌شد نیز حریداران مشتاق وجود 





فر ف ل ۵ 
تبلیغ روی بدنه آتوبوسهای شرکت واحد اتوبوسرانی 
ایده‌هایی بود که ازسالهاقبل اغازشد و کاربه جایی 
نکنید. یک جعبه آب پر تقال در خیابانهاء از کنارتان عبور 


4 
اطلاعات ل 0$ Vl‏ 


و 

کشورهای 
خارجی باایران 
کاملاً محسوس 
است و قتی که 
تقریباً تمام آنها 
که می‌تو انستند 

در انتخایات 


نیزبا حدس زدن شکوه این انتخابات و سپس دیدنش» 
رفتارقابل توجهی از خودنشان می‌دهن د نوروزرامثل 
دیگر همکاران قبلی اش به ایرانیان تبریک می گوید و برای 
ایرانیان آرزوی سعادت می کند به کشسورهای حاشیه 
به مرزهای ایران که بسیار نزدیک می‌شود اعتراف می کند 


سودهای وسوسه‌انگد 








اک 





7[ 
کوچکی ازسهام دربانک‌دولتی دیگردرایران تکرار 
شد: ان روزهایی که سهام بانک تجارت و ملت به فروش 
می رسید هم. در بورس» چیزی به همین شکل روی داد. 
جالب‌تر اینکه در اوضاع ناامید کننده و ناهموار اقتصاد 
این روزهای جهان. هر کس در روز نخست عرضه سهام 
این سه‌بانک دولتی ایران:«تجارت ملت و صادرات» 
موفق به خرید سهم شد. روز بعد وبه فاصله کمتر از 
e‏ 
یکروزه به سودی برسد که در بازاربی‌رونق امروز جهان» 
برای به دست آوردنش به‌هفته‌هاو شاید ماههاوقت و 
ترا رس رال در را 
هم حیف است که‌این فرصتهای ایجاد شده رااز دست 





جرای تجربه است 





این دست اتوبوسهای رنگآمیزی شده در خیابانهاه 
اصلاًاندک هم نیست.هدف از اجرای این طرح هم با 
خی ر خواهی تمام آن‌بود که‌باانجام این تبلیغات.د رآمد قابل 
توجهی برای شر کت اتوبوسرانی ایجاد شود و اگردولت 
وشهرداری به خاطر کمبود بودجه و اعتبارنتوانستند 
پبول‌موردنیا زاین نسرکت راتامین کننداین تبلیغات و 
درآمد آنها بتواند مشکل رابرطرف کند و مردم و مسافران, 





به انجام کودتای غیرمردمی عليه حکومت ایران در مرداد 
ماه سال یکهزار و سیصد و بیست. از آموزه‌های مسلمانان 
اعتقاد دارد که: «آنچه برای خود می پیسندی برای دیگران 
هم بپسند و آنچه برای خود نمی خواهی» برای دیگران نیز 
نخواه.» برای چندمین باربرای گفتگوی مستقیم باایران 
ابرازتمایل می کندهرچند که کشوراوبود که‌به طور 





خصه صی فروخته می شود سرمایه‌کذاران خارجی راهم در وضاعخراب 





که 
یکصد تومان عرضه می شود از امروزدر کمین باشند 
واخبارعرضه و فروش بقیه سهام این بانکهای دولتی 
ایران رادنبال کنند تاهم سهامدار بانکهای ایرانی شوند در 
کوتاهترین مدت و هم مالک سود قابل توجهی شوند. 
ابته این نکته نیز نباید از نظر دور بماند که این مس ود 
سریع و سرشاربه دلیل اشتیاق فراوان بازار به خرید 
این سهم واینکه بسیاری انتظار دارند بانکهای دولتی» 
بنگاههای اقتصادی سوداوری باشند ایجاد می‌شود. 
ی رد 
فروکش کند. ممکن است مطابق قاعده معمول بورس 
اوراق بهادار در ایران و جهان بهای این سهم افزایش يا 
کاهش داشته و ان سودهای لحظه ها و روزهای اولیه 
تکرارنشود و حتی خطر ضرر هم در مقطعی. سهامداران 


بهتری به مس‌افران و کارمندان شرکت اتوبوسرانی ارائه 
شوداماناگهان مقدار و حجم این تبلیغات چنان شد که 
چشم‌هارادر سطح شهرهای بزرگ خسته و ذهنها را آزرده 
می کرد. بلافاصله پس از این هجوم تبلیغات به دیواره های 
اتوبوسهابود که شسهرداریهاو به ویژه‌شهرداری تهران با 
تغییررویه‌ ای سریع» برروی اتوبوسهای جد ید هیچ تبلیغی 
را اجازه ندادند و پرونده تبلیغ روی اتوبوسها و درآمدهای 
اضافی و حدمت رسانی‌های‌بیشتر تقریباًبسته‌شد. تااینکه 
چند روزقبل رئیس شرکت تاکسیرانی تهران از اجرای 
چیزی شبیه این طرح بر روی تاکسیهای این شهر خبر داد 
تاازاین طریق برخی هزینه‌های این شرکت و تاکسیهاو 
ا وھ راز ابش سم ی وه 
نشد که وقتی چنین د رآمدهایی برای تاکسیهامهیا شود. 
آیااز نرخ کرایه‌هابه همان نسبت کاسته خواهد شد تا 
طعم خوش چنین ابتکاری رامردم و مسافران تاکسی‌ها 
هم بچشند یا خیر.امااگراین طرح اجراشود.با توجه به 


یکجانبه سالها قبل روابطش رابا ایران قطع کرد. 

رئیس اتاق بازرگانی ایران و آلمان‌هم آمار جالبی 
درباره مراودات اقتصادی میان ایران و ایالات متحده 
آمریکامی‌دهداینکه رقم صادرات آمری کابه ایران در 
سال ۲۰۰۸ میلادی نسبت به سال قبل ازان حدودسه 
برابر شده است. 

یو ا رشان تقد ات که یبا نک فر ای 
باوجود تحریمهای آن کشور عليه اپران قراردادهایی را 
برای همکاری کامل با ایران تهیه کرده و تنها باقی مانده که 
طرف ایرانی» آنها را تایید کند تا به اجرای درآیند. 

اینها و نمونه‌هایی شبیه به این نتیجه‌هایی است که 
درسیاست خارجی و رابطه بیگانگان با ایران به چنگ 
می‌آید. کاش زمانی که انتخاباتی چنان‌بز رگ وباشکوه‌مثل 
بیست و دوم خر داد هشتاد و هشت درایران برپامی شود 
فرصتهایی که به پشتوانه مردم برای دولت ایجاد می‌شود تا 
از آن به سودایران و ایرانی بهره گیرد و زمانی که قدرتهای 
بزرگ خارجی سر احترام فرود می‌آورن د» دولت ایران 
بتواندباهوشیاری وزیرکی راه‌رسیدن به‌منافع کشور 
راهموار کند. 





راتهدید کند.امابا توجه‌به تجربه‌ای که‌برای‌سومین 
بارطی ماههای اخیر در فروش سهام بانکهای دولتی در 
بورس روی‌داد. احتمال سوددرروزهای نخست و لحظه 
های اول فروش عرضه سهام قطعی خواهد بود. ك 


سابقه‌ای که در مورد اتوبوسهای درون شهری و جود دارد 
وانواع وافسام تبلیغات محیطی شهری مثل بیل‌بوردهای 
بزرگ تبلیغاتی یا دیوارهایی که با نصب قابهایی به این کار 
رورا اها اتا رورت ا ابا درک تیاه 

نهادی که با همکاری متخصصان تبلیغ» روانشناسی» 
اقتصاد ومدیریت شهری رای این سوال جوابی باد 
کهب اتوجه به‌مزای‌ای‌اقتصادی که تبلیغ‌ه ای خیابانی در 
کنا راتوبوسهاو خیابانهای عادی شسهربرای ایجادد رآمد 
و خدمات رس‌انی بهتربه شسهروندان از سوی‌شهرداری‌و 
تاکسیرانی واتوبوسرانی دارد تا کجاو چقدرو باچه‌اندازه‌ای 
می توان حضوراین تبلیغات رادرشهرهااجازه‌داد و تحمل 
کرد؟ آیاباید مثل برخی شهرها کشورهای خاوردوردر آسیاء 
تمام شهرراپرا زاین نوع تبلیغات دید؟ یامثل بر خی شهرهای 
غرب آسیا اجازه‌هیچ تبلیغی رانداد. که اگر راه نه آن است ونه 


این مشخصات و اندازه‌های راه سوم چیست؟ 0 





یکی از کاستی‌های نگارشی و گویشی برخی 
از نویسندگان و گویندگان کاربرد نادرست 
(توانستن» و مشتقات ان است. 

نخست به این مثال‌ها تو جه کنید: 

«ضربه‌ای که علیزاده نواخت. می تونست 
گل بشه.) 

«حالا میریم که گفتگوی آقای... رو با 
اقای... داشته باشیم. امیدداريم که این برنامه بتونه 
پاسخگوی پرسش‌های شمار بسیاری از شما 
عزیزان شنونده باشه.) 

«ورزش می تونه باعث سلامتی شمابشه.) 

در همه این مثال‌ها»«توانستن »از راه ترجمه 
نادرست 81 به ژبان ما راه بافته است. 

همان گونه که 101124۷76 در زبان انگلیسی 
معانی گوناگونی دارد و مترجمان همه این معانی 
و مفاهیم را«داشتن» ترجمه کرده‌اند 210 نیز 
مفاهیم گوناگونی داردوهن‌گام ترجمة أن به 
ا ا 
فارسی در چنین مواردی از چه کلمه یا تر کیبی 
استفاده می‌شو د. 

ضمنا در این مثال‌ها مصدر نواختن رابه جای 
زدن به کار برده‌انده «حالا میریم که گفتگوی 
اقای... رو با اقای... داشته باشیم» کاملا خلط 
است زیرا میریم که داشته باشیم» در زبان فارسی 
به‌کار نمی رودو به‌جایش می‌گوییم: حالا 
گفت‌وگ وی آقای....روبا آقای.... می‌شسنویم. 
هنگامی که رسم الخط رعایت نمی شود و به 
جای گفت و گومی‌نویس ند گفتگو معمولاآن 
رابه کسرت. گفتگو می خوانند. همچنین است 
جست و جو که اگر جستجو نوشته شود جستجو 
تلفظ می‌شود. 

درزبان فارسی, معمولاً «توانستن» و مشتقات 
آن کاربردهای خاصی دارد. این مصدر تنها 
برای انسان و حیوان به‌کار می‌رود زیرا توانستن 
با حواستن و اراده‌کردن همراه است بنابراین 
به کار بردن آن برای گیاهان و موجودات غیرزنده 
اکر ست ست 

مثلا نمی‌توانیم بگوییم: «باد می‌تواند باعث 
گسترش آتش‌سوزی شود» زیراهنگامی که 
آتش‌سوزی گسترش می‌یابد. باد برای انجام 
گرفتن این کار اراده یا قصد خاصی ندارد. 

یکی از زبان‌دانان دراین زمینه مقالۀ جامع و 
سودمندی نوشته است که همه ان را تایید می کنم 
مگربخشی از ان را که فرموده‌است:دربرخی از 
و با فان سا گاممش کات ات مصی روای اع 
غیر جاندار نیز به کار می بر ده‌اند. 

مثال از کلیله و دمن بهرام‌شاهی: 

(بیان شرایع به کتاب تواند بود.»مثال از اوحدی 
مراغه‌ای: 








(نفس بی علم» هیچ نتوانست.) 
اگر بادقت بیشتری به این دو مثال نگاه کنیم» 
درمی‌یابیم که فاعل این دو مثال» درحقیقت انسان 
است نه غیر جاندار زیرا اگ ر آنها رامعنی کنی» 
چنین می‌شوند: «انسان» شرایع رابا کتاب می تواند 
بیان کند.» و «نفس انسان» نمی تواند بی علم هیچ 
کاری انجام دهد.) 
برای این که تشخیص دهیم توانستن و 
مشتفاتش را درست به‌کار برده‌ایم یا نه» بهتر است 
به معنی آن نگاه کنیم. اگر به‌راستی به معنی توانستن 
و ددرت اتارک 4ور ست ست 
مال درست 
«اگه به اندازه کافی تمرین کنی. می‌تونی 
وزنه‌های سنگین تری هم برداری.» 
فال درت 
امی تونم اینجا بشینم؟) 
هنگامی که توانستن رابه جای اجازه‌دادن 
یا اجازه گرفتن به کار می‌بريم نادرست است و 
تقلیدی است از اصطلاحات زبان انگلیسی. 
تالآ لس 
Can Italk to you? Can I help you?‏ 
Can Iseat hear?‏ 
دراین مثال‌ها مترجم نباید 084۳ را «توانستن» 
ترجمه کند زیرافارسی زبانان در چنین جمله‌هایی 
به جای «می توانم) از «اجازه می‌دهید» استفاده 
می کت 
برحی از مترجمان و نویسندگان معاصر 
مشتقات «توانستن» را در جمله‌های التزامی به‌کار 
می‌برند که غلط است. مثال: 
(اين عقرب می تونست به تونیش بزنه.» یا «اگه 
بارون بباره این درخت می تونه میوه بده.» 
در مثال اول» «توانستن» به جای «امکان داشتن» 
به کار رفته است: 
«ممکن بود این عقرب به تو نیش بزنه.» 
و در مثال دوم «توانستن)» زائد است و یا این که 
باز هم به جای «امکان داشتن» به‌کار رفته است: 
«اگه بارون بباره» این درخت میوه میده.) يا «اگه 
بارون بباره» این در خت ممکنه میوه بده.) 
بنابراین اگر مشتقات «توانستن)» را به‌جای 
(امکان داشتن» به‌ کار ببریم. غلط است. 
بسیاری از آن‌چه را که گفتم به دستورزبان 
فارسی دیروز مربوط می شد زیرا دستور زبان 
ویژگی عجیبی دارد که می گوید: معیار درست یا 
نادرست بودن سخن گفتن, زبان مردمی است که 
دست کم دیپلم دارند. اگر مردم؛ توانستن را در 
همین معنی‌های غلط به کار می‌برند. پس دیگر 
غلط نیست. و همین ویژ گی است که زبان فارسی را 
گسترده‌تر کرده است. زبان مدام رشد می کند و هر 
طور دلش بخواهد رشد می کند اما گر زبان‌شناسان 


۷ را ۸۸ 44 الاعات ی 





۹ 


قت سخن 


دروغگویی است 
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بندر رویایی شهید رجایی 





گزارش سفری پرراز و فریبنده به کویر و خلیج فارس 


ازدل خشک تانب آب 9 


راشین مختاری 


شهر رازها و سحرها 
بعداز ظهر سوم فروردین به طرف بندرعباس راه 
افتادیم... کم کم فضای کویری به تک درخت‌های خرماو 
پوشش گیاهی مناطق گرم و مرطوب تخیبر می‌کرد..نم نم 
باران جاده راخیس کرده بود وبوی خوش خاک نمناک به 
مشام می‌رسید... رشته کوههای کم ارتفاع از دور پیدا شد. 
بعد هم پیج و خم کوهپایه‌ای...و ان دشست صاف و وسیع 
ماس ات و ق 
تک درختها کم کم تبدیل به‌باغهای کو چک شد و باغها 
کنارزمین‌های کشاورزی اطراف جاده رابه رنگ سبز 
هاشورمی‌زدند... نوع لباسهاء رنگ چهره‌ها به یکباره همه 
چی زعوض شد. زرشته کوهها که رد شدیم شهربندرعباس 
باریسه‌های زردرنگ از دور پیداشد. نسیم جنوب به مشام 
می‌رسید. بندرعباس مظهر نگهبان و حافظ خلیج فارس 
است. هوا تاریک شده بو د. بر خحلاف بقیه جاهاء در ورودی 
شهر هیچ خبری از پایگاههای ایرانگردی و بروشورهاو 
نقشه‌های راهنمای استان نبود... شاید دير رسیده بودیم! 
هواگرم و مرطوب بود.. شسهرشلوغ.ترافیک‌های 
سرسام‌اور تهران دوب‌اره یاداوری شد. بندرعباس در 
حاشیه ساحلی خلیج فارس توسعه پیدا کرده‌ووسعت شهر 
طولی است با عرضی کوتاه..بلواری شلوغ که مرکزشهر 
تلقی می شود به موازات دریا ادامه پیدا می کند و از ورودی 
شهر تامحل اقامت ما تقریباً نیم ساعتی فاصله بود... 
بندرعباس. تاریخچه پرالتهابی دارد... می گویند در سال 
۶ میلادی پر تغالی‌ها این دهکده کر چک رابرای پیاده 
ای کر ی ای کک شاب رهوا 
خرچنگ زیادی که درس احل این بندر وجودداشت. نام آن 
رابندر«کامارااو» گذاشتند که بعدها به «گامیرون» و بالاخره 
« گامرون» تبدیل شد... به همین دلیل یکی از هتل‌های بزرگ 
این شهر «گامرون» نامگذاری شده است... 


ب 
اطلاعات یی ی ۳V1‏ 


عکس: حمید کاشانی 





درسال ۲ میلادی‌شاه‌عباس دست پر تغالی‌هارا 
ازاین بندر کوتاه کرد. به انتخار همین پیروزی نام آن به 
(بندرعباس) تغییر داده شد. اما این پایان دست درازی‌های 
تجارتخانه‌هایشان رادراین شهر تاسیس کردند غارتها 
وچپاولهای‌دیگری آغازشد...بندرعباس مکان‌مناسیی 

در نیمه نخست قرن هفدهم. نمایند گان کمپانی هند 
e‏ 
em o‏ را 
شدن اوضاع و حمله به تاسیسات تجاری انگلیسی‌هادر 
بندرعب اس آنان رامجبور کردم رک ز تجارت خودرااز 
این بندربه بصره‌منتقل کنند... بعد از ظهور نادرشاه بندر 
بو شهر مقر ناو گان ایران شد و بندرعباس به سلطان مسقط 





۳ 
و وخ وی ار و خن ار 
فارس ودریای عمان است. بارانداز شهید رجایی اسکله 
ایران و دیگر کشورها از طریق آن صورت می گیرد. 
اماوقتی واردشهرشدم جزمعبد هندوهاوعمارت 
کلاه فرنگی. ردیایی ا زاین دوران استعمار دیده نمی شد... 
شهر پر بو داز مسافر... ساحلی زیبا اما بسیار بسیار کثیف و 
جای دوستان حفاظت محیط زیستی ام را خالی کردم. اگر 
حتما قلبشان از کارمی‌افتاد و از حال می‌رفتند. جدا تضویر 
بسیارزشتی بود حتی دلم نیامد از ان عکس بگیرم. بچه‌ها 
اما چشم‌هایشان به اسمان پرستاره بود و عافل از زمین و 
ساحل آلوده بادباد کهایش ان رادر هوامی چر خاندندو 
هرچه بالا ترمی‌رفت چشم‌هایش ان بیشتر برق می‌زدو 
صدای خنده‌هایشان طنین می‌انداحت. انگار آرزوهای 
آنهابود که در دستهایش ان ب الاو بالاترمی‌رفت...حال و 
هسوای نوروزی خوبی بود... مسافرهادر پارک‌ها چادر 
زده بودند. خیابانها پر بود از ماشین‌هایی که می‌شد از پیش 
شسماره. پلاکهایشان حدس زد که ازراه دور امده‌اند...در 
یک نگاه‌می توانم بگویم این شهربی نظم و کثیف به نظر 
می رسید در حالی که در سفرنامه‌های جهانگردهای عرب 
واروپایی از نظافت کوی و برزن شهرهای این منطقه 
سخن‌ها گفته‌اند. وبا تو جه به این که مر کزاستان‌هرمز گان 
است و حجم قابل تو جه صادرات و وارداتی که‌ازاین شهر 





هموطنان بندری در حال ماهیگیری 


مراکز دیدنی بندر 





انجام می‌شود انتظار می رود مسوولان توجه ویژه‌ای به آن 
می‌کردند. پیاده‌روها همگی احتیاج به تعمیرات داشتند 
ودرمیان ساختمانهایی که بیشتر شبیه به ویرانه‌بودند 
مسجدی زیبابا مناره‌هایی بسیاربسیار بلند در کناررساحل» 
نمودپی دا کرده‌بود...اماازهمه‌این عیوب که‌بگذريم. 
می‌توانیم این شسهررابه شهررازهاوسحرها توصیف 
کنیم... فرهنگ بومی.موسیقی غنی» آداب و رسوم‌متمایزن 
قومیت‌های متنوع. همه و همه از این شهر یا بهتر بگویم از 
اش اف تن 
داستانهای عجیب هرمز گان 

ریشه این فرهنگ رانسبتاً خوب می شناسم. بچه که 
بودم درزاد گاهم(استان خوزستان) داستانهای عجیب و 
غریبی ازمر دمان‌ هرمز گانی(بندری)می‌شنیدم. زنهایشان 
انو ار ا ساو می ر و 
بودند... می‌شنیدم که می گفتند فلان مرا سم یافلان غذا 
مال‌بندری‌هاست... که موسیقی بندری‌هر چندامروزه 
به سراسر خطه جنوب توسعه پیدا کرده‌ولی در اصل از 
همین سرزمین بر آمده‌است...مردمان‌بندری به خونگرمی 
و میهمان‌نوازی شهرت دارند. ساده‌دل و دریادلند... از 
داستان‌های عجیب و غریب دوران کود کی ام و شنیدن 
صدای طبل‌های ماهیگیران و موسیقی زیبای این خطه 
تامطالعات سالهای بعد در مورد فرهنگ و اداب ورسوم 
این شسهر..شسهرت موسیقی وشعردرسطح جهانی؛ 
همگی امروز مرابه شهر بندرعباس کشیده بود... بوی 
دریاآشسنابود لهجه هر چند کمی غریب اما ریتمواژه‌ها 
مرابه یادلالایی‌های مادربز رگم می‌انداخت... مادربز رگم 
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برایم داستانهای روز گار قدیم رامی گفت. اينکه در خانه 
پدری‌اش کنیزو غلام داشتند. می گفت خانه‌زاد بودند... 
بعدهاباهم عروسی کردند و رفتند... هر چند مادربزرگ 
دلش می خواست ازرو زگارتجارت پررونق‌پدرش بگوید 
ولی من هميشه به این فکر می کردم که وقتی با تاراج شیخ 
خرعل در خوزستان و به تاراج رفتن اموال تاجران ان کنیز 
و غلام چه سرنوشتی پیدا کردند؟ مادربزرگ نمی‌دانست 


امامن برای خودم داستان راادامه‌می‌دادم... آنهابر گشته‌اند 
به‌زاد گاهشانباهمان کشتی‌هایی که‌روزی آمده‌بودند. 
بر گشتند... دوستان و فامیل به دیدارشان آمده‌اند و... 

من برای قصه‌های‌ناتمام‌بی‌بی خانم (مادربزرگم) 
پایان خوش انتخاب می کردم و جشم‌هايم رامی‌بستم و 
خوابهای شیرین می‌دیدم... هر وقت سیاهپوستی در شهر 
می دیع ار ی بی انم هی رسو 

-اینهاهمان کنیز و علام نیستند؟! 

بی‌بی خانم می خندید و می گفت: 

-نه...اینهاایرانی هستند اهل بندرعباسند... 

خیالم راحت می شد و مطمثن می‌شدم آن کنیز و غلام 
داستان من حتما بر گشته‌اند به کشورشان... 

سابقه حضورسیاهپوستان دراین خطه به گذشته‌هایی 
دورمی رسد.البته نظریه‌ای‌هم و جوددارد که حضور انهابه 
قبل از حمله آریایی‌هابه ایران برمی گردد که چندان نظریه 


یک کک ت اس کی ےک 


۳۹ " ۷ تس 


معبد هندوها 


قوی نیست. آنچه که اکثریت می گویند ريشه این سیاهان 
به افریقا برمی گردد... 


دهل های خاموش 

آفریقایی‌ه اتاثیرزیادی روی فرهنگ بومی منطقه 
گذاشته‌اند. موسیقی منحصر به فرد بندرعباس ریشه در 
ریتم‌های آفریقایی دارد... غلامحسین ساعدی در کتاب 
اهل هوامی‌نویسد: 





«همرشب ازه رآباد و کپلی صدای آوازودهل 
می‌اید) 

دلم می خواست سری به محله «خواجه عطا بزنم و 
و گرفتاریهاو فلاکتهادیگر دل و دماغی برای آنهانگذاشته 
و دیگر صدای دهل نمی آید... اما موسیقی در وجود این 
مردم آنچنان ريشه دار د که به این راحتی فراموش نمی‌شود. 
این مردم خاطرات جمعی و پنهان خود رادر «شروندها؛ 
ایین‌هاءزارورزیف.دریانوردی.زند کی‌شبانی‌وترانه‌های 
کار و سایر مناسبات انسانی بر زبان رانده‌اند... 

ترانه‌های جنوب»شکوه گلایه وفریاد ادم‌هایی است 
که‌ازدیر گاه طعم عطش. گرماء تهاجم وغارتگری و شکست 
و حقارت را جشیده‌اند وهوای ان رادر سر دارند... 

موسیقی هرم زگان به دلیل چندلایه بودن و تعامل و 
تاثیر آن از فرهنگ‌های مختلف باسایر موسیقی‌های بومی» 
حتی در جنوب‌ایران متفاوت است. این موسیقی آمیخته 
از موسیقی اعراب. هند افریقای سياه که حتی به موسیقی 

موسیقی این منطقه هنری جدااز زند گی انهانیست. 
خیلی ا زریتم‌های این موسیقی به‌مشاغل و حتی ماهیگیری 
وریتم پاروزدن ربط دارد...بدنیست اینجاشعری ازابراهیم 
منصفی. شاعر و ترانه‌سرای نوپرداز جنوبی بیان کنم. 

روی زبان بچه‌هاو 

در گلو گاه دختران جنوت 

می‌تر اود اواز من 

و خحون داع حنجره من 

بر دشتستان سینه‌های پاران بسیارم خواهد بارید 

صدای من 


به گوش جهان می رسد 
بقبه در صفحه ۴۶ 


4 
R0 ۳۷‏ اطلاعات ی 


هر گونه ن 


شتهای خو 


ب است جح آنجه ملال اور 


۰ 


دادنید 


۵ دنز 


ها طر ات 


زمانی فرا می‌رسد که انسان باید با کذ شته‌اش مواجه شود 


ابر شیک 
رو ار 1 ۵ هه 
دکتر بهمن بهروزی 


شارلین به اتبام قتل عمد یک دوره محکومیت ۲۰ ساله را در زندان گذراند وپس از آزادی 
ناگہان خود رادر دنیایی ناشناخته یافت 


ساز مانی شده 

یکی از ناهنجاریهایی که ویژه اشخاص با دوران 
محکومیت و زندانی شدن طولانی است و هنگامی که 
آنها را می گیرد. حالتی است که به آن «سازمانی شدن» 
می‌گویند که درواقع تر جمانی بر اصطلاح اصلی آن یعنی 
(Institutionalizition)‏ می‌باشد. درواقع شخص 
پس از آنکه سالها و دهه‌هادر مکانی زند گی کرده که همه 
چیز رابه او دستورمی‌دهند وحتی برای رفتن به دستشویی 
هم باید کسب اجازه کند. ناگهان او را در اجتماع رها 
می کنند که به هیچ وجه آماد گی آن را ندارد و آنگاه انواع 
و افسام واکنش‌های ناهنحار از او سر می‌زند. جه بسیار 
دیده شده محکومی که پس از ۳۵ سال از زندان ازاد و 
بلافاصله مر تکب جرمی شده بو د تادر اسرع وقت به زندان 
که محیط طبیعی زندگی او بوده باز گردد و چه بسیار از 
محکومانی که پس از ۰ نا ۲۵ سال از زندان ازاد شده 
بودند و تاب نیاورده و دست به خود کشی زده بو دند. 
برای تشریح بهتر و بیشتر به سرگذشت زندانی شماره 
۵ می پردازيم. 

شارلین 

در زمستان سال ۱۹۹۱ بود که یک بانوی مددکار 
اجتماعی زنی ۳۸ساله به نام شارلین را به نزد ما آورد. او 
بسیار ساکت و بهت زده می‌نمود و گویی هیچ حرکتی را 
بااراده خودش نمی توانست انجام دهد بلکه باید بانوی 
مددکاربه اوحتی برای راه رفتن وبرخاستن ونشستن 

بنابراین ما امیدی نداشتیم به اینکه از جانب خودش 
درباره‌مشکلی که‌اورابه نزدما آورده‌بود.بشنویم.در 
نتیجه بانویی که همراه او بود شرح ماجرای زندگی او 
راجنین اغا ز کرد:«شارلین دریک خانواده‌متوسط به 
دنیا آمد که البته او تک فرزند پدر و مادرش بودو تا آنجا 
که ما می‌دانیم پدرش در قید حیات نیست و مادرش در 
ایالتی دوردست سکونت دارد و خبر چندانی هم از او 
در دست نداریم. 

شارلین دوران کودکی خود رامانند کودکان در هر 
خانواده متوسط دیگر می گذراند و مشکل بخصوصی 
در زند گی او وجود نداشت. او حتی از اينکه به عنوان 
تک فرزند همه تو جه پد رو مادررابه خود جلب کرده 
دگرگون شد. بیشتر هم به حاطر دایره دوستان شارلین 
بود که از پانزده سالگی به بعد چند نوجوان نسبتاً شر 
دوستان او راتشکیل می‌دادند. شارلین هم شدیدا تحت 


ا 
املاعات کک ¢2 ارو ۳۳۷۲ 





تاثیراین دوستان بو د که به اتفاق شارلین یک جمع چهار 
نفری را تشکیل داده بو دند. در ميان دو پسر و دودختری 
که اعضای این باند بودند» یکی از پسرهادر حکم رهبر 
گروه بود واو متاسفانه به دلیل داشتن پدرومادری‌الکلی 
هیچگونه کنترلی روی حر کات خو دش نداشت. حال 
طی دو سه سال فعالیت‌های شرورانه گروه بیشتر شد. 
رهبر گروه علاقه فراوانی داشت به اینکه گر وه خود را 
تبدیل به یک باندسرقت کند. درابتدااعضای گروه 
جریان رابه تمسخر گرفته بودن د و تقلید از فیلم‌های 
سینمایی می کردند.اما زمانی که رهبر گروه که نام او جان 
بود توانست از بازار سیاه یک اسلحه گرم را خریداری 


از اینکه به عنوان تک فرزند همه توجه 


پدر و مادر رابه خود جلب کرده بود 
احساس لذت می کرد 





کند» جریان بسیار جدی شد. آنها در سال | خر دبیرستان 
جند د که روزنامه‌ فروشی و فروشندگان دوره گرد را 
مورد سرقت قرار دادند و انگاه پس از آنکه دبیرستان به 
پایان رسید و اعضای گروه همگی ۱۸ ساله شده بودند» 
جان دستورداد که این بار بايد یک داروخانه رامورد 
زیادی در دسترس دارند. 

اما درست در هنگام انجام عملیات اعضای گروه 
وهل نس دن‌آنهاسبب شد که جان فروشنده‌درپشت 
صندوق راهدف گلوله قرار دهد و آن‌گاه زمانی که 
پلیس سر رسید اعضای گروه که همگی نقاب بر چهره 
داشتند. به دستور جان در پشت قفسه‌های فروشگاه 
پنهان شدند و آنگاه جان درنهایت حماقت شروع به 
تیران‌دازی به پلیس کرد که یکی از افسران رامجروح 
جان‌را که تنها تیران دازدر گروه‌بود هدف قراردادند 
ودرجا کشتند و پس از آن اعضای گروه گریان و جیغ 
وفریادزنان تسلیم شدند. اما فاجعه بزرگ این بود که 
فروشنده پس از رسیدن به بیمارستان براثر جراحات 
وارده جان سپرد. 

تاثیر در جامعه 

کشته شدن یک فروشنده ۲۵ ساله که در تمام شهر 
یک انسان خوش اخلاق و مهربان شناخته می شد. افکار 
عمومی رابه شدت بر عليه یک پسر و دو دختر ۱۸ ساله 





تحریک کرده‌بود واین مهم معمولاً روی تصمیمات 
هیئت منصفه تأثیر گذار شد. چنین هم شد و در محاکمه 
به دلیل شرکت مستقیم در قتل عمد هر کدام به ۲سال 
حبس محکوم شدند و بدین ترتیب شارلین که به تازگی 
۸ ساله شده بود قبل از انکه تجربه‌ای از دنیای پیرامون 
خود به دست آورد پشت میله‌های زندان قرار گرفت. 
سال در پی سال 

شارلین تنهادردوسال‌اول در زندان به دلیل آشنا 
نبودن به محیط و چگونگی سازش باسایرزندانیان و 
او لا خرو ر کے در تلا نس بار دحا رک ندسر فك 
از جمله دعواو مرافعه باسایر زندانیان و در گیری با زنان 
نگهبان و امثال آنها؛امایس ا زآن دوسال شارلین بامحیط 
ونحوه‌س از شآشناشد و هجده‌سال از محکومیت 
باقیمان ده راب‌ایک روش روزانه» بدون‌ هیچ تغییری 
گذراندوسپس به جهت رفتار خوب در همان ۱۸ سال 
بقیه دوران محکومیت رابه او بخشیدند و شارلین از 
زندان ازاد شد. 

تخییر در همه چیز 

شارلین زمانی که به زندان رفت تقویم سال ۱۹۷۸ 
رانشان می‌داد و آنگاه که از آن آزاد شد. سال ۱۹۹ آغاز 
شده بود. طبیعی است که در خلال این سالهاء تغییرات 
حیرت‌انگیزی بویژه‌در تکنولوژی پدید آمده بود که 
شارلین ا زهیچیک از آنها | گاهی نداشت.حتی شکل 
خیابانه او لباس مردم هم برایش عجیب و غریب جلوه 
می کرد. بر طبق قانون زمانی که بقیه دو ران محکو میت 
یک محکوم را به او می‌بخشند. شروطی هم برای او 
قائل می‌شوند. . _ 

درواقع او برای ان دوسال‌هم‌باید مطابق برنامه‌هایی 
که‌برای او تعیین می شسود عصل لی ھون 
محکومین ازاد شده به چنین برنامه‌هایی نیا زمند هستند 
جرا که حودشان پس از دوران طولانی در زندان» چندان 
آگاهی از کم و کیف زند گی ندارند و از آن مهمتر به دلیل 
سوءییشینه ای که دارند. پیدا کردن مشغله و حتی مسکن 
راد ان سارک مس ود از انم رادا از 
برای آنهامسکنی رادر نظرمی گیرد تابلافاصله پس از 
خرو ج از زندان به انجانقل مکان کنند که این هم معمولا 
شامل یک اتاق در یک خحانواده کهنس ال می‌شودو بعد 
هم شغلی برای آنهادر نظر گرفته می‌ شسود که از فردای 
روز ازادشدن کاررادر انجا اغاز می کنند واز انجا که 
دادستانی ضمانت آنهارابرعهده‌دارد صاحب کارو 
پاصاحب خانه باسوءپیشینه آنها مشکلی ندارد. برای 
شارلین هم چنین شد واو پس از آنکه در خانه. مردو 
زنی ۷۵و ۷۰ ساله اتافی رااجاره کرد از فردای ان روز 
هم در یک سوپرمارکت به عنوان کمک دست فروشنده 
(گذاشتن‌اقلام خریداری شده‌درون کیسه و پاکت 
برای مشستری) استخدام شد. اتفاقا همین یک مورد هم 
باعث تعجب شارلین شده بود که چگونه کیسه‌های 
نایلونی جای پاکت‌های کاغذی رابرای حمل اجناس 
حریداری شده گرفته است. امامشکل شارلین یکی دوتا 
نبود. اواز آنجا که عادت نداشت حتی گذراز خیابان هم 
برایش مشکل بودوبرخی اوقات بدون توجه به علائم 
از چهارراهها عبورمی کرد. که هم برای او خطرناک بود 


وهم ترافیک ایجادمی کرد! اما پس از سه هفته» تحمل 
اوطاق شدواحساس کرد که‌زند گی درزندان برایش 
بدون تردید راحت تراز ازادی بود.اواحساس می کرد 
که در زندان برای خودش کسی شده بود و در پنج سال 
اخربه دلیل سوادی که تا مرحله دیپلم دبیرستان داشت 
اورامسوول کتابخانه زندان کرده‌بودند و همه زندانی‌ها 
به او مراجعه می کر دند. 

وبعدهمدرزندان خیابانی نبودکه‌اتومبیل‌های 
درون ان هر بارباسرعت به طرف او حرکت کنند. 
پیاده‌رویی نبود که هر آن از کسی تنه بخورد. همه چیز 
برایش مشخص و نظام یافته بود و هیچ پرسشی در 
ذهن او درزندان وجود نداشت وراه و چاه همه چیز 
رامی‌دانست. امابیرون از زندان او هیچ ارزشی برای 
خودش احساس نمی کرد از هر یار که برای دستشویی 
رفتن در محل کارازرئیس اجازه‌می گرفت. باعث خنده 
بقیه کار کنان می شد تااینکه رئيس او یک روزبه ستوه 
آمد و اورابه کناری کشید و به او گفت: 

الازم نیست برای دستشویی رفتن از من اجازه 
بگیری‌هرموقع خواستیبرو... آبروی مرابرده‌ای...» 
حلاصه همه چیز و همه کاربرایش مشکل شدهبود» 
تااینکه به فکر افتاد که دوباره‌به‌مکانی باز گر دد که‌در 
آنجا راحت تر زندگی می کند و او بواقع تمایل داشت : 


به زندان با ز گردد و برای موفقیت درانجام این کارباید | 


باقیمان ده رادر زندان طی کند بلکه محکومیت برای 
ارتکاب به جرم تازه هم به آن اضافه می‌شد. 
به سوی آسایشگاه 


حال تنها کسی که شارلین با او شبها پس از باز کشت * 


از محیط کار جند دقیقهای صحبت می کرد پیرزن ۷۰ 
اجاره کرده‌بودوزمانی که شارلین قصد خود رادر 
ارتکاب به جرم برای آن زن با زگو کرد بانوی کهنسال 
هم بدون درنگ با شماره تلفنی که دادستانی دراختیار 
او گذاشته بود تماس گرفت وماوقع را اطلاع داد که 
بلافاصله روزبعد بانوی‌مددکاری که مسوول پرونده 
شارلین بودبه‌ سرا آوآمده‌وفیل ۰ ۳ 
جاره‌ای باقی نمانده باشد د شارلین رابه نزد ما آورد. 
سازمانیی 
به سازمانی شدن يا همان « 10112117111011 1۳511]11) 
مواجه شده‌بود. نظام زند گی او که در عنفوان جوانی به 
زندان گام نهاده بوده شکل گرفت. درواقع زمانی را که 
او درزندان گذرانده‌بود بیشتراز زمانی بود که او در 
آزادی بود و تازه آن هم از هجده سالی که شارلین قبل از 
زندانی شدن طی کرده بود دوازده یا سیزده سال آن قبل 
ery‏ بن او تنها ۵یا ا سال تجربه 
زندگی در خا رج اززندان راداشت که در میان بيست 
سال زندگی در زندان به هیچ انگاشته می‌شود. بنابراین 
به جرأت می توان گفت که‌شارلین یک دست پرورده 
ازمحکومین دیگر که در زندان بیشتر راه ورسم ارتکاب 





به جرم و حلاف رافرامی گیرند د شارلین راه‌دیگری را 
درپیش گرفته بود و از آن دسته از محکومین حطرناک 
گفته شده بود که چه زمانی به خواب برود. چراغ خود را 
خاموش کند و دربامداد چه زمانی از خواب بیدارشودو 
دست وروی خودرابشوید و بعد چه زمان به صرف غذا 
شدن‌رادرذهن پدیدمی آوردو آنگاه که شارلین ازاد 
SS‏ 
بواقع بازگشت به زندان برا یش ارزشمندتر ومهمتراز 
آزادی شده بود . حال ما برای اینکه چنین ذهنیتی رااز 


هجده سالی که شارلین قبل از زندانی 
شدن طی کر ده بود. دوازده بااسیزده 
سال آن قبل از سن بلوغ بود 


او بزداییم به یک تغییر شوک آور در ذهن او نیاز داشتیم. 
وگرنه به کار رفتن و با زگشتن و همان را تکرار کردن به 
صورت همه روزه آن هم با مشکلاتی که بروز کرده بود. 
نمی‌توانسست برای ذهی سازمانیشدهو جوابگوباشد 
بلکه خو د نوعی سازمانی شدن بود با تفاوتهایی که برای 
او ازاردهنده شده بود. 
یک راه‌انقلایی 

بتایر اد ین از آنجا که‌شارلین تاحدودی‌نشانه‌هایی 
از فرهنگ رادر خود نشان داده بود. ما تصمیم گرفتیم 
اوراواداربه یک عمل انقلابی کنیم که هم بامشکلات 
درون ذهن او مبارزه می کرد و هم یک تنوع بزرگ برای 
اوبود.مشکلی که شارلین مانند اغلب زندانی‌های آزاد 
شده داشت این بو د که او حودش رابه حاطر اتفاقی 
که افتاده و مرگ یک بیگناه راباعث شده بود هر گز 
نبخشیده بود. 

میا CT‏ 
هم او خود را گناهکار می‌دانست و اتفاقاً یکی دیگر 
از دلایلی که او علاقه به بازگشت به زندان داشت هم 





همین امربودو در کنارسازمانی شدن ذهن اورابه‌سنگی 
سخت تبدیل کرده بود که تنها زندانی شدن رااستحقاق 


خود می‌دانست. 
وی ی سر 


1۳09 Ty 
سال کمی دیر به نظر می رسید اما دیر بودن به مراتب بهتر‎ 
از هر گز» می‌باشد و تنهامشکل ماراضی کردن پدرو‎ 
ماد ر ان فروشنده دار وا هه شستاسال گذشته بود.‎ 
ماآنها رازن و شوهری بسیار شریف و خداشناس‎ 
یافتیم والبته انهاخوداز جزییات پرونده‌هم اطلاع‎ 
داشتند و می‌دانستند که قاتل اصلی کس دیگری بود که‎ 
در جریان تیراندازی در ان شب سرنوشت ساز کشته‎ 
شده بود وشارلین تنهایکی ا زهمدستان شناخته شده‎ 
بسود.البته‌برای آنهاو خواهروبرادر مقتول که اکنون‎ 
برای خودزن و مرد محترم و صاحب خانه و زند گی‎ 
شده بو دند ابتدابسیار مشکل بود اما سرانجام انهاهم‎ 
همچون مردمان متمدن پذیر فتند.‎ 
یک ملاقات‎ 
لبته ما ابتدااین موضوع رابه شارلین اطلاع ندادیم‎ 
و تصمیم گرفتیم تا برای اینکه جریا بتواند تاثیر شوک‎ 
مانند خود راروی شارلین داشته باشد. تنها زمانی برای‎ 
اوواقعیت ماجرارافاش کنیم که‌اورادرمقابل عمل‎ 
انجام شده قرار داده باشیم و صبح آن روز که برای انجام‎ 
ان کار در کن‌ار بانوی مددکار و شارلین به راه افتادیم‎ 
تصورشارلین این بود که برای نقل مکان او به اتاقی‎ 
جدیداقدام می کنیم.امازمانی که در برابر درب خانه آنها‎ 
قرارداشستیم چهره‌شارلین کمی درهم رفت و مشخص‎ 
بود که اضطراب از یک ناش ناخته او راف را گرفته است‎ 
وآنگاه زمانی که درب خانه بازشدوبانوی 1۵ ساله‌ای‎ 
که مادر مقتول دربیست سال پیش تر بودد ر آستانه‌در‎ 
ظاهر شد ما تنهابه ساد گی اورابه شارلین معرفی کردیم‎ 
شارلین ابتدابانگاهی بهت زده‌برای مدت طولانی به‎ 
چهره آرام آن بانو خیره شد و سپس بغض بيست ساله او‎ 
ترکیدودرمقابل پاهای‌بانوزانوزدوعبارت معذرت‎ 
می خواهم را نزدیک به بیست بار تکرار کرد. آن بانو هم‎ 
دستی به سر شارلین کشید. دستی که در جهره شارلین ما‎ 
آرامش ناشی از تاثیر آن رابه حوبی مشاهده‌می کردیم‎ 
ان بانو به شارلین کمک کرد تااز زمین بلند شود و با‎ 
دستمال گونه‌های خیس شارلین را پاک کرد و سپس‎ 
آن دو درحالی که دست یکدیگر را گرفته بودند. گویی‎ 
که ما اصلاً حضور نداشتیم شروع به قدم زدن در فضای‎ 
سبزدر حياط زیبای خانه کردند. قدم زدنی که نه یک‎ 
دقیقه و دو دقیقه بلکه حداقل نیم ساعتی به طول انجامید‎ 
وبدون تردید گفته‌های بسیار مهمی در طی این مدت.‎ 
آنها ميان خود رد و بدل کر دند.‎ 
استخدام‎ 
3 ای ریس انش ری‎ 
پدر مقتول مدیریت آن رابرعهده داشت به عنوان منشی‎ 
استخدام شده بود ضمن آنکه او دیگر هیچ علاقه‌ای‎ 
برای باز کشت به زندان از خود نشان نمی داد.‎ 
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د اسفان زندگی 


عمق خوشبعتی 


براساس سر گذ‌شت: لیدا 


مرد که خوش قيافه بود و کت و شلوار گرانقیمت 
و سفید رنگی بر تن کرده بود. همانطور که پشت فرمان 
اتومبیل | حرین مدلش نشسته‌بود و گازمی‌داد.اشک 
می‌ریخت وفریادمی زدودرامتدادساحل,دنبال 
قایقمان می‌دوید و صدایم می کرد: 

-لیداجان... دخترم بر گرد...باهاش نرو...بر گرد 
اینجا لیداجان... 

من اماء فریاده ای پدر را که شنیدم از کف قایق 
برحاستم ونگاهی به مرد ژنده‌پوش و کثیفی انداختم 
که داشت پارو می زد و هراز گاهی نیشش راباز می کرد 
وب‌ادندانهای یک درمیان افتاده‌اش می خندیدابالا خره 
من‌رو به ساحل - که لحظه به لحظه از ان دور و به وسط 
دریا نزدیک می شدم ورو به آن مرد فریاد زدم: «پدر... 
کمکم کن... نگذار منو ببره پدر...) ۱ 

این را که گفتم پدرم دستش رادراز کرد و آن فاصله 
طولانی بین قایق و اتومبیل کوتاه شد ودست پدر نیز 
لحظه به لحظه بلند و بلند تر شد وموقعی که دستش به 
حالت یک پل طولانی روی دریا قرار گرفت. من نیزاز 
ار ای رون بربام وروی دس بر مت 25 7313 
باحوشحالی مرابین انگشتانش قرارداد تاتوی آب نیفتم 
و بعد هم مرا به سوی ساحل آورد و درست در لحظه‌ای 
که‌می خواستم خودرابه آغوش پدربیندازم.ناگهان 
ان مرد ژنده‌پوش وبسیار کثیف که حالا توی قایق در 
وسط دریاقرارداشتمانند یک جغد پرواز کرد وبه 
ساحل آمد و چنگ انداخت به موهایم و مرا از آغوش 
پدرم بیرون کشید و تادید پدرم پشت سرمادارد پرواز 
می کنل ناگهان آن مرد ژنده پوش به طرف آب پایین 
امد و سقوط کرد و درحالی که پدرم همچنان اسم مرا با 
فریاد تکرار می کرد: «لیدا... دخترم بر گرد...» نا گهان مرد 
ژنده‌پوش همراه‌با من در عمق آبها غوطه‌ور شد و من 
که نفسم گرفته بود و داشتم غرق می‌شدم» فریاد آخری 
رابا تمام توانم سر دادم:«پدر... کمکم کن...» و تنفسم به 
شمارش افتاده بود که( 

-لیداجان... عزیزم بیدارشو...من اینجاهستم 
لىداء 

لرزیدم و همانطور که نفس نفس می‌زدم چشم باز 
کردم و «عنایت) را که‌بالاای‌سرم دیدم. فهمیدم دوباره 
داشتم خواب می‌دیدم! یک لحظه اطرافم رانگاه کردم 
و دستهای عنایت را گرفتم و زدم زیر گریه. همسرم 
«عنایت» نوازش‌ام کرد و در گوشم زمزمه خواند:«تمام 
شد عزیزم... توالان پیش من هستی...دوباره خواب 
همیشگی رادیدی لیدا جان؟» 

همانطور که اشک می ریختم سر تکان دادم و هق 
هت کنان گفتم: 

-کمکم کن عنایت جان... تورو خدا کمکم کن تامن 


اطلاعات یی ۳ Jl‏ ۳۳۷۲ 


تهیه و تنظیم: محسن طیب 


خانواده ام را پیدا کنم... به خدا تا خر عمر کنیزت میشم 
عنایت...ن و کریپدرومادرت‌رومی کنم عنایت...به خدا 
هیچی ازت نمی خوام. فقط منو به آرزوم برسون... 

عنایت همچنان نوازشم کرد و سپس با مهربان‌ترین 
لبخند دنیا به چشمانم زل زد و گفت:«تو حوشگل ترین 
دیوونه دنیاهستی دختر... من کی آزت خوأستم هیچی 
نخوای که اینطوری میگی راشین؟ اصل آمگه تواین 
حرف رو زدی؟ خود من بودم "و هستم "که بهت قول 
دادم والان هم سرقولم‌هستم...»بسیار خب؛ قصدم 
این بود که چند ماه دیگه این برنامه‌رو شروع کنیم حالا 
که‌این خواب داره اذیتت می کنه. همین فردامی‌ریم 
جستجورو شروع می کنیم... خوبه؟ 

بغض طوری گلویم راچنگ انداخته‌بود که حتی 
نمی توانستم تشکرم راا زاو به زبان بیاورم. چند نفس 
عمیق کشیدم و سرانجام گفتم: 

-چیزی که می دونم اينه که من لايق عروس خانواده 
شمانیستم. اما خدا کنه لیاقت این همه محبت بی رياو 
عشق صادقانه توروداشته‌باشم عنایت... تو خیلی خوبی 
ومن حتی نمی تونم تشکر کنم! 

عنایت رخ به رخ‌ام ایستاد و سکوت کرد و خندید؛ 
ما خم سس صان نو خووو سے کاخ 
اوقات حتی برای حرف زدن و تشکر کردن دچار «شرم 
حضور) می‌ شد و پس از جند ثانیه به حرف می امد؛ که 
به حرف امد: 

-مطمئن باش تولیاقتت خیلی بیشتر ا زاین 
حرفهاست... بگذار صادقانه یک حرف رو بهت بگم 
لیدا؛ حرفی رو که خودت هم می‌دونی! درسته که انگیزه 
اصلی من برای پیدا کردن خانواده تو حوشحال کردن 
تووانجام قولیه که حتی قبل از عروسیمان بهت داده 
بودم اما این وسط من یک «نیت» دیگه هم دارم که برام 
خیلی اهمیت داره و اتفاقاً خودت هم از این انگیزه خبر 
داری و برای تواگر بیشتر از من مهم نباشه کمتر هم 
آهمیت نداره و این هم چیزی نیست جز خانواده من؛ 
خودت که می‌دونی لبداء خانواده من از همان اول و قبل 
ازازدواجمان نسبت به توفقط یک مشکل داشتندو 
دارند اونم خانواده توئه... من لااقل برای اینکه جلوی 
ذهنیت منفی آنها(مخصوصاآمادرم)رابگیرم واجازه 
ندهم تورا تحقیر کنند. باید پدر و مادر تورو پیدا کنم...! 
واین کاررو می کنم... مطمئن باش.... 

عنایت اینهار گفت ورفت دا خل حياط تابه مستخدم 
خانه بگوید که ماشینش رابشوید... من اما؛ همانطور که 
نگاهم به قاب عکس بزرگی بود که من و عنایت رادر 
شب عروسی نشان می داد» به گذشته پرواز کردم... 

کت کر 
گاهی اوقات با خودم فکر می کنم قشنگ‌ترین 


روزه ای کودکی متعلق به بچه‌های‌پرورشگاهی 
است.امابه دو شرط؛ اول اینکه مربی شان بانوی مومن 
ومهربانی مانند«خاله صدیقه»باشد.دوم آن که‌این 
کر بی رها ی ر چو ددا ردنت هانه وا س 
نمی‌روند. یعنی تاموقعی که معنی پرورشگاهی بودن 
رانمی دانند و فکر می کنند همه بچه‌های دنیا مانند 
آنهازندگی می‌کننداچرا که حضور سی» چهل بچه 
خردسال کناریکدیگر و صبح تاشب بازی کردن و 
گفتن و خندیدن انقدر جذابیت دارد که دختر بچه‌ای 
مانند من هرگزبه این سوال نیندیشد که؛«چرامن پدرو 
مادر ندارم؟» ضمن اینکه هر وقت هم دلم می گرفت و 
گوشه‌ای کز می کردم این «خاله صدیقه» بود که می امد 
کنارم می‌نشست و آنقدر سربه‌سرم می گذاشت و قصه 
می گفت و شسوخی می کرد تابه قول خودش «اخمهام 
باز و صورتم مثل «گل بشه)!» «حاله صدیقه» یکی از 
بهترین انسانهای کره زمین بود. برای اینکه بیشتر متو جه 
هر ارو نیصح ره 
که این بانوی بزرگوار نه‌تنها حضورش در پرورشگاه 
ماافتخاری بود و جزو کارمندان و مربیان پرورشسگاه 
و کی اه ات ری 
نمی گرفت هیچ که هر ماه با پول خحودش برای تعدادی 
از بچه‌ه‌انیز به نوبت لباس یاعروسک می خرید 
اا ا و شود اما سرا 
خاله صدیقه (آنطور که مربیان می گفتند) از این قرار بود 
که شوهری پولدار داشت و خودش نیز وضع مالی‌اش 
خوب بود امااهل احسان کر دن و ضعیف نوازی نبود. 
تااینکه یکشب وقتی همراه شوهر و دو فرزندش سوار 
اتومبیل ودر جاده شمال در حال حر کت بو دند لاستیک 
اتومبیل شان می تر کد و ماشین به دره سقوط می کند؛ 
شوهرش که در جامی میرد خود «خاله صد یقه» دجار 
عارضه خون دماغ می گردد که تا پایان عمر وبال گردنش 
می شود دوفرزند هشت و یازده‌ساله‌اش نی زهردو 
جنان صدمه سنگینی می‌بینند که یز شکان بیمارستان 
به او می گویند: 

-بعید می‌دانیم این دو بچه عمرشان به دنیا باشد... 

خاله صدبقه اما ( که به گفته خودش تاان روز حتی 
نماز نمی خوانده) همان شب دست به دعابرمی دارد و 
از خحداوند شفای فرزندانش رامی طلبد و نذرمی کند که؛ 
«اگر دختروپسرم زنده‌بمانندههرروزدریک پرورشگاه 
به بچه‌های یتیم و بی‌سرپرست خدمت کنم...) 

اینطوری بود که خداناله‌های اورامی‌شنودو 
فرزندانش را دوباره به او می‌بخشد و خاله صدیقه نیز 
کاملاً تغییر می کند و به زنی پارساو مومن تبدیل می‌شود 
ودرعین حال نذرش رانیزادامی کند. به این شکل 
کهلااقل هفته‌ای چهارروز(و گاهی وقتهاهرهفت 
روز) به پرورشگاه‌مامیآمد و دست کم چهار پنج 
ساعت کنار بچه‌ها می‌نشست و به درددل بچه‌ها گوش 
می سیر دوا خر ماه نیزباپول خودش برای تعدادی 
ازماءیالباس می خرید و یااسباب‌بازی و...» حضور 
من در پرورشگاه نیز به واسطه «خاله صد يقه» بود؛ از 
قرار معلوم یک روز در خیابان مردی معتاد و ژنده‌پوش 
رامی‌بیند که دختربچه‌ای پنج ساله راوادار به گدایی 
می کند. یک مامور پلیس به سراغش می رود و خیال 


بازداشت کردنش راداشته که مردمی گوید: «این دختر 
اصلاً بچه من نیست... یکروز کنار خیابان ایستاده بودم 
که دیدم یک اقای ثروتمند با ماشین اخرین سیستم امد 
واین بچه راپیاده کرد و بلافاصله گاز داد ورفت. منم 
تا آخرشب منتظر بودم تا شاید بیاد و بچه‌اش رابرد اما 
وقتی فهمیدم این بچه‌رو سر راه گذاشتن» محض رضای 
خدا او رابا خودم بردم و...» 

خاله صدیقه بعدها برای خودم اینگونه تعریف کرد: 
«وقتی پلیس‌هافهمیدن که من در پرورشگاه کار می کنم» 
تورابه من سپردند و آوردمت اینجا... اما مطمئنم که آن 
مردمعتاد توراا زآن آقای‌ثروتمنددزدیده‌بودو...»به‌این 
ترتیب من در حسرت پیداشدن خانواده‌ثروتمندم‌ماندم 
و بزرگ شدم و تنهامونسم نیز همین «خاله صدیقه» بود. 
تااینکه در شانزده سالگی موقعی که من و تعدادی از 
دختران دیگر توسط یک «مرد خیر» راهی مشهد شدیم» 
«خون دماغ» خاله صدیقه زیاد می‌شود. به گونه‌ای که 
فرزندانش (که از دو سال قبل راهی انگلیس شده بودند 
وبادایی‌شان زندگی می کردند) خیلی سریع س 
خاله صدیقهراندیدم ودوحسرت بزرگ به و 
دلم‌ماند؛اول آن که جای خالی خاله صدیقه و ص 
مهربانی‌هایش آزارم می‌داد. دوم هم این بود که 


فقط خاله صدیقه می دانست که آن مرد معتاد و 
را کجامی توانم پیدا کنم تابلکه از طریق او / 2 


اطلاعاتی از خانواده‌ام به دست بیاورم؛ از همان 
موقع بود که من هرشب خواب پدرم و آن مرد ۴ 
زن ده پوش ودریارامی‌دیدم. تنهادلخوشی ام 


ا 
1 : 


ساختمان خوابگاه شدم. آن شب تا صبح اشک ریختم و 
بر بخت بد خود لعنت فرستادم و...امافرداصبح وقتی 
وارد کلاس دانشکده شدم همه جارا پر از شاخه‌های 
گل دیدم و جعبه‌های شیرینی؛ بعد هم رئیس دانشگاه 
اولین تبریک رابهم گفت و...به این ترتیب من و عنایت 
یک ماه پس از گرفتن لیسانسمان ازدواج کردیم»امانه 
به‌این ساد گی»خدامی داند مادر عنایت جقدر متلک 
بارم می کرد و تحقیرم می‌نمود تامن کنترلم راازدست 
بدهم و چیزی بگویم و همه کارها را خراب کنم!من اماه 
سوای اینکه به حاطر مهربانیهای دو خواهر عنایت ( که 
واقعاحق خواهری به گردنم داشتند) و همینطورمتانت 
پدرش. خود راموظف به سکوت و صبر می ديدم که 
درعین حال به خاطر از دست ندادن عنایت و قولی که 
به او داده بودم (که حرفهای مادرش رانشنوم) همه چیز 
راتحمل کردم تابالا خره مادر عنایت مجبورشد مقابل 
اراده پسرش کوتاه بیاید و...»امامن و عنایت قولی را 
کهبه‌هم داده‌بودیم فراموش نکردیم؛«یافتن خانواده 
من». خوابهای من همجنان ادامه داشت تاان روز که 





می گفت:«اسم لیدابرای‌من آشناست؛د ختربچه‌ای که 
گم شده بود. اما این مردی که میگین نمی‌شناسم...» 
نفردوم نیز زنی شصت ساله بود که در زیرزمین یک 
مغازه اپاراتی -"پنچ ررگیری -زندگی می کرد؛ او که در 
غسالخانه کار می کرد. می گفت «همسایه‌ها زیاددوست 
گفت:«پدر و ماد ر«لیدا»رومی‌شناختم... آدمهای محترم 
وثروتمندی بودند که‌هرروزوهرشب چش انتظار 
بر کشت تن شیر ت ان بو دنل کاری کر اکر کت 
ازشون ساخته نبود تااینکه چند سال قبل (چون دیکه 
امیدشان رااز دست داده‌بودند) برای همیشهازاین 

وقتی حرفهای «بدری خانم» تمام شد. دلم طوری 
بیچاره «بدری» خانم مدام نوازشم می کرد و می گفت: 
«کاش بهت نگفته بودم...» 

کت کل کر 

برای‌پیداکردن کسی که یک عمردنبالش بوده‌ای؛ 
ناامید بشویاواین همان چیزی‌بود که‌من 


94 دچارش شده‌بودم.حتی عنایت برای‌اینکه‌من 
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این بود که صاحب خانواده‌ای ثروتمند و محترم E‏ 
هسم و 


سالهاگذشت ومن بزرگ وبزرگترشدم تا که و 


هنگامی که بنا بر حکم قانون و پس از ۱۸ سالگی 
مجب ور بودم پرورشگاه راترک کنم؛اما خدا 
خیلی مرادوست داشت که با قبول شدن دردانشگاه» 
مسیرزندگی‌ام تغییر کرد چرا که اگر به دانشسگاه راه 
نمی‌یافتم» مانند بسیاری از دوستانم سرنوشت تلخی 
پیدامی کردم وراهی جز خیابان نداشتم! دانشگاه برای 
من آغاز یک زند گی جدید بود. با عنایت همان جا آشنا 
شدم و او بعد از اینکه پنج مرتبه توسط دیگران برایم 
پیشنهادازدواج فرستاد (ازهمکلاس بگیر تااستادهاو 
مسوولان دانشگاه) و من هر مر تبه «نه» گفتم. سرانجام 
یکشب وقتی می خواستم وارد خوابگاه دانشجویان 
بشوم» خودش جلویم را گرفت و گفت:«تو خودت 
می‌دانی که نصف دخترهای دانشکده منتظرند من لب 
تس رکنم تا آنهابه حواستگاری‌ام بیان پس چرامیگی 
نو من نیز رک و راست حرفم رازدم: «تو هم خوش 
قیافهای و هم بچه پولدار جزودانشجویان ممتا زهم 
هستی بعنی بعد از پایان درس یه کاره‌ای خو اهی شدا! 
اتفاقا «نه» گفتن من به‌همین دلیله؛ آیافکر می کنی باچنین 
موقعیتی که شماداری, درسته با یک دختر پرورشگاهی 
ازدواج کنی؟» بهتزده شد عنایت؛ حتی یک کلمه هم 
نگفت و فقط بانگاهش مرا انقدر تعقیب کرد تاوارد 
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عنایت تلفن زد و باخوشحالی گفت:«بالاخره یافتم... 
ابتدا به هر سختی بود «خاله صدیقه» را در انگلستان 
پیدا کردم و آنقدر بهش توضیح دادم تاسرانجام تورو 
شناخت ویک ادرس بهم داد؛«ساندویچی وفادار» ان 
مرد معتاد رامی‌شناسه من هم به سراغ ان ساندویچی 
رفتم و خوشبختانه صاحب انجا دم باهوشی بود و یک 
راهنمایی بهم کرد: «همان روزها یک خانمی دنبال بچه 
گمشده‌اش می گشت ویک ادرس هم بهم داد. فقط خدا 
کنه از انجا نر فته باشند...» 

عجب شسبی بود آن شبی که تاصبح پلک برهم 
نگذاشتم واول صبح بود که همراه عنایت به ان ادرس 
رفتیم؛ بدبختانه ان کو چه تغییر نقشه داده بود و بسیاری 
از خانه‌ه اتبدیل به پارک شده بودند. ل دا چاره‌ای 
نداشتیم جزاینکه به سراغ تک تک خانه‌هابرویم و سراغ 
مردی رابگیریم که؛«قد بلند بود واتومبیل گرانقیمت 
سرمه‌ای رنگ داشت و ۱٩‏ سال قبل دخترش را که 
اسمش لیدابودازش دزدیدن و...» اما هیچکس چنین 
فردی رانمی‌شناخت و فقط دو نفر بودند که پیشتراز 
بقیه کنجکاوی کردند. نف راول پیر مرد معتادی بود که 


ا مربوطه...»امامن‌هر کاری می کردم نمی‌توانستم 





ناراحت نشوم می گفت:«مهم‌نیست...من که‌الان 


م خوشبختم؟ حالا اگر مادرم ناراحته به خودش 
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ارام بگیرم. حدود هشت ماه گذشت تا... تااینکه 
| روز مادر سال ۵ فرارسید... 

0-24 
من و عنایت خود را آماده کرده بودیم تابرای 
پو خریدن کادو جهت روزمادر از خانه خارج 
3 بشسویم و بعد هم به دیدن مادر عنایت «افتخار 
ٍ خانم)» برویم. که زنگ خانه به صدا در آمد؛«ما 


ب 2 که منتظر کسی نیستیم؟»عنایت این را گفت و 


و 
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رفت درراباز کرد و لحظه‌ای بعد همراه‌مادرش 
وارداتاق شد؛طبق معمول منتظر متلک‌هاو طعنه‌های 
افتخار خانم بودم» اما و درحالی که نمی توانست جلوی 
هجوم اشکهایش رابگیرد گفت: «همان شبی که عنایت 
آمدو گفت:«پدرومادرلیدا از آن محل رفتند) به فکر 
افتادم که لااقل راجع به آنها خبری به‌دست بیاورم؛ 
(اینکه کی بودند و چکاره بودند و...»واسه همین رفتم 
به همان محل و شروع کردم به پرس وجو و حتی سراغ 
(بدری خانم) هم رفتم. آونیزهمان حرفهارا که به 
شماگفته بود تحویلم داد ام ادر کلامش چیزی بود 
که توجه منو جلب کرد؛ یعنی هروقت اسم «لیدا» رابه 
زبان می اورد بعض می کرد یا اش کش درمی مدا برام 
انقدر عجیب بود که بهش پیله کردم و انقدر پرسیدم و 
پر سید م و... تابالا خره«بسدری خانم» که متو جه تردید 
من‌شده‌بود گفت:«چه سوالی توی‌مغزته خانم؟ بگو 
ومن و خودت رو خلاص کن؟!)» من هم معطل نکردم 
و گفتم:«چرا حقیقت رابه آنهانگفتی؟»بدری خانم 
همینطور که اشک می ریخت گفت:«واسه اینکه هم از 
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هدف آ لمانها 

با توجه به اوضاع واقعی آلمان که صبر و تامل مردم 
ان کشوررادراخرین نفس‌هانشاأن میداد قیصر 
ویلهلم دریک کنفرانس سه‌جانبه بادو تن از بزرگترین و 
موفق‌ترین ژنرالهایش یعنی لودندورف و هیندنبو رگ 
نقفشه‌ای طراحی شد که بر طبق آن آخرین ضربه کاری 
بر سپاهیان انگلستان و فرانسه در جبهه غرب باید وارد 
می آمد تا آنها راهم مانند روسیه وادار به تسلیم می کرد 
وبرای نیل به چنین هدفی. آنها باید با تمام قواو مهماتی 
که در اختیار داشتند. حمله را اغاز می کردند و نخستین 
نقشه‌هم تعرض در نقطه تلاقی قوای انگلستان و فرانسه 
lT‏ 
با تکیه بر یکدیگر تبدیل به مدافعین قد ر تمند می‌شدند 
و جدای از یکد یگربه نیرویی معمولی مبدل می شدند. 
بنابراین در بیست و هفتم ماه می و به سال ۱۹۱۸ اخرین 
حمله بز رگ آلمان در جنگ جهانی اول آغاز شد. شدت 
وقدرت‌این حمله به‌قدری‌بود کهدرهمان‌دوروز 
نخستین. سوسیون به تصرف درآمد و حر کت به‌سوی 
مارن در فاصله ٩۰‏ کیلومتری ازپاریس, آغا زشد. حال 
آنکهدرهم ان‌دوروزاول آلمانه اموفق‌به گرفتن 1۵ 
هزار اسیرشدند. درواقع پس از چهار روز نبردپشت 
قوای انگلیس به دریا 2 

اوج موفقیت آلمان 

ادامه حملات برق آسای آلمانها به واقع برای آنها 
فتوحات شگفت انگیزی رافراهم آورد. از جمله به 
شهرمهم مونت‌دیدیه که دارای اهمیت استراتژیکی» 
غیرقابل‌انکاربود.پس از تصرف مونت‌دیدیه» نوبت 
به بزرگترین هدف آلمان از ابتدای جنگ تاکنون, آنهم 
دا 0 ۱ ار 
در یازدهم آوریل به پایان رسید وارتش آلمان موفق 
شد تا مدافعین انگلیسی و فرانسوی رابه عقب رانده‌و 
سپس در نقطه تلاقی میان آنهاشکافی ایجاد کر ده و از 
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سربازان آمریکایی در جبهه غرب 
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آلمانباهمه میمات ونفرات خود رادر آ خرین حمله مورد استفاده قرار دادند. 





حمله‌ای که سرنوشت جنگ را تعیین می کرد 


آخر ین حمله 


بزر گترین موفقیت ارتش آلمان در آخرین حمله. جدا کر دن ار تش‌ای انگلیس و فرانسه از 
یکدیگر و به عنوان یک نیروی دفاعی متحد بود 


فشارهای داخلی در آلمان 

در شروع جنگ امپراتو رآلمان یعنی قیصر و یلهلم قولهای بسیاری به مردم آلمان داده بود .از حمله اینکه پیروزی به سرعت و 
قاطعانه به دست م یآید و مردم در داخ لآلمان کو چکتر ین تنگنایی را به دلیل جنگ احساس نخواهند کرد. .و سرانجام اینکه 
کمبود خاک حاصلخیز و مناطق صنعت ی که آلمان به دلیل جمعیت ف راوان» دجا رآن بود. جبران خواهد شد وآلمان کشوری 
پهناور و صنعتی می شو د .اما پس از چهار سال فاجعه و خوئریزی اهداف قول داده شده به دست نیامده ی 
دریافت سوپ در شهرهای بز رگ وک وچ کآلمان. بویژه برلین حکایت از شرایط اسفناک اقتصادی د رآلمان م کرد .یناب راین 
یکبار دیگ رآلمان به کمک فرماندهان بزرگ خو د یعنی لو دند ورف و هیندنبورگ که د رکنا ر قیصر و یلهلم یک کمیسیون سه 
نفره طراحی نقشه‌های جنگی را تشکیل داده بو دند» ب رآن شدند که کار را یکسره کنند و ه رآنچه را که داشتند در حمله‌ای همه 
جانبه با سه میلیون سرباز در جبهه غرب قرار دهند و تا پاریس پیش رفته. تسلیم متفقین راب رآنها اجبار سازند. 


داخل آن ارتش آلمان به صورت برق آسایی نفرات و 
مهمات راواردپشت جبهه متفقین کرد. در همین اننا 
بود که ناگهان انگلیس‌ها متوجه شدند که ارتش پنجم 


ردو بایدبه‌سرعت‌برای 


۲ ان اره‌ای اند بنیده‌می‌شد.جانشین 
ساختن نیرو آنهم یک ارتش در بحبو حه جنگ یک عمل 
تقری ب اغیرممکن می‌نمود چرا که احتیاج به ندارکات و 
سازماندهی داشت و در آن شرایط » سازماندهی جندان 
هم امکان‌پذیر نبود و اکنون انگلیس‌هاو فرانسویهادر 
انتظار یک معجزه بودند. چرا که پیشقراولان المانی 


حومه پاریس رامشاهده‌می کردند. درواقع اگر پاریس" ۶ 
به دست نیروهای آلمانی می‌افتاد. خود به معنای پایان لا 
مقاومت‌های ارتشهای انگلستان و فرانسه بود جرا ۳۳۵3 
نظر روحی و انگیزه‌هم از دست رفتن پاریس فاجعه‌بار . 
تلقی می‌شد اماهیچکس نمی توانست پیش بینی کند که ([ 


معجزه‌ای که قرار بود نیروهای انگلیسی و فرانسوی را 
از مخمصه‌ای که به کلی فاجعه‌بار در آن گر فتار آمده 
بودند نجات دهد در شکل یک انسان» آنهم یک ژنرال 
فرانسوی ظهور می کند. 

ژنرال فوش 
به عنوان دستیار ژنرال پتن» حو دی نشان داده بود اما 
ا“ 
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بمباران هوایی پاریس توسط آلمانها خرابی هایی به بار آورد 















هنوزدرمی ان ژنرالهای کم آوازه ره وی درز 
سالهای ۱۹۱۵و ۱۹۱۱ در نبردهای آرارس و سپس 
شوم سر کرد گی چند حمله فاجعه آمیزو شکست 
خورده راب رعهده داشت. که سرفر ماندهی قوای فرانسه 
اورابرکنار کرد!امازمانی که پیشروی آلمانهادرسال 
۸ ورخنه درشکاف مبان 
نیروهای انگلیسی و 
فرانسوی ورد زبانها شد 
وخبرآن‌به گ وش زنرال 
فوش هم رسید. اوبایکی از 
بحث برانگیزترین نقشه‌های 
ممکن در برابر سرفرماندهی 
قوای فرانسه ظاهر شد و 
دروافع نقشه فوش براساس 
یک عنصر طراحی شده‌بود 
۱ و آنهم غافلگیری آلمانها بود. 
درواقع انهادراین وضعیت در انتظار یک پدیده بودند 
و آنهم هجوم همه‌جانبه نیروهای انگلستان و فرانسه در 
بزرگترین ضد حمله در تاریخ جنگهابود. البته فوش این 
نقشه را پرمبنای همکاری و همفکری دقیق میان نظامیان 
فرانسه و انگلستان طراحی کرده‌بود واگر کوچکترین 
خللی در این همکاری ایجاد می‌ش د آنگاه نقشه نه‌تنها 
با موفقیت مواجه نمی گردید. بلکه بااشکستی سنگین 








سبب محو شدن قسمت عمده‌ای از نیر وهای خودش 
می‌شدا! 
صد حمله 
بدین ترتیب تحت رهبری ژنرال فوش نیروهای 
فرانسه و انگلیس دست به ضد حمله‌ای عظیم زدند. 
ضد حمله‌ای که المانها که خود در اوج پیاده کردن طرح 
یک حمله بودند. انتظار ان را نداشتند و در نتیجه پس 
از سه روز نبرد نه‌تنها شکاف بسته شد بلکه آنچه را که 
آلمانه ادر حمله عظیم خودبه دست آورده بودند. نیز 
از دست آنها خارج شد اما یک 
موضوع دیگردرطی نبردهای 
> اخیربرای المانها به مساله‌ای 
> اسو کدی تبدیل ند وآنهم تلفات 
فاجعه‌بار المانها بود. درواقع از زمانی 
که آلمانها حمله‌بزرگ حودراآغاز کرده 
بودندانگلیس دجاریکصد وده‌هزار کشته‌شده‌بود. 
درحالی که فرانسویها تنها ۷۷ هزار نفر کشته داشتند اما 
آلمانهادر مجموع ۹ هزار کشته را متحمل شده بودند 
واین درحالی بود که الم آن از نظر نظامی به هیچ وجه 
پارای تحمل چنین تلفاتی رانداشت و ادامه ان به معنای 
از دست دادن توان نظامی بود. 
ی 1 3977 
عده‌ای میان المانها به فکر افتادند تابرای کم کردن 
فشار از روی نیروهای زمینی خود و در عین حال نگه 
داشتن فشارو حالت تهدید روی‌پاریس. از نیروی 
هوایی خو داستفاده کرده‌وشهر پاریس راهدف فرار 
دهند. درواقع با چنین حملاتی المانها موفق می‌شدند تا 
همچنان روحیه متفقین را در شرایط تخریب شده‌نگه 
دارند. چرا که تصور در عموم مدافعین متفقین این بود 
که بمباران هوایی. حملات زمینی راهم به پاریس به 
دنبال خواهد داشت.بنابراین در حدود پانصد هواپیمای 
آلمانی حمله‌ای بزرگ رادر آسمان پاریس آغاز کردند. 
البتهاین حملات تاحدودی تاثیر خودراداشت‌ و 
دویست هزارنفر از ساکنان پاریس. شهر راترک کرده و 
به مکانهای دوردست که خارج از دسترس هواپیماهای 
آلمانی باشد. اما بااین طراحی هم آلمانها ناگهان خود را 
بانیروی‌هوایی متفقین در گیر یافتند که به تاز گی بر اثر 
ورود نیروی هوایی آمریکاه شدیدا تقویت شده‌بودو 
در این بخش هم تلفات المانها بسیار بالا بود و از دست 


لفات آلمانها در جیهه غرب 









1 
1 ی : ا 


۳ 


دادن چهارصد هواپیما باعث شد تا آلمانها هواپیماهای 
باقیمانده خود را از نبرد خارج کرده و برتری هوایی هم 
به دست متفقین افتاد. 
نتایج حمله بزر گک ۱ 

بدین ترتیب حمله بزرگ المانهااگرچه در اغاز 
موفقیتی شگرف داشت وحتی پیشروی ۵۰ کیلومتری 
به سوی پاریس راباعث شده‌بود. امایس از اغاز حملات 
متفقین تحت استراتژی ژنرال فوش هر آنچه که آلمانها 
به دست آوردنداز دست آنها حارج شد اما این بار 
یک تفاوت عمده‌بابارهای قبل داشت و آنهم اینکه در 
حمله بزرگ آلمانها به واقع به یک قمار دست زده بودند 
وهمهدارایی خودرامورداستفاده فراردادند که‌در 
پایان نتیجه‌ای به دست نیامد و نا گهان‌سرنوشت جنگ 
به سویی حرکت کرد که در پایان ان چیزی جز شکستی 
فاحش رابرای آلمانها نداشت 

حال در شماره‌های آینده به مراحل پایانی جنگ 
جهانی اول می‌پردازيم اینکه چگونه در پایان آن نقشه 
ارو انراق هميش هد کر گون شد و دیگر در آن از آن 
امپراتوریهای عظیم اثری دیده نمی شد. 


۷ رد۸۸۱ 0 امات ل 








هر چه پیشته مطالعه کییم. 
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داد زر 


۰ 


ده عطظهعیت 


عالم و که چکی خود ہے می دجم 


مه 


داد 





سانحه در تیه های سو ب رگا 
هر کشوری و حتی هر باشگاهی برای خود یک روز غم‌انگیز و یک روز د ر قهقرا را تجربه می‌کند. که آن را تا آستانه نابودی 
م یکشاند. برای فوتبال ایتالیا وبخصوص باشگاه مشسهو ر تور ینو هم این تجربه به شسکل منهد م کننده‌ا ی اتفاق افتاده است. 
درحقیقت درست در ٦۰‏ سال پیش تر یک تراژدی غم‌انگیزت رگریبان فوتبال ایتالیا و باشگاهی که تا آن زمان یک سوپرقدرت در 
فوتبال ایتالیا محسوب می شد را گرفت. که متاسفانه هنوز هم ارواح این تراژدی» روی شهر تورین سایه گسترده‌اند. و اکنون در 


با سالگرد این سانحه از آن یاد می کنیم. 





تولد در بهار سال ۱ ۱۹۰ 
ds‏ 
حومه‌شهرتورینبه‌نام«(بیراوویت) 
نمایند گان‌باشگاهی درحال‌سقوطبه‌ناماف. 
۰ 8 
به‌نام یوونتوس به گردهم آمدندوبا توافق ۲ 
بایکدیگر تولد باشگاه تازه‌ای به‌نام اف. ا 
سی,تورینو)رااعلام کردندودرهمان‌پروسه. ا 
شرابی و سفید راهم به عنوان‌رنگهای باشگاه 
انتخاب نمودند. حال نخستین مسابقه‌ای که ۱ 

باش‌گاه‌تازه‌بر گزار کرد سیزده‌روزبعد در 
مقابل پروورچلی بود که با پیروزی سه بر یک برای تورینو 
همراه‌شدامروزاگ ر کسی به کافه«نورمن» که‌نام تازه‌ای 
برای‌همان کافه«بیراوویت» می‌باشد. قدم بگذارد. یک 
پلاکت کو چک رابر دیوار کافه مشاهده‌می کند که‌نمایانگر 
تولد تیم فوتبال اف.سی.تورینومی‌باشد. 

البته‌در آغاز کار مانند هر باشگاه تازه تاسیس شده‌دیگ 
تورینوهم دچارمشکلات گونا ون بودوایتالبایی‌های 
فوتبال‌پرست.متعصب امادیرباور بویژه‌ساکنین مشهور 
تورین.هنوز تیم فوتبال شهررانمی پذیرفتند و معتقد بودند 
که تيم‌بایدبه گونه‌ای عمل کند که استحقاق‌نمایند گی 
شهرتورین راکه‌درمیان چهارشهراصلی وبزرگ‌در 
ایتالیااسست(در کناررم میلان ناپل وونیز)داشته‌باشدو 
طبیعی است که در اغاز کار به دلیل مشکلات اقتصادی و 
سایر معضلات. یک تیم قادر نیست تادر فوتبال کشوری 
چون ایتالیا» خودرادررده تیم‌های‌ممت‌از جای دهد )اما 
تورینورفته رفته قدرتمندترشد وبا مدیریت بسیار باثباتی 
که در ان اعمال می‌شد. اهسته اهسته نامی برای خود دست 
ویاکرد.امابیست‌سال پس از آغا ز کارباشگاه یعنی در 
سال ۱۹۲۹ سرانجام خانهااختصاصی برای اف.سی. تورینو 
افتتاح شد واستادیوم‌فیلادلفیا(بافیلادلفیاد رامریکا؛ تفاوت 
دارد) به عنوان زمین باشگاه در هنگام میزبانی بر گزیده شد. 
استادیوم فیلادلفیا که انهم مشرف به تپه‌های حومه شهر 
تورین ساخته شده چهل سال تااواسط دهه شصت میلادی 
خانه باگاه بود و خاطرات بز رگ و کو جک فراوانی در 
اذه ان طرفداران‌متعصب تورینوا زاستادیوم فیلادلفیابه 
حاف ما ات که که سار ن اط اتم طا 
مسابقاتی است که تورینوبا تیم همشهری خودازآنسوی 
تورین»یعنی جونتوس بر گزار کرده‌بود. درواقع دربی با 


اطلاعات یی ی Vol‏ 





شهرآوردی که‌بین جونتوس وتورینوهمه‌ساله‌برگزار 
می‌شد در کناررقابت ميان رئال وبارسلون‌دراسپانیاو 
در مان میجان‌اتگیزترینو 
پرحادثه‌ترین دربی‌های فوتبال در جهان قرار گرفته بود. 
ظهور بهترین تیم فوتبال در جهان 
وقوع جنگ‌جهانی دوم که‌ایتالیابه‌عنوان‌یکی ازاعضای 
متحدین (در کنار آلمان نازی و ژاپن) از جایگاههای اصلی 


آن به شمار می‌رفت. مانند هر جای دیگری فوتبال قهرمانی 


ورسمی رامتوقف کردو تنها گاه‌وبیگاه.بازیهای‌دوستانه‌ و 
دست گرمی تنهابرای بالا بردن روحیه مردم بر گزار می‌ شد 
اماپایان جنگ جهانی دوم مصادف شد با ظهوراف.سی. 





۰سال پس از سانحه هوایی سوپر گاء شیر تورین در ایتالیا هنوز 
خود را تحت تاثیر بزر گترین تراژدی در فوتبال ایتالیا می‌یابد 


تورینوبه عنوان پرقدرت‌ترین باشسگاه فوتبال جهان. حتی 
به جرأت می توان گفت که‌این تورینوو فوتبال پرطراوت 
آن در کنارستا رگان بزرگ آن روزبود که توانست خاطرات 
فجایع» کشتار وبدبختی‌های جنگ جهانی دوم رابلافاصله 
پس ازپایان گرفتن آن.ازاذمان‌ایتالیایی‌هابزداید. از 
دروازه‌بانی عضلانی و بزرگ چون والریوباچی گالوپو 
گرفته تامدافعینی که چون‌ماریوریگامونتی؛جوزپه گره‌زان 
ازیولویک. اوزه‌بی و کستی گلیان؛ زنجیری محکم رادر برابر 
اوقرارداده‌بودن دوازبازیکن‌میانی جون‌والنتینوماتزولا 
(پدر ساندروماتزولا) که بهترین فوتبالیست جهان در زمان 
خود شسناخته می شد گرفته تا گلزن غیر قابل مهاری چون 
گابتوی معجزه گر همه وهمه‌ستارگان بز رگ جهان فوتبال 
بلافاصله پس از جنگ جهانی دوم بودند که یک سلسله 
حکومتی بدون خلل رابرای اف.سی.تورینو 
راه‌اندازی کر دندوزمانی که حکومت اغازشد 
دیگر پایانی بر آن نبود. قهرمانی باشگاههای 
ایتالیادرسال ۱۹۶۵.دنبال شسدباقهرمانی در 
سالهای ۱۹۶۸۰۱۹۶۷۰۱۹۶7 و۱۹۶۹ ضمن 
آنکه جامهای حذفی نیز در چنین سالها توسط 
تورینوی بزرگ فتح شد. 

اصولاً پنج قهرمانی پی‌درپی | نهم در 
ااا او کے تعون کات 
(لیگ‌ایتالیا) تنهامی‌توانداز تیمی بسیاربزرگ 
| مسر نک اله در کار ست ار کال غود ریا 
" مربی بزرگی چون ‌فریراهم برخورداربود که 
پانوآوری و ات ۲ ۳ و 
٤-٤-۲‏ راتوام‌باپاسهای کوتاه و یکضرب وقدرت تدافعی 
حیرت‌انگیز در کن ار ضد حمله‌های غیرقابل کنترل به کار 
گرفته بود و چنان شد که در طی د پنج دوره‌ای که تورینوبه 
ما تهرمنی سید ینید دید خانگی تم فرتال 
تورینوبدون‌شکست‌باقی مان دهبود ضمن انکه رکورد 
دیدارهای پیاپی و بدون شکست هم با ۵۵ مسابقه خانگی 
وخارجا زخانه وب دون باخت به‌همین تیم تعلق گرفت. 
درواقع درسالهای آغازین پس از جنگ جهانی دوم و قبل 
از انکهرئال مادرید دردهه پنجاه میلادی به عنوان بهترین 
باشسگاه در عالم قدعلم کند. این تورینو بود که بهترین تیم 
فوتبال باشگاهی در جهان لقب گرفته بود. حتی کار به انجا 
رسید زمانی که تیم ملی فوتبال مجارستان که از قدرتهای 
درجه اول اروپاو جهان محس وب می شدبرای‌انجام یک 
دیداردوستانه دربرابر تیم ملی ایتالیابه رم امد مربی تیم 
من و هجه‌ستاره‌ای که دز بم توریتروجود 
داشت شت.سر تعظیم فرود آورد و هر ده بازیکن داخل میدان را 
از تیم تورینوبرگزید و تنهابرای دروازه‌بان» آنهم به خاطر 
شهررم که میزبان مس‌ابقه بودو جهت احترام گذاشتن به 
تماشاگران رمی.ازدروازه‌بان تیم ا.ث.رم‌بهره گرفت.یعنی 
اینکه‌درواقع تیم ملی ایتالیاهمان تیم‌باشگاه‌اف.سی.تو ريلو 
شده‌بود.بدین ترتیب تیم فوتبال تورینوو تماشاگران‌آن‌در 
اوج افتخارو در ابرها سیر میکردند. گویی هیچ پدیده‌ای 
نمی توانست جلودار انها باشد. اما زهی خیال باطل... 

فاجعه 

مسوولان‌باشگاه‌به قدری از پنجمین قهرمانی در کالچیو 
شادمان شده بودند که به بازیکنان قول سفری ورزشی و 
تفریحی به پرتغال رادادهبودند. ضمن آنکه از چندی پیش تر 





سرپرستان و مسوولان فدراسیون فوتبال پرتغال» درپی 
کشاندن تورینوبه استادیوم نود هزار نفری درلیسبون بودند 
تاهم از نظر اقتصادی بهره‌برداری کنند و هم بانشان دادن 
فوتبال‌برتر.تماشاگران‌فوتبالدوست یر تغال راسیراب‌کنند. 
این مسوولان‌می‌دانستند که‌بادعوت تورینودرواقع تیم‌ملی 
وان مان واا دات ودر رگ 
تیر دونشان راهدف قرار می‌دهند. و بدین ترتیب بود که در 
تابستان سال ۱۹4٩‏ تیم فوتبالتورینوعازم لیسبون ت 
پرهیاهوی کش ورپرتغال شد.اتفاقامسابقه علیرغم اینکه 
دوستانه‌بود.ازهیجان‌فراوانی‌بر خورداربودوبا انکه به نتیجه 
مسار ی رش مایا کار ررض ام ان 
فرستاد. پس از مسابقه‌هم به دلیل تعدادناکافی پروازمیان 
لیسبون و تورین»درهمان‌بعدا زظه ره رهجده‌با زیکن اصلی 
تیم تورینو و همراهان آنها که شامل چند خبرنگار و عکاس 
نیزبودند»‌سواربریک‌هوآپیمای‌متوسط ازنقطه‌نظرظرفیت» 
که کارخانه مشهورفیات درشهر تورین سازنده ان‌بوددر 
ساعت چهاربعدازظهر عازم تورین شدند. در مجموع ۳ 
مسافر و خدمه‌هواپیمادران حضورداشت که‌شامل برخی از 
حماسه‌سازترین و بزرگترین بازیکنان در تاریخ 
کال الاو فان مش او هس 
ملی‌پ وش که تا آن زمان و حتی بعد از آن‌دریک 
باشگاه‌اتفاق‌نیفتاده‌بود.درساعت‌اول پرواز 
بدون مشکلی طی شد. حتی درساعت پنج و 
پنجاه دقیقه» خلبان هواپیما با بی سیم از خلبان 
هواییمایی که جلوترازاودرحال‌فرودامدن 
درفرودگاه تورین بود» خواست تابساط قهوه 
راراه‌اندازی کنند تازمانی که نوبت به اورسید 
قهوه‌داغ و آماده‌باشد.اماچنددقیقه‌بعد.زمانی که 
هواپیما بر فراز تپه‌های سوپرگا در شمال تورین 
ظاهر شد. مه غلیظی همر اه باباران شد ید شرایط 
دیدرابرای خلبان و کمک اوبسیارمشکل ساخته 
بود.وفراموش نکنیم که ماراجع به هو اپیماهای ساخته‌شده 
درپایان جنگ جهانی دوم صحبت می کنیم که هنوز از نقطه 
فظر آبد از ایمتی از خمله رادار درانتتایی کین قاط ۱ 
وهمچنان چش مان وشرایط دید خلبانها حرف اول رادر 
کنترل یک هواپیمامی زد. و متاسفانه شرایط دید در وضعیتی 
بود که خلبان هواپیمای شامل بازیکنان حماسی تیم تورین 
از آن‌بررخوردارنبودو مه غلیظ وباران شدید در کناران‌باعث 
شد تا جنگل هاو درختان انبوه روی تیه سویر گا که هفتصد 
متری از سطح زمین ارتفاع داشت. از دید خلبانها پنهان بماند 
وزمانی‌ایندیدبه‌دستآمد که‌دیگر به شکل فاجعه‌باری‌دیر 
شده بود وهواپیما خود راغلتان‌روی تبه یافت و آنگاه آتشی 
مهیب هواپیما رادرب ر گرفت وباعث شد تاهمچون‌یک گوی 
گداخته و گلوله‌ای از آتش در سراشیبی تیه سوپرگاه سقوط 
کند. نتیجه انکه هر ۱نفری که‌مسافرهواپیما بودند دردم 
جان خود را از دست دادند. 
شدت فاجعه 

تاثیراسفناکی که این فاجعه‌روی مردم ایتالیاداشت 
حتی قابل اندازه گیری نبود. این باور کردنی نبود که یکی از 
بزرگترین باشگاههای تاریخ فوتبال در جهان تیمی که پنج 
سال بدون شکست مقام قهرمانی رادر مشکل ترین لیگ در 
جهان به دست آورده‌بود. به ناگهان تبدیل به تلی از حاکستر 


شده‌باشد. دوروزبعد مراسم تدفین ویادبودبه صورت 


مشسترک برگزار شسدو یک میلیون نفرازمردمایتلیادرآن 
شرکت داشتند و تورینو که برای انجام چند مسابقه دوستانه 
درفصل تعطیلات خودرامتعهد کرده‌بود مجبورشد تا 
با تیم جوانان خود قدم به‌ این مسابقات بگذارد. البته تاثیر 
این فاجعه تنهاباشگاه‌اف.سی.تورینورادربر نمی گرفت» 
بلکه تیم ملی فوتبال ایتالیاهم که د ربحبوحه‌مسابقات 
مقدماتی جام جهانی ۰ بود.»سیزده تن ازاعضای خود 
رااز دست داده بود و جانشین ساختن چنین تعدادی بسیار 
مشکل می‌باشد. برخی از 
بازیکنان از دست رفته 
حون ماتزولادر عنفوان 
جوانی بوده و امیدهای 
فراوانی برای آنها و جود 
داشت تا تبدیل به بهترین 
فوتبالیست‌های جهان 
بشوند. ساندرینو پسر 
ماتزولا که‌درهنگام فوت 
پدر تنھا ٦‏ سال داشت. 


خود تبدیل به یکی ازبهترین فوتبالیست‌های جهان شد و 
به‌همراه ایتالیا به مقام نایب قهرمانی در جام جهانی ۱۹۷۰ 
نایل امد.اما تاثیر منفی ان فاجعه روی تیم ملی ایتالیاسال 
بعددرجام‌جهانی ۰ ۵ انفاق افتادچراکه تیم‌ملی ایتالیا 
که به ز حمت ازسد مسابقات مقدماتی گذشته‌بودباانکه 
در کروهی ا ا 
بود قادربه صعودنشد و حذف زودهنگام ایتالیاراتقریباً 
تمامی کارشناسان‌به‌دلیل ازدست دادن خیل عظیم با ز یکنان 
بر جسته در سانحه‌سویر گاءمی دانستند. 


ارواح‌سوپ رگا 

اما حذف در مر حله اول مسابقات جام جهانی تنهاا تفاق 
ناخوشایند نبود» درحقیفت برخلاف منچستریوناپتد که 
باش‌گاه خود راروی خرابه‌های فاجعه فرود گاه مونیخ, که 
دران سیزده‌بازیکن خو د رااز دست داد دوباره بنا کر ده بود 
وتبدیل به یکی از موفق‌ترین تیم‌های باشگاهی در فوتبال 
جهان شد. وضعیت تیم اف.سی.تورینو کاملا متفاوت بود. 
آنهاپس ازسانحه سوپرگان درطی 7۰ سال تنهایکباره 
آن‌هم‌به سال۱۹۷۲به مقام قهرمانی کالچیونائل آمدندو 
دربقیه سالها موفقیتی نداشتند. بسیاری معتقدند که ارواح 
سوپرگا پس از آن فاجعه تیم تورینورامسخ کرده است چرا 
کهانواع واقساماتفاقات و حوادث پس از حادثه سوپ رگابرای 
تورینورخ داده است. یکی از تلخ‌ترین این اتفاقها مربوط 











به سال ۱۹۵۸ است که تورینوبه دسته دوم سقوط کرد. البته 
آنها سالها بعد ازآن دوباره به دسته اول باز گشتند, اماسقوط 
آنها به دسته دوم آنهم برای نخستین بار در تاریخ فوتبال 
بائسگاهی ایتالی ا تاثیر فراوانی در کاهش تماشاگربرای 
فصول بعدی داشت و در کنار آن‌هم ستا رگان فوتبال ایتالی 
دیگرانگیزه‌ای در خودبرای حضوردر تورینونمی یافتند.اما 
زمانی که یک فوتبالیست در تورینواوازه‌ای‌برای خودیافت 
وامیدهایی در دلها پروراند. باز هم ارواح سوپرگا آن امید را 
هم خنثی کردند! جریان ازاین قراربود که درسالهای ۱۱ و 
۷ فوتبالیستی به‌نام لوئیچی مرونی در تیم تورین و ظهور کرد 
که شیوه فوتبال کردن او جاد و گریهای جرج بست. ستاره 
منچستریونایند رابه یاد می آورد. او چنان در خحشید که‌در 
۶سالگی مرونی راستاره‌بدون تردید فوتبال ایتالیا و اميد 
بزرگ تیم ملی برای جام جهانی ۱۹۷۰ می‌دانستند.امابازهم 
در تبه‌های سوپ رگاء این بار در حین رانند گی در جاده‌ای که 
روی تبه‌بناشده‌بود.»مرونی ۲۶ ساله د جار سانحه تصادفی 
دک کر رما اس وم 
در دم حان باخت. 

پس زاین اتفاقهای نامیمون. کاهش 
تماشاگرو وضعیت اقتصادی نامطلوب باعث 
شد تامسوولان تیم به اجبار استادیوم وزمین 
فوتبال حاطره‌انگیز تورینو رابه دلالان فروخته و 
با ترک استادیوم عظیم فیلادلفیاء باشگاه رابه یک 
استادیوم کوچک بابیست وپنج هزار نفر ظرفیت 
به نام استادیو المپیکو نقل مکان دادند. این اتفاق 
هم‌ذهنیت تلخی راروی طرفداران‌وفادار تورینو 
گذاشت تاآنجا که تعداد تماشاگرهابازهم دچار 
کاهش بیشتری شد. 

یک فوتبا لتدافعی تنھاب رای بقا 

اکنون هم از آن تورینوی بزرگ که روزی پنج 
بار پیاپی به مقام فهرمانی در کالچیو می رسد و در 
یکصدمسابقه بدون‌شکست باقی ماندودریک‌زمان‌سیزده 
بازیکن رابه تیم ملی ایتالیاداده بود تنهاباشگاهی باقی مانده 
که فصل در پی فصل تنها برای بقا در دسته اول باشگاههای 
ایتالیامی جنگد و درهرسال تا | خرین لحظات فصل»امکان 
سقوط آنها به دسته دوم وجود دارد. در نتیجه هم مسوولان 
باشگاه به یک سیستم تدافعی و فوتبالی خسته کننده و ناامید 
روی‌اورده‌اند تافقط دروازه خود راحفظ کنند ویس. 
تعداد تماشاگر هم که به چنین فوتبالی چندان علاقه‌مند 
نیست.روزبه‌رو ز کمتر و کمترمی‌شسودوباش گاه از نظر 
مالی و اقتصادی هم تنها با قرض و قوله پاب رجا مانده است و 
چنین است سرنوشت اف.سی.تورینو که روزی رو زگاری 
بهترین تیم باشگاهی جهان لقب گرفته بود و اماهمه چیز 
در تپه‌های سرد سوپ رگا از دست رفت و تنهاارواح آن روز 
سرنوشت سازباقی مانده‌اند تاهر گونه‌امید رااز طرفداران 
پروپاقرص تورینوبزدایند.اماآنهاهنوزهم درانتظاریک 
اتفاق‌هستنداتفاقی که‌باعث شود تورینودوبارهبهاستاد یوم 
فیلادلفیای بز رگ باز گر دد که البته اکنون جایگاهی برای 
چراندن گوسفندان و بزهای تبه‌های سویر گا شده است» 
امادر درون تعدادقلیلی این امید باقی مانده است که یکبار 
دیگر تورینوی‌بزرگ رادر استادیوم فیلادلفیامشاهده کنند 
که با جام قهرمانی دور افتخار راطی می کند.البته اگرارواح 
ند 
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الاعات سل‎ RY 2w 


ا ان لنگ گاه ژ ند 


گی مادر ان هستند 


سو فو کل 





مشاوره ازدواج کودک 9 خانواده: 
خانم مرضیه شیرازی (کارشناس ارشد 


روانشناسی) سه شنبه ها: از ساعت ٩‏ 
الى ١‏ مشاورہ تلفنی وآزساغت |١‏ 
الی ۱۳ مشاوره حضوری( با هماهنگی 
قبلی) با شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


4 جگو نه نمر کز حواس خود 
راتقویت کنیم 

نا e‏ کک 
می شوم دسیون اک 
نا یا کیرات ر فد کوش ای رای جع 
شدن حواستان کر ده‌اید وموفق نشده‌اید لطفاً به راههاو 
روشهایی که دراین زمینه امتحان کردید اشاره کنید. 

© مثلأسعی کردم برنامه‌ریزی درسی کنم و یااز فلان 
ساعت تافلان‌ساعت درس خاصی رامطالعه کنم»ولی 
بیهو ده‌یو د .یکی ازدوستانم گفت| گرصبح‌هادرس بخوانم 
تم رکزم بیشتر می‌شود .درحالی که اصلاًاینطور نشد. 

60 دوست عزیزبرای‌داشتن تمرکزروشهای 
متعددی توصیه می شسود.ولی ابتدالازم است که‌بدانیم 
تمرکز یعنی چه. تم رکز در لغت یعنی فشردگی و تراکم و 
در اصطلاح یعنی جل وگیری از ورود افکار مزاحم. گاهی 





دوستان عزیزی که برای 
تعبیر خواب تلفن می‌کنند. 
فقط شنبه‌ها از ساعت ۱۸ 
تا ۲۰با شماره ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


تماس بگیرند وشماره های 
دیگر را اشغال نکنند. 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 


شهلاحسنی. مجرد. از دز فول 

خواب دیدم به حالت افقی در هواح ر کت می کنم. 
یر پایم دره و تپه است. آنجاحتی پرنده‌هم پرنمی‌زد. 
ودم بودم و دره‌ها و تبه‌ها. بعد صحنه عوض شد و 

ودم وم ادرم‌رادرزیرزمین دیدم. آنجایک ضریح 
بو د. من کنار ضریح رفتم. پیرزنی دیدم که نشسته. به 
ون‌نگاه کردم.بیابان‌بود.فردی عارف رادیدم که 
3 رمادرم‌ایستاده‌بود. فهمیدم که‌مادرم بهایشان گفت: 
دخترم مرااذیت می کند.و او به مادرم گفت:دختر شماء 
ق گردمن ا 


ی ! ی 
اطلاعات کک ون۵ سار ۳۳۷ 


علل عدم تمر کزبرمی گرددبه محیط خارج که به آن علل 
بیرونی عدم تم رکز گفته می شود. مثل سردی یا گرمی بیش 
از حد محیط مطالعه» کم پا ز یاد بودن نور» و جود سرو صدا 
در محیط یاد گیری»اشیاء و وسایلی که برای ما تداعی 
کننده خاطرات خاصی هستند. مشاهده این وسایل منجر 
به عدم تم رک زمی‌شود.مثل هدیه‌ای که از دوستی گرفته‌ایم 
یاعکسی که خاطره‌ای رابه یادمامی آورد. اما انچه که 

بیش از حدماراهنگام مطالعه‌اذیت می کند و باعث عدم 
یا کر عوامل درونی است.مثلاً آرزوها 
و تخیلات نگرانی‌ها و افکار مزاحم. ممکن است برای 





خیلی ازاف راد پیش آید که‌هنگام مطالعه افکارزیادی 
به ذهنشان بیاید وباعث عدم تمرکز حواس آنها شود. 
روشی که‌این افرادمی و آننداستفاده کننداین است که‌زمان 
مناسسبی رابرای فکر کردن به آرزوهاو تخیلات وحتی 
نگرانی‌های خو داختصاص دهند. مثلا هرروزازساعت 
۵تاا بعدا زظهر با این کار به ذهنمان فرمان می‌دهیم که 
هرساعتی حق‌نداردبه این افکاراجازه‌ورودبدهد بلکه 
فقط زمانی که مامشخص می کنیم این افکار حق راهیابی به 
ذهنمان رادارند. در نتیجه احساس کنترل بیشتری بر خود 


ازاین خواب می‌فهمیم شماد عتری معتقد هستید و 
افکاری خحاص دارید ولی مادر و برخی از اطرافیان شما 
راهمراهی نمی کنند و در ضمن نفی هم می کنند. از شما 
انتظارهایی دارند که با خواسته و هدف شماهماهنگ 
ت .پروازدر تنهایی یعنی میل به دوری از محیط 
بیداری خود. پس از پرواز ناگهان مادر و زیر زمین این 
یی کا ری کا ی کا زیر می ایا رد 
نیست اما چون ضریح دارد. دل شماراروشن می کند 
وخوب است. یعنی راهی که می‌ روید درست است و 
ادامه بدهید آن‌شاء اللّه به درجاتی خواهید رسید.باید 
بسیار صبور باشید. 

رخت‌های چر کت پدر و مادرم 
زهره امیری. ۳۵ ساله. متآهل. خانه‌دار 

مدتی است که خواب می‌بینم لباس‌های پدر و 
مادرم‌رامی‌شسویم. آخرین خوابی را که دیدم تعریف 
می کنم: به خانه پدری رفته بودم. خانه‌ای که بيست سال 
پیش در آن زند گی می کردیم.ماشسین لباسشویی دوقلو 
دراشپزخانه بو د. این ماشین شبیه ماشینی بود که من 
درجهازم داشتم. لباس‌هارادسته‌بندی کردم و تیره‌و 


۱ 0 ۱ 
به درون خود راه دهد. 

راه‌دیگر برای کنترل حواس پرتی وعدم تم رکز فعال 
مثل یادداشت‌برداری» خلاصه کردن» طرح سوال» 
علامت گذاری هنگام مطالعه. بر جسته‌سازی و...استفاده 
کنیم. توجه به زمان و مکان مطالعه هم بسیار مهم است. از 
قدیم‌به‌ماتوصیه‌شده که صبح زودبرای یاد گیری‌بیشترین 
بازدهی رادارد درحالی که همه افراد این ویژ گی را ندارند 
ودر صبح زودممکن است خوب یاد نگیرند. مساله و 
تعیین بهترین زمان مطالعه به تفاوتهای فردی‌بستگی دارد. 
کند ودارای همان میزان ناد گیری باشد که فردی که در 
صبح درس می خواند. بهتراست برای این که بهترین زمان 
مناسب‌برای‌یاد گیری خودراانتخاب کنید.ساعات مطالعه 
خحودرادربر گه‌ای یادداشت کنبد.بع داز اتمام‌مطالعه 
بررسی کنید که‌ازبین ساعات یادداشت شده شمادر کدام 
ساعت مطالب رابهتر یاد گرفته‌اید. با کمی دقت می توانید 
بهترین زمان مطالعه خودراپیدا کنید. 

نکنته‌مهم‌دیگر زمان گذاری‌برای استراحت‌بین 
فواصل یاد گیری است. شما باید بعد از هر ۲۰یا ٤۵‏ دقیقه 
مطالعه. ۱۵ تا ۲۰ دقیقه استراحت کنید تااز یک طرف به 
آموخته‌های قبلی خود نظم دهید واز سوی دیگر تم رکز 
حواس بیشتری داشته باشید .ولی نکته مهم این است که 
هنگام استراحت باید کاری غیر از یاد گیری مطلب درسی 
E‏ .مثاورزش کنیهموسیقی گوش دهید پااگر 
بخوانید و يا مجله و روزنامه مورد علاقه‌تان راورق بزنید. 


روشن راازهم جداکردم بعد انهاراشستم. کارم ک 
تمام شد. به حمام رفتم. همان حمام بیست سال پیش 
بود.بالای‌درش شیشهای و پایین آن فلزی‌بود.روی 
قسمت شیشهای در پا رچه انداختم. پسر دو ساله‌ام 
هم‌بود. خودش رأخیس کرد. دوش راباز کردم و 
بیدار شدم. 


ندارند. باب دل‌شان نیست. خواسته‌هایی داشته‌اند 
که به آنها نرسیده‌اند. شما از این دسته از افراد هستید. 
رازی‌دارید که شاید آن‌قدرها هم مهم نباشد ولی برای 
شمامهم است.شمابیم دارید که‌اين راز فاش شود. 


علت اصلی افسرد گی راروابط زناشویی وروزی 





جطور به فرزندمان بگوییم که والدین وافعی او نبستیم 


معصومه خلج زاده 


۶ سال پیش من و همسرم به دلیل اینکه بچه‌دار 
نمی‌شدیم تصمیم گرفتیم سرپرستی کودک یتیمی رابه 
عهده بگیریم. از همان روز اول می‌دانستیم که باید یک 
روزاین رازرابرای اوفاش کنیم و حقیقت رابه اوبگوييم. 
حال من و همسرم نگرانيم که شسنیدن حقیقت باعث 
ناراحتی روحی فرزندمان شود و علاقه و دلبستگی اورا 
نسبت به ما کم کند. چطور این مساله رابرای او توضیح 
دهیم؟ آیاصبر کنیم که او کمی بزرگتر شود یاهمین حالا 
می‌توانیم این موضوع را به او بگوییم؟ 

00 زمان مطرح کردن این موضوع بستکی به 
روحیات فرزند شسماو میزان آمادگی او برای پذیرفتن 
این حقیقت دارد. همانطور که شما در سوالتان هم بیان 
کردیدامکان‌دارد گفتن این موضوع درزمانی که‌او 
آمادگی لازم را ندارد اثرات منفی داشته باشد و پذیرفتن 
این حقیقت برای اوسخت شود. امکان‌دارداین زمان 
مناسب. رسیدن به سن خاص و یا ایجاد شرایط مساعد 
باشداماچیزی که واضح است اینکه دوران نوجوانی و 
جوانی زمان مناسب‌تری برای مطرح کردن این حقیقت 
است زیرا در این دوران به دلیل رشد عقلی درک بهتری 
نسبت به حقایق خواهند داشت. قبل و بعد از این دوران 


ها دا 


درباه کود کان بیش فعالی 


آذر دلخوش 


تعریف بیش فعالیی 

ES‏ آل کرد دارای 
علائمی همچون پر تح ر کی» پرفعالیتی» انجام حر کات و 
عملکردهای ناگهانی کمبود توجه و یا تمرکز است. 

این افراد دائما خود را مشغول می کنند و اغلب چند 
کار رابا هم انجام می‌دهند و از کارهایی که به آرام بودن 
تیار دارند. مثل مطالعه لذت نمی برند. 

نمی توانند تو جه زیادی به جزئیات داشته باشند و 
اشتباهات ناشی از بی‌دقتی (در مدرسه و فعالیت‌های 
دیگر) در کارهایشان دیده می‌شود. 

تحمل و حوصله بازی و کارهای دقیق را ندارند. 

وقتی کسی مستقیماً با آنها حرف می‌زند به نظر 
می‌رسد گوش نمی‌دهند. 

دستورهای معلم راپیگیری نمی کنند و نمی توانند 
تکالیفشان را تکمیل کنند. البته این به دلیل رفتار 
ستیزه‌جویانه یا نفهمیدن دستورهای معلم نیست. 


البتهبهتراست آن راصادقانه و در کمال آرامش و 
ملایمت مطرح کنید چون امکان دارد قبل از اینکه شما 
اقدام به گفتن آن کنید. فرزند شما این موضوع رااز کسی 
پاجایی بشنود. دراین صورت شمانباید مضطرب و 
پریشان شوید زیراممکن است این اضطراب و پریشانی 
hS‏ 
خودراگم نکنید و خود رانبازید احتمال بیشتری وجود 


SS‏ تان راحت‌تربااین قضیه کنار بیاید. زیرا 
او می‌بیند که شسماخود رابه عنوان پدر و مادر واقعی او 


در تنظیم وبرنامه‌ریزی کارهایشان غالبا مشکل 
دار ند 

ازانجام‌دادن کارهایی کهنیازمنددقت و تلاش 
ذهنی است پر هیر می کنند و متنفرند. 

وسایل لازم برای‌انجام دادن کارهایشان را گم 
می‌کنند. مثل آسباب‌بازی» مداد و دفتر و نوشت افزار. 


یر 


می‌دانید و این قضیه برای شما کاملاعادی است. درواقع 
وقتی شما پد پرفته‌اید که والدین او باشید او هم خود را 
فرزند این خانواده خواهد دانست. 

¢ 

)گر کودک شماهی چ اطلاعی از این موضوع 
E EET‏ 
اوداستانی تعریف کنید که چطورزن‌وشوهری که 
انی فرزند بودند توانستند زیباترین کودک دنیارا که 
خیلی تنها بود به فرزندی قبول کنند و پیش خود نگه 
میان همه پدر و مادرهای کره زمین» زن و شوهر جوانی 
راانتخاب کرده که صاحب فرزند نمی شدند و این سه 
نفر در کنار یکدیگر خحوشحال و حوشبخت هستند. 
البته این قبیل داستانهابرای‌بچه‌هایی است که کم سن 
زیرااحساس قلبی شمابه انها اطمینان خو اهد داد که 
وجود آنها در کنارشمااز سر اجبار نبوده واین حواست 

آخرین نکته این که هر اندازه شمااین موضوع را 
بزرگ جلوه دهید به همان اندازه فرزند شمااین موضوع 


کارهای روزانه را فراموش می کنند. 

دست و پایشان را تکان می‌دهند وروی صندلی پیچ 
و تاب می‌خورند. ۱ 

در جاهایی مثل کلاس که باید ارام روی صندلی 
نشست. جایشان را ترک می کنند. 

در موقعیت‌هایی که اصلاً مناسب نیست شروع به 
دویدن‌وبالا پریدن‌می کنند.درنوجوانان‌وبزر گسالان‌این 
یا سس ری ری رارف یل کي ود 

شرکت کردن ارام در بازی‌ها مشکل دارند. 

بیش از حد حرف می‌زنند. 

تاک را در وا دم 

نمی توانند نوبت رارعایت کنند. 

میان صحبت دیگران می‌پرند یابازی آنها راقطع 


خانم خاطرهع -ملکیان 
(کارشناس روانشناسی) 
پنجشنه ها: از ساعت ٩‏ 
الى ١مشاوره‏ تلفنى وا ساعت 
١الى‏ ۱۳مشاوره حضورى(با 
هماهنگی قبلی) با شماره تلفن: 
۳۱۳۳۳۸ 





] آن دسته از عزیزانی که از بیماری دهان و 
دندان رنج می برند و استطاعت مالی اند کی 
دارند و قادر به کاشت دندان, ارتودنسی. 


| جراحی لثه و دندان مصنوعی نمی باشند 
می توائند روزهای چهارشسنبه از ساعت ۱۳ 
الی ۱۴ با شماره تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ با دکتر 
چرامین تماس حاصل فرمایند. 





آقای سعید مجبدی نژاد 


(وکیل پایه یک دادگستری و ۳ 
NT‏ آقای اکبرخوبکردا 
TS‏ ی اکر وبر دار 
چهارشنبه ها از ساعت 
۰الی۱۶/۳۰ 
شماره تماس: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


وکیل دادگستری 
روزهای شنبه از ساعت ۱۳ الی ۱۵ 
شماره تماس: ۲۹۹۹۳۳۴۳۵ 





۷ خردا۰ ۸۸ e0‏ الاعات ی 


نما 
چە 


۵ 


اشکار مادر نها جب ی است که دد 


0 


ی دل د اده سوز و گد از می ر ساند 


افر ددومینی 


یسیل زار شای زند ان 


این هفته: ندامتگاه اوین -بند زنان 


کاش ‌هایکمشاور صحبت‌می کردم 


| | تهیه: مجید شادمان نژاد 


عقربه‌های ساعت»بهسرعت خودشان رابه عدد 
یازده رس‌اندند و من همچنان منتظر بودم تااولین نفر را 
برای مصاحبه به داخل اتاقک کوچکی که در اختیارم 
قرار داده بودند. بیاورند. 

کاردربند زنان کمی مشکل تر از بند مردان است. 
اینجاافراد کمتر میل به مصاحبه دارند و گاهی‌هم کسانی 
پیدا می‌شوند -مثل دو نفری که از صبح امدند -که قصد 
دارند باسخنان کذب وبی‌اساس از جاپ سر گذشتشان 
در مجله به عنوان‌سندی بر بیگناهی‌شان استفاده کنند, که 
معمولا در همان ابتداناچار می‌شوم عذ رشان رابخواهم. 
گرچه می‌دانم بعد از رفتن آنها مد تی طول خواهد کشید 
تانفر بعدی ازراه برسد اما چاره‌ای ندارم! اکنون هم 
مدتی است در انتظار سومین نفر هستم تابلکه اولین 
مصاحبه‌ام راشروع کنم.بالا خره‌انتظار به پایان رسید 
وزن جوانی همراه مسوول بند ازراه رسید. او خیلی 
زود صحبت راشروع کرد. می گفت چهار روز است که 
ببه‌زن دان آمده و دراین مدت باهیچ کس حرف نزده. 
خیلی دلش می خواست با یک نفر درددل کند و حالا 
آمده‌بودت ابا خیال‌راحت حرفهایش رابگوید تاکمی 
سبک و آرام شود. 

زمان راازدست ندادم و ازاو خواستم شروع کند. 
زن آرام و شمرده گفت: 

سبیست و شش سال دارم. فرزند چهارم یک خانواده 
مر 2 
خانه‌دار. در یکی از محلات شرقی تهران به دنیا امدم و 
همانجا درس خواندم. مادرم به امید انکه صاحب پسر 
شود» شش فرزند به‌دنیاآورد که‌همگی دختر بودند. البته 
پدرو مادرم به ما خیلی علاقه داشتند و در حد توانشان 
زند گی خوبی رابرایمان‌مهیا کر ده بو دند اما خب.داشتن 
یک پس ر که‌بتواندنامآنهارازندهنگه‌دارد‌برای آنها 
نعمتی بود که‌ازان‌بی نصیب مانده‌بودند. امادرعین حال 
برای ماهم کم نمی گذاشتند. اگر چیزی می خواستیم» 
شاید همان وقت برایمان مهیانمی‌شدامابه هر حال» 
بر ار ار 
دلیل‌ هم بود که‌هیچ کدام ازماشش دخترهیچ وقت 
دست از پا خطانکردیم. راه خودمان رامی‌رفتیم و به 
هیچ کس هم کاری نداشتیم. خانواده‌ام چون شش دختر 
پشت سرهم داشتند. هروقت برای یکی خواستگاری 
eT‏ 
وآبرومند و خانواده‌داری بو سریع باازدواج آنها 
موافقت می کردند. به همین دلیل هم بود که وقتی آولین 
کر را 
عقد و عروسی مارافراهم کردند. درحالی که آن موقع 
من فقط هفده سال داشتم و اصلا آمادگی و تمایلی برای 
ازدواج در خودم نمی‌دیدم. ان پسر هم خیلی اشنا نبود. 


اتاعات کی 


۳۳۷ مار‎ 0 ١ 





تنظیم و نگارش: سبده فر یبا زواره‌ای 


f Zavarei@yahoo.com 


خواهرم بر حسب اتفاق بادختری آشناشدهبودوبعدهم 
برای ان دختر مشکلی بو جود امد که خواهرومادرم به او 
کمک کردند تامشکلش بر طرف شود. ان دختر هم برای 
انکه به نوعی از لطف انها تشکر کرده باشد و در ضمن 
بیشتر با ما صمیمی شود مرا به خانواده عمه‌اش معرفی 
کرد تاآنهامرابرای پسرشان خواستگاری کنند.از آن سو 
چون از دید پدرومادرم این جوان اهل کاروزند گی بودو 
ظاهری مقر و متین داشت و فرد مناسبی برای من به نظر 
می رسید» پس بدون هیچ تحقیقاتی. باازدواج مامواففت 
کردند.من هم که ان زمان سن و سالی نداشتم»هیچ ملاک 
ومعیار حاصی برای ازدواج به نظرم نمی رسید مگر آنکه 
مرد باید از زن بزرگتر باشد تااگر مشکلی برایشان پیش 
آمد مرد بتواند بادرایت آن راحل کنداضمن آنکه‌قبل 
از من. سه خواهر بزرگترم ازدواج کرده بودند و دیگر 
پدرومادرم در آمرا زدواج دخترهایش ان با تجربه‌شده 
بودند! بنابراین من ريش و قیچی را به دست آنها سپردم 
تاخو دشان انچه راصلاح می‌دانند. انجام دهنداالبته این 


هر بار مرابه باد کتک می‌گرفت محال 


بود مشکلی برایم بوجو د نیاید 





رابگویم که من هیچ علاقه‌ای به او نداشتم»اماچون همه 
می گفتند عشق و علاقه بعد از ازدواج شکل می گیرد.من 
هم خحیلی روی‌ این موضوع پافشاری نکردم.اما احساس 
می کردم خانواده او چندان تمایلی به این ازدواح ندارند. 
ا رها یشان به چشم می خحورد که 
حکایت از نارضایتی انهاداشت. تصورمی کنم پدر 
مو وع شده‌بودند امابه روی 
خودشان نمی اوردند. جرا که برعکس خانواده داماد 
آنها می خواستند این وصلت سر بگیرد! 

به‌هرحال. علی رغعم تمام این مسائل ما ازدواج 
کردیم.هنوزدردوران عقد بودیم که رازی اززند گی 
همسرم برملاشد. چیزی که اگر خودم با ان مواجه 
نشده بودم. هر گز باور نمی کردم حقیقت داشته باشد! 
ماجراازاین قراربود که ینک روزخانمی در کوچه 
جلوی مرا گرفت و گفت که چهار سال است با شوهرم 
به صورت قطعی. عقد کرده‌اند! اگرچه ازدواج انهادر 
جایی ثبت نشده بود اما او مدعی بودزن اوست‌ومن 
شوهرش راازچنگش درآورده‌ام. حتی مدعی بوداز 
همسرمن صاحب فرزندی هم شده که به دلیل ازدواج 
ماء ناچار شده بچه راسقط کندا و البته خانواده‌همسرم 
هم از موضوع مطلع بودند و دلشان می خواست که او 
عروسشان باشد! اما این زن که بود؟! شوهر من ویزیتور 
شرکت صاحب‌نامی بودو آن زن هم در ان شرکت 


ات ی یا دراه 


بااتشکر از همکاری قوه قضاییه» ریاست محترم مدیریت ندامتگاههای 
اوین» رجایی شهر قزل حصار و ورامین» رباست محترم حفاظت و 
اطلاعات ندامتگاههای آوین» رجایی شهر و ورامین» روابط عمومی 
سازمان زندانهاه روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و تمامی 
عزیزانی که در تهیه این گزارش مار یاری دادند. 


حسابدار بو د!او به اتفاق همسر من یک باند اختلاس 
مالی راتشکیل داده‌بودند به‌این صورت که‌باسندسازی 
فد وهای کات حساب م بان شر کت :| 
صفراعلام می کردند. اما بدهی‌های طرف را وصول و 
به حساب خودشان واریز می کردند! انها برای اینکه 
کسی ازاین زدوبند مطلع نشود. در شر کت خیلی باهم 
صمیمانه رفتار نمی کر دند درحالی که بیرون از شر کت 
باهم در یک خانه زند گی می کردند. ضمن آنکه دخترک 
از نظرمالی به خانواده شسوهرم هم می‌رسید وشاید 
یکی ازدلایلی که خانواده همسرم با ازدواج ماموافق 
نبودند» همین مسأله بود. اما همانطور که گفتم آنها برای 
ادامه اخعفلاسشان از شر کت تا جار دندار تباط شان را 
پنهان کنند» چون امکان داشت باعلنی شدن ازدواج 
انها مسوولان شر کت ناجار شوند. پست یکی از انهارا 
تغییر دهند تا مباداسوء استفاده‌ای پیش بیاید درحالی که 
آنها سالها بو ددر حال سوءاستفاده بو دندا و حالا بعد از 
عقد ما؛ دخترک آمده بود و از من می خواست از همسرم 
جداشوم تااوبتواند همسرم راناچار کند که رسماًبااو 
ازدواج کند. خانواده‌همسرم‌هم علنا از من خواستند 
تاطلاق بگیرم و پسرشان با همان دختر ازدواج کند تا 
همان کارا نا کر هار م کا 
من وقتی بااین مشکل مواجه شدم به سراغ خانواده‌ام 
رفتم و ازابتدا تاانتهای جریان رابرایشان باز گو کردم. 
اگرچه خودم‌می‌دانستم جواب‌انهاچیست!ازهمان 
وقتی که‌اولین خواهرم ازدواج کرد. پدرومادرم‌علنا 
گفتند که حق بر گشتن ن دارد بعد از ازدواج دومین و 
سومین خواهرم پدر و مادرم درهر نزاع و درگیری و 
بگومگویی-حتی وقتی آشکاراحق با خواهرانم بود 
اما ھا یشان ایتک دنل اک ما رد 
اگریکی ازدخترهابر گر ددعلاوه‌بربدنامی خانواده 
راهب رای بقیه‌هم باز می شود. از دید گاه انهااگرحتی 
زند گی یکی جهنم هم بود باید می ماند و زند گی می کرد 
تازندگی بقیه از هم نپاشد. به علاوه چون پدر و مادرم 
پسر ند اشتند معتقد بودند هر دختر بعد از ازدواجش 
یک پسربه خانه می آوردو آنها حاضر نبودند به راحتی 
پسرشان‌راازدست بدهنداپس بااین او صاف طبیعی 
بود که‌وقتی من ماجرای‌شوهرم رابرایشان بگویم خیلی 
خونسرد بگویند که اصلاً به روی شوهرم نیاورم چرا که 
من زن عقدی و شرعی او هستم و کسی که باید برود آن 
دخترک است ولواینکه چهارس ال باهمسرم زندگی 
کرده باشدامن با تو جه به اخلاق پدر و مادرم در برابر 
این موضوع سکوت کردم. ۱ 

بعد از ازدواج ماء چون ارتباط شوهرم و ان دخترک 
قطع شد بالطبع شوهرم دیگر درامد انچنانی نداشت 
تااز خانواده‌اش حمایت مالی کند و آنهااین موضوع 


رااز چشم من می‌دیدند و تصورمی کردند من مانع 
کمک‌ه ای مالی همسرم به خانواده‌اش می‌شوم. 
بنابراین رفتار ناخوشایندی با من داشتند. چند ماهی که 
از ازدواجمان گذشت متوجه شدم همسرم هنوز با آن 
دختر ارتباط دارد. حتی چند شب هم به منزل نیامد. گویا 
دوباره فیلش ياد هندوستان کرده بود. موضوع رابه پدر 
ومادرم گفتم.اما آنها خیلی جدی با این قضیه بر خورد 
نکردند و گفتند باید صبور باشم و چیزی به روی خودم 
نیاورم تا کم کم این موضوع برطرف شود! 

من هم که تجربه خاصی در این زمینه نداشتم باز هم 
به نصیحت آنها عمل کردم و منتظر گذشت زمان شدم 
شاید که مشکلاتم برطرف شود. 

امامتأسفانه گذشت زمان اصلاً به نفع من نبود چرا 
که‌هر چه زمان می گذشت بیشتر متوجه رفتارهای 
نادرست همسرم می‌شدم.همسرمن که خودفرد 
خطاکاری بود به شدت به همه چیز و همه کس مظنون 
بود.اوحتی تحمل نداشت که مرابالباس راحتی و 
آرای ش ملایم در خانه ببیند بااینکه تمام پنجره‌های 
منزل رابا پرده‌های ضخیم و ملحفه پوش‌انده بودباز هم 
به همه جیز مظنون بود. از من می خحواست تا در خانه - 
حتی‌وقتی خودم ان‌بودیم_حجاب رارعایت کنم.از 
اینکه من به تنهایی ازخانه حارج شوم و حشت داشت. 
احساس می کرد تمام عالم و ادم کاروزندگی‌شان‌را 
رها کرده‌ان دوبه دنبال من هستندا این وضع بعداز 
تولد دخترم بدتر شد. کوچکترین مشکلی که برای بچه 
پیش می‌آمد. من به بی توجهی محکوم و به شدت مورد 
ضرب و شتم او قرار می گرفتم! رفتار او و کتک‌هایش به 
قدری وحشیانه بود که هر بار مرابه باد کتک می گرفت 
محال بودمشکلی برایم بو جود نیاید. یک بارریه‌ام 
خونریزی کرد یک باربینی ام شکست. بار دیگر از ناحیه 
دست دچار اسیب شدم اما... اما ناچار بودم دم نزنم! 
شوهرم هم چون می دانست خانواده ام هیچ حمایتی از 
من نمی کنند» هر بلایی که می‌توانست بر سرم می آورد. 
من هشت سال سکوت کردم. در برابر تمام ناملایمات 
زندگی. دربرابر حیانتکاری آشکاراودر برابر توهین‌ها 
و کتک‌هایش. هشت سال آزارواذیت روحی و جسمی 
راتحمل کردم و دم نزدم!هشت سال زمان کمی نبود. 
دخترم هفت سال داشت و به مدرسه می‌رفت و شاهد 
تمام این ماجراها بود!دیگر بعد ا زهشت سال طاقتم تمام 
شداباید بایکی حرف می‌زدم. باید به یکی می گفتم که 
چه عذابی می کشم!قاعد تا این یک نفر رادر خانواده 
خودم یا شسوهرم نمی‌توانسستم پیدا کنم. چرا که برای 
حانوادهنعودم تحمل این همه عذاب یک موضوع پیش 


تِِِ 

(همه ما در زندگی اشستباه می‌کنیم اصلاً زندگی صحنه 
ازمون و خطاستاولی برخ ی اشتباهات به قد ری فاحش 
است و تاوا ن آن به قدری دشوا رکه دیگر نمی توان نام اشتباه 
ب رآ ن گذاشت! پذ یرفتن این موضوع که زنی با وجود داشتن 
همسر و فرزند ۷ساله؛ برای درددل کردن به یک مرد بیگانه 
پناه می بر د همانقد ر دشسوا ر است که نخواهیم بپذ یریم این 
جریان. به گونه‌ای از قبل طراحی شده بود! 

ناسا زگاری در زن دگی‌هر زو جی‌ممکن است اتفاق بیفتد 





پا افتاده بود و برای خانواده همسرم هم اصلاً مهم نبود 
که پسرشان چه بر سرم م یآورد پس به یک غریبه پناه 

اچ اا غو ان داشنت ا 
آزاد ب ود. همه کارمی کردازنصب وراه‌اندازی ماهواره 
چشم‌پاک و مطمئن بود» خیلی زود به خانه ما راه پیدا 
گاهی با اجازه همسرم مرابه منزل مادرم می‌برد. گاهی 
هم برای خرید منزل می رفتیم و خلاصه به نوعی امین 
خانواده مابه حساب می امد. طبیعی بود که در این رفت 
و آمدها کم کم سر صحبت باز شود و به تدریج برای 
من این حالت بوجود بیاید که می توانم به او اعتماد کنم 
همسن وسال خودم بود هميشه به حرفهايم گوش 
می‌داد. اما هیچ وقت مرابه طلاق و يا هر عمل نسنجیده 
دیکری رنه کرد. او همیشە می کت که رن 
خودش فرزند طلاق است. می‌داند بجه‌های طلاق جه 


وای ن از طبیعی ترین مشکلات زندگی زناشویی می تواند باشد. 
خیلی طبیع ی است که د و نفر به هر دلیلی نتوانند د رکنا رهم 
احساس خو شبخت ی کنندااین می‌تواند دلا یل فراوانی داشته 
باشدا ز تفاوت فرهنگی تااختلاف طبقاتی و تحصیلی و تربیتی! 
وا زانجا که برای هر مشکلی راه‌حلی و جود دارد.حدایی 
اگ رجه منفو رترین اما اخرین راه‌حل ممکن است! راه‌حلی که 
اگ رجه جندان پسند يده نیست. اما بین بد و بد تر همیش هگزینه 
(بد) بهترین راه‌حل اسست.همانگونه که بین طلاق و قتل قطعاً 
طلا ق گزبنه بهتری بوداما در مقام قضاوت نیستیم و حکم 


کمبودهایی در زند گی‌شان دارند و برای اینکه دختر من 
اس کارا شب کرد تاک 
مشاور خانواده صحبت کنم و از آنهابرای حل مشکلاتم 
چاره‌جویی کنم. من به توصیه او چند بار این مساله را با 
شوهرم در میان گذاشتم اما او قبول نکر د. به نظر او فقط 
دیوانه‌ها به مشاوره می رفتند! 

کا پسرک شد .نگ صبور من. حنیچین 
مرتبه شوهرم در حض و راو مرابه باد کتک گرفت واو 
از نزدیک دید که من چطورزیردست و پای همسرم از 
درد به خود می‌پیچم! رفتارهای شوهرم از دید او خیلی 
عجیب و غریب بود و نمی‌توانست باور کندمردی 
اینچنین ناجوانمردانه با زنش برخورد کند. 

ارتباط مابعد ازاتمام موعد اجاره منزل همچنان 
ادامه داشت واو مثل سابق به حرده کاریهای مامی رسید تا 
ان ماجرای عجیب و غریب پیش امدا همه جیزاز تماس 
همکار همسرم شروع شد. او در ساعتی که همسرم منزل 
نبود.بامن تماس گرفت و گفت مدتی است شوهرم 
به شدت سیگار می کشد و از آنجا که سابقه آلود گی 
ها تا در ان وا 
باشم مبادا دوباره الوده شود! 

آن سب وقتی شوهرم به منزل آمد و چندنخ سیگار 
پشت‌ سره م دود کرد._بدون انکه حرفی از تماس 
همکارش بزنم-معترض شدم و ازاو خواستم تامصرف 
سیگارش را کم کند. حتی به او گفتم خبر دارم که وقتی ما 
در خانه نیستیم رفقایش رابه منزل می آورد و همراه آنها 
مس وا ال مص ف نی فلا این رااز همسابه‌ها 
شنیده بودم-اين افشاگری‌های من باعث شد همسرم 
ناگهان از کوره به در رود وناگهان از جابرخیزد! او ابتدا 
تمام تلفن‌هاراقطع دردبعاد کمور برداشست وسسروع 
کردبه کتک زدن من!انقدر مرازد تابالا خره‌همساه‌ها 
متوجه موضوع شدند و مرا به بیمارستان رساندند. در 
بیمارستان پس از انجام اقدامات درمانی به من گواهی 
دادند تابتوانم ازشوهرم شکایت کنم واین سراغاز 
ماجرابود. 

بعدازبهبودی‌من جرأت پیدا کردم و ازهمسرم 
شکایت کردم. حتی همان پسری را که راجع به او 
صحبت کردم به عنوان شاهد به داد گاه معرفی کردم - 
اورامعرفی کردم چون با تو جه به اخلاق همسرم هیچ 
کدام از همسایه‌ها حاضرنشدند به نفع من شهادت 
دهند او هم به این شرط پذیرفت که همسرم نفهمد او به 
نفع من شهادت داده_چند وقتی از این جریان گذشته 
بود که بر گه احضاریه داد گاه برای همسرم آمد! او وقتی 


بقبه در صفحه ۶۲ 


نمی دهیسم که شسوه را وآدم بدی بوده اما شاید د رکنار هم 
قرا رگرفتن این دو. چندان درست نبو ده شاید ه رکدام ا زاين 
دو. اگر د ر کنار حفت مناسب خود قرار م یگرفتند. اکنون نه 
(مرد) به فتل رسیده بو د و نه (زن» در زندان به سر می‌برد. و 
همه اینهابه آ نگزینش مهم یعنی انتخاب همسر با زم یگردد! 
کاش جوانها و خانواده‌ها قبل از ازدواج چشم‌هایشان را باز 
کنند تابعدا زا زدواج به‌مشکلات یا زاین دست برنخورند و 
کاش ای نآ خرین پرونده همس رکشی باشد که به نظر نگارنده 
همیشه بدترین سوژه مصاحبه‌های ماست!) 
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بعد از یک سال آنقدر پول پس انداز کرده بودم که توانستم 
مغازه کوچکی اجاره کنم و لباس بچه بفرو شم 





به بهانه عروسی خواهرزاده‌ام بعد ا زهفت سال به 
خانه می خواستم بر گردم... دلشوره‌داشتم. آیا پذیرای 
من‌می‌شوند؟ آبادر جم ۰ ۱۰۰ 

به تنهایی عادت کرده‌بودم و حالا یک دفعه خبر 
عروسی سمیراراشنیده‌بودم. اخرین بار که دیده 
بودمش دختربچه مدرسه‌ای‌بود که‌بااونیفرم آبی‌رنگش 
نفس نفس زنان آمد خانه‌مان. توی حياط ایستاده‌بودم. 
چمدان به دست داشتم می‌رفتم ترمینال گفت: 

یک عروسک پارچه‌ای ساده و قشنگ که یک 
طرف آن صورت عروسک می خندید و طرف دیگرش 
می‌دادند. انگار گذشت زمان به یک باره رخ‌نمایی کرده 
نمی توانستم مثل روزهای قبل در مغازه را باز کنم و با 
خوشرویی از مشتری‌ها استقبال کنم... انگار تودنیای 
دیگری بودم. در چهار سالگی. نه سالگی... أن روز که 
تصادف کردم... 
سکته کرد و از دنیارفت... مادر مجبور شد دست مرا 
بگیرد و به قبرستان ببرد... صدای گریه‌ها و جیخ‌هارا 
گاهی می‌شنوم... چیزی توی سرم تکرارمی‌شود...مادر 
می گفست»بد ترین روز زند کی ان بسوده... هم عر دار 

مادرم همسر دوم پدرم بود. ازدواجی مخفیانه که تا 
در قید حیات بود هیچ کس از آن خبر نداشت. اما بعد از 
مرگش مادر مجبور بود واقعیت را به آنها بگوید... خدا 
راشکر که خاطره‌ای از آن روزهای وحشتناک ندارم. 
مادر می گفت وقتی واقعیت را گفته» با جنان خشمی به 
اونگاه‌می کردند که انگار بزرگترین گناه‌دنیا رامرتکب 
شده‌است... بعد از تنش‌های زیاد بالاخره حضور 
همدیگررادر زندگی تحمل می کنند. مادرم سهمی 
ازارث پدرم‌نمی گیرددرعوض خواهروبرادرهایم 





ناهید محمدیان زاده 


“ 
اطلاعات یی 2ن ۳V1‏ 


به او اجازه می‌دهند در یکی از خانه‌های پدرم زند گی 
sS‏ ٩ساله‏ بودم که جلوی چشمم مادر با یک اتوبوس 
تصادف کرد و جادرش وسط ال شد. وحشت 
کرده‌بودم درحالی که هیچ خبری از تنهایی دراین دنیا 
نداشستم. شده بودم دخترک ٩ساله‌ای‏ که نه پدر داشت 
و نه مادرا... 

همسراول پدرم از سر لطف و به خاطر خدا حاضر 
شدمرابزرگ کند... در خانه‌ای بودم که هیچ کس اشنا 
نبود... یک شبه زن مسنی شده بود مادرم و خواهرو 
برادرهای بزرگی پیدا کرده بودم. بامن مهربان بودند اما 
نه از سر خونی که به نوعی دررگ‌هایمان مشسترک بود 
بلکه از سر ترحم و دلسوزی... هیچ وقت نمی توانستم 
فرزند واقعی آن زن باشسم و یا خواهر کوچک ودوست 
داشتنی انها... 

" هرچه‌بزر گترمی‌ شدم بیشتر حس می کردم که‌باید 

اهوم کت وسیت ماینشان بسن اگوی 
می کرد که من میهمان هستم و باید دير یا زود بروم... اما 
کجا؟ چطور؟ دیپلم را که گرفتم به بهانه کار در تهران به 
خانه خاله‌ام رفتم. من یاد گار خواهر جوان‌مر گش بودم 
وامید داشتم در انه اواحساس آرامش کنم. امه ا 
هم مهمان بودم... 

عفر لب کار شتم کاری س در پا ان 
یک شب وقتی خسته به خانه برمی گشتم یک وانت که 
ان گارراننده‌اش ازمن خسته‌تربودبه‌من زدودیگر 
هیچ چیز نفهمیدم. چشم باز کردم در بیمارستان بودم. 
یکی از برادرهايم بالاای‌سرمن بود و خاله‌ام دستی به 

چند هفته بعد درحالی که نمی توانستم خوب راه 
بسروم‌مرابه شهرستان بردند. احتیاج به مراقبت ویژه 
داشتم واینموضوعغ مرا حیلی تاراحت می > ۳ 
می کردم برای آ نها در سرخ شده‌ام... اما آنها هر کاری 
می کردند تامن زودتر خوب شوم... آنجا بود که تصمیم 
قطعی ام را گرفتم و گفتم: 

هر طور شده باید خانه‌ای برای خودم بسازم و یک 


زندگی مستقل داشته باشم. 








حالم که خوب شد یک آگهی در روزنامه ديدم که 
در جزیره کیش یکی از هتل‌ها کارمند می‌خواهد. بارم 
رابستم وراهی کیش شدم. وسط تابستان بود. از اسمان 
کیش آتش می‌بارید ومن احساس می کردم بالاخره 
صاحب خانه‌ای برای خودم خواهم شد. 

کارم رابا جدیت شروع کردم... بقیه همکارها به 
هر بهانه‌ای دلشان می خواست به خانه بر گردند امامن 
خانه‌ای نداشتم و شب وروز کارمی کردم... درآمد 
تحوبی داشتم و روزبه‌روزپیشتر پیشرفت می کردم...بعد 
ازیک سال انقدرپول پس انداز کرده‌بودم که توانستم 
مغازه کو چکی اجاره کنم و لباس بچه بفروشم.باسرمایه 
اندک شروع به کار کردم... زند گی‌ام شد کار و کار و 
کار... گهگ داری هم خواهر و برادرها زنگ می‌زدند و 
احوالی می پرسیدند و من همیشه برای محبت‌هایشان 
سپاسگزار بودم... 

حالا بیش از هفت سال گذشته بود... خبر عروسی 
سمیراء به من یادآوری کرد که نمی شود برای هميشه 
ریسمان‌هارابرید... انقدراصرار کردند که‌بالا خره‌بایک 
چمدان سوغات راهی شهرستان شدم. وقتی به ان خانه 
رسیدم پاهايم لرزید. تازه حس کردم چقدر دلم برای 
همه آنها تنگ شده‌بود. نامادری‌ام پیرشده‌بودو چنان 
مراد رآغوش گرفت که احساس کردم مادر واقعی‌ام 
است. تجربه عجیبی بود... من یک خانواده پر جمعیت 
داشتم... احساس می کردم یکی از آنها هستم و وقتی مرا 
به عنوان نحاله عروس معرفی می کردند. احساس غرور 
داشتم... مراسم عروسی بر گزار شد. چند روزی ماندم 
ودوباره بر گشتم کیش...اين بار بااحساس متفاوتی 
به خانه‌ام بر گشستم احساس داشتن یک خانواده... تنها 
نسودن واینکه من هم مثل دیگران دلم برای خانواده‌ام 
تنگ می‌شود. 





داریوش دارابی 
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ار اسان ۵ ابر ۵ مشاور خانواد گی بهمن‌بهروزی(روان پزشک) چهارشنبه هاازساعت 
/ ۷ وال۱۱ فته ها مشار حضوری از ساعت ۱۳ الن ۲۷ 


تعیین وقت قبلی با شماره تلفن ۲۲۲۲۶۲۵۰ 





باس ویزه 


دحتری ۲۸ ساله هستم» حدود یکسال پیش خواستگاری 
که اتفاقا از اعضای دور فامیلی هم محسوب می شد و ۲۹ سال 
داشت از من خواستگاری کرد. حال از انجا که جریان تقریبا 
درون فامیلی‌بود پدرومادرم به‌من نصیحت کردند که به 
گونه‌ای پاسخ دهم که در داخل فامیل مشکلی ایجاد نشود. من 
هم برآن‌شدم تااوراهم یک موردازدواج مانند سایر مواردبدانم 
وروشی درپی نگیرم که احساس شود به خاطر خویشاوندی» 
تبعیضی قائل شده‌ام. 

بنابراینن زمانی که اوبه حواستگاری آمد و من برخی از 
خصوصیات اوراپذ یرفتم تصمیم گرفتم تامد تی بااورفت و 
آمد البته بدون انجام عقد داشته باشم تا آشنایی بیشتری نسبت 
به یکدیگر به دست آوریم.بدین ترتیب ماملاقاتهاراشروع 
کردیم که در کنار آن‌ملاقات با خانواده‌های یکد یگر راهم انجام 
دادیم. حال پس از یک سال من نتیجه گیری کرده‌ام که وجوه 
منفی دراو البته از نظر من بیشتر از وجوه مثبت می‌باشد ومن 
قصد ندارم به این ازدواج تن دهم. 

اما متاسفانه پدر و مادرم می گویند که دیگر دیر شده و پس 
از یک سال من نباید و نمی توانم که نظر خود راعوض کنم. البته 
هرجه می گویم که من فقط برای یافتن نظر اقدام به این رفت و 
آمد کرده‌ام» کسی باور نمی کند. 

برخی از خصوصیات 

ماهر دو تامرحله لیسانس تحصیل کرده‌ايم. اما او دارای 
خصوصیاتی است که من هر گز نمی توانم در شوهرم بپذیرم. 
برای مثال اوبسیار مقتصد است وحتی زمانی که به رستوران 
می‌رویسم او حتی درانتخاب غذای من هم د خالت می کند واز 
من می خواهد تاغذای ارزان‌ترراانتخاب کنم. دیگر اینکه او 
ای ای ی اک رای را 
به عنوان هدیه جشن تولد به او دو میلیون تومان پول بدهم. از 
طرفی اومی گوید؛ زمانی که ازدواج کردیم اجازه نمی دهم که 
ال یر رات کت یا رک رک 
باید برایشان تعبین کنیم که چه زمانی به دیدار ما بيایند. از همه 
بدتر او می خواهد که من در امد ناشی از مشغله‌ام را دربست به 
او بدهم چرا که او تصور می کند بهتر از من از عهده خرج کردن 
پول من برمی‌آید. 

لا رما ات خر ار در 
عاطفی هم چندان علاقه‌ای به او در خود احساس نکنم اما حالا 
از دو جناح گرفتار شده‌ام؛ یکی پدر و مادرم که از ترس برهم 
خوردن روابط فامیلی می خواهند مرامجبور به این ازدواج کنند 
وازسوی دیگرهم شخص واست که مراراحت‌نمی گذارد 
ومی‌خواهد مرا مجبور کند. حال به راهنمایی شسما نیا زمندم 
که چگونه می توانم خودراا زاین مخمصه نجات دهم. من به 
واقع نمی خواهم تن به این ازدواج بدهم چرا که می دانم سراسر 
مشاجره‌وب رخورد خوآهدبودواین فضای ازدواجی نیست 
که من درذهن خوداز کودکی تاحالا دنب ال آن‌بوده‌ام. لطفا 
راهنمایی ام کنید. 





راضی کنید 
نیاز به یت گفتگو 

خحوشبختانهشما ۲۸ سال دارید و طرف مقابل هم 
نیستید که مجبوربه کارهای نا خواسته شوید.بنابراین 
شمادردوموردی که‌اختلاف نظردارید باید بنشینید 
وباسعه صدرودرنهایت آرامش به گفتگو بپردازید و 
با منطق سعی کنید ایده منطقی خود را دنبال کنید. در 
درجه اول به پدر و مادر حودتان بايد بگویید که اقدام 
به یک ازدواج ناخواسته و بعد مشکلات خانواد گی 
ناشی از آن بیشتر از نظر فامیلی مشکل ایجاد می کند 
تااینکه اصو لا ازدواجی صورت نگیرد و هر دو طرف 
به خوبی و حوشی به دنبال کار خود بروند. حتی آنها 
می توانند به نزد پدر و مادر طرف رفته وبا خحوشی 
ماجرارا فیصله بدهند. 

صحبت مستقیم 

باطرف مقابل هم بايد از همین منطق استفاده 
کنید.یعنی اينکه به اوبگویید که حالا آنهابه‌عنوان 
امایس ازازدواجی که دران تضاد شسخصی وجود 
جای خودرابه انواع و اقسام رفتارهای متضاد و 
تلخ خواهد داد. 

شسمابه اوبگویید که مطمئن هستید که او دهها 
موردمناسب برای ازدواج پیدا خواه د کرد.البته 
من ریشه این اصرارراشناخته‌ام. درواقع به اواین 
احساس دست داده که اگر با شما ازدواج نکند» آنگاه 
بازی شده و حتی نتوانسته که خود رابه یک دختر 
فامیل هم اثبات کند. 
خودش به شما اصرار برای ازدواج دارد بر مبنای 
وجهه خودش عمل می کند و از آن‌بیم دارد که در 
صورت انجام نشدن ازدواج. این وجهه رااز دست 
بدهد. او حتی نسبت به پدر و مادرش هم همین 
احساس راداردونمی خواهد که آنها اورابی عرضه 

بنابراین شمابا تو جه به درکی که از دغدغه‌های 
او دارید سعی کنید به اوثابت کنید که چنین اتفاقهایی 
نخواه-د افتاد واواگر بتواندبایدرومادرش یک 
صحبت منطقی و رودررو داشته باشد وبه آنهابگوید 
که به دلیل فقدان عشق این ازدواج درست نیست 
واگر هم صورت گیرد. دردسرهای بیشتری ایجاد 
می کند. 

روی خصو صیات منفی او اصر ار نکنید 
مقتصدبودن‌ویاتقاضای پول کردن‌رانه به‌رخ 


اوبکشیدونه جای دیگری با زگو کنید. درواقع 
اگرچه‌این خصو صیات منفی هستنداما شمانباید 
بلکه فقط همه جابگویید که به اتفاق تصمیم گرفته‌اید 
که به یکدیگر تعلق ندارید و گرنه اویسر خوبی است 
اورابهاوبا زگردانی دوازراهی‌واردشوید که‌او 
احساسات بدی نسبت به حودش نداشته باشد آنگاه 
منطق رادراین میان مشاهده کند ودست ازاصرار 
خودش بردارد. 

در اا ودرا سک اھر 
همان دوران احترام متقابل و دردورانی که قبلاً و جود 
داشت باز گردانید وا کنون نیازی به انتقاداز شخصیت 
اونیست چرا که مساله‌ای راحل نمی کند و دردی را 
درم ان نمی کند. زمانی که پدرو مادرش و خودش 
کاملا قانع شدند که صرف‌نظر کردن از این ازدواج 
هیچگونه خللی بر وجهه نها واردنمی ورد انگاه 
به راحتی به منطق و آنچه که صحیح و درست است 
نن می دهند. ۱ 

بدین شکل شماهم از یک ازدواج فاجعه‌امیز 
جل وگیری کرده‌اید و هم اینکه یک رابطه فامیلی رادر 
همان حالت احترام متقابل حفظ کرده‌اید. 

موفق و پیروز باشید 
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وقتی لبخند پیوند می‌گیرد 


عکس: محمد ذبیحیان 


کزارش 


با تشکر از آقای‌عباس آذ خش که‌مارای د ۲۳ 


از دانشگاه «کیپ‌تاون» آفر یقای جنوبی تا بیمارستان «مسیح دانشوریی» دا رآباد. در شمال یتر ین نقطه 
تهران و گذشت نزدیک به چهل سال از اولین عمل پیوند قلب توسط دکتر «کریشین بارنارد» تا آخری نآن 
توسط تیم جراحی پیوند اعضاء بیما رستان مسیح دانشو ری» تلاشهای مضاعفی هستند ب رای عقب راندن 
مرگ و پیش ی گرفتن زندگی! 

پیوندهاامید افر ینند ولحظه‌های زندگی راتداوم می‌بخشند وهر عمل پیوند با کوله‌باری از پیشرفت 
علمی و تجربی به کم کآین دگان می شتابد تاسرانجام عمل پیوند به آنجامی رسد که همه اعضا ءقابلیت 
و کارآیی مجدد داشته باشند و علم و قانون را با تحول گره بزنند. 








دارآ باد نه شاه آباد! 
روزی روزگاری مظفرالدین ۱ بیماری سل 
مبتلاشده.یزشکان اقامت در جایی خوش اب وهوارابرای‌او 
تجوی ز کر دند پس از مد تی اطرافیان شاه بامشاوره پزشکان در 
کوهیایه شمال تهران در دامنه رشته کوه البرز جایی راپيشنهاد 
کردندودرآن‌ساختمانی کاخ‌مانندساختندوازان‌زمان آن 
محل راشاه‌اباد نامیدند که بعدا به داراباد تغییرنام داد. 


درختان بلند و فضای سبز زیبا وهوای خشک و پاک این 

محل که‌بعدهابه بیمارستان‌دا رآباد و سپس به‌بیمارستان 

اعضاء گره حورده و نامی اشنا و ملموس برای بیماران منتظر 
دریافت عضو در سر اسر کشور است. 
سلامی دوباره! 

بخش پیوندبیمارستان‌بانام وعکس بیماران پیوندی تزیین 





هه معاینه های اولیه 


ای 





ET 
و ات‎ ۳۹ ۳ 
1 7 
ار‎ ۳ xu 


هه قلب اهدا کننده» آخرین چک های سلامت را پشت سرمی گذارد 





شده و دیوارهاباعبار پزشکی بوشیده‌شده. عمل پیوندیکباره 
کلید می خورد زیرادهنده که همان جوان مر گ مغزی است از 
نقطه‌ای در کشور معرفی شده و بلافاصله هماهنگی‌های لازم 
انجام و مقدمات عمل و اهداء عضو و کارهای اداری و قانونی 
پیگیری می‌شود و آنگاه اعضاء اهدایی به نقاط مختلف کشور 
ارسال می‌شود. کبد به بیمارستان نمازی شیراز, کلیه و قرنیه و 
نسح دیگر به نیا زمند ترین بیماران و... 

دوشنبه ساعت ۹/۳۰ صبح بازنگ تلفن یکی از دوستان 
ازانجام عمل اهداء اعضاء و عمل پیوند قلب خبردار می‌شوم. 
ساعت‌شروع ٤‏ بعدازظهر اعلام می‌شود.با خبرنگارعکاس 
مجلهاطلاعات هفتگی آقای محمد ذبیحیان‌هماهنگی‌ های 
لازم به عمل آمده و خود ازساعت ۱۲/۳۰ دقیقه در محل دفتر 
پیوند اعضاء بیمارستان حاضر می‌شوم. 

شوری عجیسب قلبم رافرا گرفته و لحظات به سختی 
می‌گذرد سرانجام جوان دهنده اعضاء را می‌بینم. آرامتر از 
تمامی حاضران بر تخت مجهز بخش ارمیده! 

موهای طلابی 

او جوانی ۲ ساله بنام حسن پازوکی است. اهل و ساکن 
زنجان.متاه ل بوده‌ودارای شغل ازادامادراثر تصادف 
موتورسیکلت به مرگ مغزیدچارشده.موهای طلایی بر 
پوست سفید صورتش برق می زند. دستگاههای تنفسی و 
قلبی به‌همراه پا رجه‌ای که بدن اورادر ۳۷درجه حرارت ثابت 
نگه دارد. شسنیده‌می شود که چند تن از پزشکان متخصص 
مرگ مغزی اورا تایید کرده‌اند ودرنهایت ساعت ۲بعدازظهر 
نماینده پزشکی قانونی در جلسهای با اعضای خانواده او 
آخرین عملیات قانونی اهداء اعضا را انجام می دهد. 


۴ سس اب 



























































قلب» کبد و کلیه‌هاسالم و قابل پیوندهستند.نماینده پزشکی 
حر کت آغاز می شود 
درمی‌آبد.مقصداتاق عم ل بخش جراحی قلب.از 
ابتدای جلسه خانم دکتر« کتایون نجفی زاده» رئیس واحد 
فراهم آوری اعضاء پیوندی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی و همکاران او بادقت و وسواس, تمام جزییات را 


۴ جراحی آغاز می شود 





















قلب سالم در لحظه های ابتدایی بیرون از قفسه سینه 


هك جند لحظه بعد قلب اهدایی بیرون می آید 


عمل بیمار را تحویل می گیرد. گزارشهای پزشکی به زبان 
خاص خودشان رد و بدل می‌شود. 
شب از در انتظار 

دهنده‌اعضاء آغاز می شسود و سرانجام درساعت ۷/۳۰ کبد و 
بیمار ی آماده و منتظر کبد پیوندی است. کبد د رظرف مخصوص 
پراز يخ به سوی فرودگاه حمل می‌شود. دکتر کاکایی فلوشیپ 
جراحی پیوند عضو ظرف مخصوص کبد راچون عزیزی‌در 
افرش کف کله ھا تدر یبا رستان مات ران ارال 
می‌شود تا دو بیمار دیگر بهاری در بهار داشته باشند. 

واینک قسمت اصلی پیوند رقم می‌خورد. در اتاق عمل 
دیگرتیم پزشکی آماده کاراست. از پشت در شیشه‌ایاتاق 
عمل چهره رنجور بیمار قلبی گیرنده رامی‌نگرم. ۷ساله 
است ودوفرزند دارد. بیش از یک ساعت است که مقدمات 
عمل جراحی برروی‌بیمار گیرندهاغازشده‌وباشروع 
عمل سرانجام قلب بیمار از سینه‌اش خارج و بدن او به پمپ 
جراحی اتاق اول به سراغ فرد دهنده قلب می رودو قلب او نیز 
از سینه حارج می‌ شود و گرمای سینه جای خود رابه خنکای 
ظرف پر از یخ می دهد و در دستان پرستار بخش به اتاق دیگر 
منتقل می‌شود.دیگربار عمل پیوند باسرعت پیگیری می‌شود 
و لحظات با هیجان مضاعفی می گذرند. اینجا حتی لحظه‌ای 
بی‌ارزش وجود ندارد. 





هك قلب ناسالم بلااستفاده و بیمار 


ثانیه های طلایی پیوند آغاز می شود 


صدای‌دستگاهها؛ بوی‌سوزاندن رگهاوفضای پر جنب و 
جوش اتاق عمل هیچکس رابی تفاوت نمی گذارد. تلخ ترین 
لحظه فرامی رسد که‌با حارج شدن قلب از سینه فردم رگ 
مغزی» شکل دیگری از نیمه دوم زندگی اوشکل می گیرد و 
آرام به آغوش مرگ کامل فرو می‌رود.با قطع دستگاههای 
قلبی و تنفسی مونیتور نشانگر ضربان, ارام می گیرد و بانشان 
دادن حطی سفید در سکوتی مرگبار فرو می‌رود. 

خانه جد ید قلب 

بی‌اختیار دستانم به سوی آسمان درا زمی شود و سوره حمد 
برزبانم جاری و قطرات اشک صورتم رامی‌پوشاند. همکاران 
دیگرم چون من با چشمانی اشکبار زیر لب نجوامی کنند. 

ساعتها از آغاز عمل گذشته است. قلب جدید لحظه‌ای 
در کنارقلب بیمارقرارمی گیرد. قلب بیمارزرد ورنجور 
می‌نماید و قلسب جدید درمیان یخ‌ها حود را اماده کار در 
سینه جدید می‌بیند. سرانجام با دستور جراحان قلب رادر 
سینه فرد گیرنده جای می‌دهند و ارام ارام قلب با خانه جدید 
خومی گیرد. 

لحظه‌ای عمل پیوند قطم نمی شسود پس از ساعتها کار 
بی‌وقفه همگی امیدوار به نجات جان بیمار گیرنده هستند. 
لحظه نهایی نزدیک می‌شود. زمانی که قلب پیوندی کاملاً 
پیوندمی خوردو خون ازدستگاه پمپ به قلب وصل می‌شود. 
گویی بار دیگر حیاتی جدید آغاز می‌شود. 

خدای راشکر قلب جدید پیوند رامی‌پذیرد و صبح 
روزبعد بیمار گیرنده پلک‌هایش رابه روی زند گی تازه 
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ماجراهای فواسنکاری خن سختی‌های خواستگاری از آخر ین دختر 


همه دسته جمعی تصمیم گرفته بودند به این معضل 
خانوادگی خاتمه بدهند... از ازدواج آخرین دختر 
خانواده حدود ۲۰ سال می گذشت. عمه پری و عمه 
سودابه ازدواج نکرده بو دند دخترعموهایم هم به سن 
۰ سالگی رسیده بودند و حالا من و خواهرم هم داشتیم 
همین روال را ادامه می‌دادیم. شوهر نکردن در خانواده 
پیش عروسی کرده‌بوده شوهرش بعد از دوسال در اثر 
یک خحادنه رانند گی فوت کر دہ و کسی نمی دانست گر 
عمراو به این دنیا باقی بود» کی عمه شیرین از او جدا 

توخانواده مادخترهانه اهل سازش بودند ونه 
بودند... اما مادر من دلش نمی خوا ست من و خواهرم 
سرنوشتی مثل بقیه دخترهای فامیل داشسته باشیم. از 
همان هجده سالگی توی گوشمان خوان ده بود که 
حتم‌اباید شوه ر کنیم. عمه‌هاو عموهاهم به همین 
عقیده رسیده بودند. همه می دانستند مجر د ماندن چه 
عوارضی دارد و برای همین می خواستند مارا تشویق به 
حواستگاری ما می‌فرستاد. مهم نبود چه کاره باشد یا از 
کدام خانواده, انقدر خود مسئله ازدواج مهم شده بود که 
کسی به شخص موردنظر اهمیتی نمی داد و حواستگارها 
می‌امدند و می رفتند بعضی از انها از اينکه خانواده ما 
اینقدر همه چیز را آسان می گرفت شک می کردند و 


۷ م ۰ 5 کے ۰*۰ 
ل راوخ ۵ له آي کا ق داش تناری 
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فک ر کردم چط ور می توانم ازدست این خانواده 
راحت شوم... تنهاراهم ازدواج بود. نفرت عجیبی 
نسبت به خانواده‌ام داشتم. پدرم سالهای سال بود که 
به تریاک اعتیاد داشت و بساط منقل و وافورش همیشه 
وسط سالن پهن بود... مادرم فال می گرفت. آدم‌های 
جوروواجورمیآمدند ومی‌رفتند... یک وقت‌هایی 
هم صدای گریه و زاری بلند می‌شد. گاهی هم دعواو 
مرافعه... نمی دانم مادرم زندگی چند نفررابهم ریخت 
و چند نفررابه داشتن ثروت زياد و بخت بلند امیدوار 
ده 

این وضع هیچ وقت نتوانست بین اعضای خانواده 
مهر و محبتی ایجاد کند. برادر بزرگم تاسربازی‌اش تمام 
شد کاری در عسلویه پیدا کرد و رفت... پولی پس‌انداز 
کرد و برای شروع یک کار ساده به کیش رفت... او سال 
به سال هم نمی امد تهران. حق هم داشت. توی ان خانه 
که جای زندگی کردن نبود. اولّش فکر کردم می‌روم 
پیش برادرم و کنار او زندگی می کنم. اما اولین بار که این 
موضوع را بهش پيشنهاد دادم صریح و واضح مخالفت 
کرد و گفت: هر کس خودش باید زند گی‌اش را بسازد. 

حق با اوبود... هیچ رابطه عاطفی بین مانبود که 
او ذره‌ای احساس کند دلش می‌خواهد برای خواهر 
کوچکتر کاری انجام بدهد... 


اطلاعات کک ۳ Vol‏ 





فکر می کردند حتماً من و خواهرم ایرادی داریم که اینها 
می‌خواهند ما را به هر شکلی شده شوهر بدهند! 

بالا خره ساسان به خواستگاری من امد... پدرش 
دوست صمیمی دایی سعید بود و به اصرار دایی به 
حواستگاری من آم ده ‌بود... بنده دا قصد ازدواج 
نداشت. برای تعطیلات به ایران امده بود و می حواست 
بعد از چند هفته هم بر گردد. ولی دایی اصرار کرده بود 
که حتما مرا ببیند و... 

بیچاره تو رودربایستی قرار گرفته بود و مجبور شد به 
خواستگاری من بیاید... در همان جلسه اول متو جه شدم 
تومعذوریت قرار گرفته... وقتی قرار شد باهم خصوصی 
صحبت کنیم بهش گفتم: اصلاً حودتان رانگران نکنید. 
می دانم که به زور به خواستگاری آمده‌اید. من هم جواب 
ردمی دهم تاقال قضیه کنده شسود وشمابا خیال راحت 
تعطیلاتتان را بگذرانید و به حارج از کشور بر گردید... 

ا ی تسا آ دام مهافت 
اصرار دارد که هر چه زودتر ازدواح کنید؟ 

داستان عریض و طویل زندگی خودمان و پيشنهاد 
ازدواج نک ردن دخترهای فامیل رابرایش تعریف کردم 
و گفتم همه نگرانند که مب‌ادامن هم مثل عمه‌هاو 
دخترعموهایم قید ازدواج را بزنم و... 

ساسان‌باهیجان به ماجرای خانوادگی ما گوش 





می‌داد... روز بعد در کمال تعجب بهمن تلفن کردو 
گفت: ف و شیم به موزه جواهرات سلطنتی بروم. شما 
با من می‌ایید؟ 

قبول کردم. البته مطمئن بودم این موضوع هیچ 
ربطی به ماجرای خواستگاری ندارد چون من جواب 
منفی‌ام راداده بودم وماجرامنتفی شده‌بود... باهم 
رفتیم موزه را دیدیم. خیلی جالب بود. به اصرار ساسان 
رفتیم رستوران و غذا خوردیم و از هر دری هم حرف 
زدیم.ساسان گفت:می‌توانم باشماد ۲۲ ۱۳۳۳ 
به نظرم شما با همه دخترهایی که من می شناسم فرق 
دارید... اینجا تابا یکی سلام و احوالپرمسی می‌کنید 
می خواهند به خحواستگاری‌شان بروید و... خنده‌ام گرفته 
بود... ساسان خیلی زود فهمید که دخترهای فامیل ماو 
از جمله من چن دان رغبتی به ازدواج و مراوده‌بامردها 
نداریم و قبول کردم فقط تماسهای کوتاه اینترنتی داشته 
باشیم... ساسان به اروپابرگشت و عملا شبها گاهی 
چند دفیقه‌ای از طریق اینترنت با هم صحبت می کردیم. 
بیشتر حرف‌هایمان راجع به مسائل سیاسی ایران بود و 
اتفاقهایی که می‌افتاد... عکسهای جالبی برایم می‌فرستاد 
و گاهی هم مقالاتی که فکر می کرد به درد کارم می‌خورد 
رابرایم می‌فرستاد... رابطه ساده و نه حتی دوستی بین 
ماوجودداشت که کم کم پررنگ شد و کار به جایی 


طلاق باور نکر دنی 


نادر حاضر نمی شد طلاقم بدهد ولی تا موضوع نفقه را مطرح کردم از ترس اننکه 


مبادا مجیور شود پولی به من بدهد. قبول کرد و زیر طلاق‌نامه را امضاء کرد... 


دیپلمم را گرفته بودم وهیچ کاری نداشتم. یکی 
دو ابرا ی کار مر اجعه کردم وی کارهای دانهی د 
منشی یک دکتر شدم. سه ماه بعد اقای دکتر تصمیم به 
جلای وطن کرد. تلفن چی یک شرکت شدم به شش ماه 
نکشید که بین شر کاء اختلاف افتاد و بساطشان را جمع 
کردند.... توی خانه همه وقتم رابه تمیز کردن و غذا 
پختن می گذراندم. اما خیلی کار مفیدی نبود. تا پدرم 
بساط منقلش را پهن می کرد خاکستر و دود همه جا 
را یر هی کزان 

کلافه بودم. تااینکه یک دفعه نادر به خواستگاری‌ام 
امد. خیلی اتفاق عجیبی بود. همه وضع خانه مارا 
می‌دانستند و بعید می‌دانستم مرابه پسری برای ازدواج 
معرفی کنند. ولی ملوک خانم زن همسایه پایینی که 
همیشه میانه خوبی بامن داشت و حتی گاهی برای 
انجام کارهای خانه اش کمکش می کردم نادر را معرفی 
کرد... بعدهان‌ادر بهم گفت: خاله ملوک به من گفته 
بود تو خانواده درست و حسابی نداری ولی خحودت 
دختر خوبی هستی. خلاصه وقتی آمدند حواستگاری» 
نه پدرم اصراری به تحقیق و پرس و جو داشت و نه مادرم 


حساسیت مادرهای دیگر رانشان می‌داد. همان شب اول 
جواب بله را دادیم و دو هفته بعد به عقد نادر درآمدم. 

او تقریبا ۲۲ سال از من بز ر گتر بود. کارمند ساده‌بانک 
بود. قیافه انچنانی هم نداشت. تازه من باید با مادر پیرش 
زندگی می کردم و تر و خشکش می کردم. به هیچ کدام 
از اینها فکر نمی کردم. مهم این بود که تنها راه نجات من 
از ان خانه همین وصلت بود... 

عروسی که نداشتیم. یک روز چمدانم را جمع کردم 
ونادراز سر کارش آمد دنبالم وبه همین سادگی رفتم 
خانه بخت. احساس بی کسی می کردم. ام از طرفی انگار 
از یک زندان نجات پیدا کرده بسودم... هفته‌ای یک بار 
هم به پدر و مادرم سرنمی‌زدم و آنها هم هیچ گله 
وشکایتی نداشتند. یک وقت‌هایی دلم برایشان تنگ 
می‌شد ولی وقتی بی تفاوتی آنهارامی‌دیدم از رفتنم 

خلاصه زند گی‌ام به این روال جلو می‌رفت. همان 
سال اول متو جه شدم ناد رهم ادم مناسبی برای من نیست. 
بد حلق و بدبین بود... چنان حساستی داشت که در عمرم 
ندیده بودم. حساب همه وسایل توی یخچال را داشت 


رسید که محرم راز همدیگر شده بودیم. اما من هرگز 
فکر نمی کردم این مراودات به ازدواج ختم شود. از هر 
دری حرف می‌زدیم و حتی درددل هم می کردیم. از 
حواستگارهای جورواجورم برایش می گفتم و گاهی 
کلی مسخره‌ام می کرد... این مکالمات در دنبای مجازی 
ات تلود ی ل .نا که استان 
شد و ساسان دوباره خواست به ایران بیاید. همان روزی 
که رسید به من تلفن کرد... ذوق‌زده شده بودم و این 
لحظه‌ای بود که حس کردم به او علاقمند شده‌ام. قرار شد 
همراه خواهرزاده‌هایش همگی به سینما برویم... لحظه 
دیدار هر دو چنان هیجان‌زده شدیم که کاملا ۳ 
را ۱ 
رفته... به نظرم می آید که باید جدی تر فکر کنیم و تصمیم 
بگیریم. گفتم: راجع به چی؟ 

کف ازدواج... 

خندیدم و گفتم: نه... فکر نمی کنم من بتوانم همسر 
ای ۱ 

ساسان خندید: ولی من می‌خواهم این طلسم 
رادر خانواده شمابشکنم وبا توازدواج 
2 جدی داشت این طلسم 
شکسته می‌شد. من هم دلبسته او 
شده بودم. به خواهرم که گفتم» 
کلی شندید و گفت:امکان 
ندارد دختری در خانواده ما 
عاشق شود. ۱ 

فا غا را E‏ 


واگ ر چیزی کم و زیاد می‌شد دادش می‌رفت هوا... 
تازه فهمیده بودم چرا این همه سال ازدواج نکرده بود و 
چرابه خواستگاری من آمد. دختری کم خرج تراز من 
هرچه می گذشت از نادر نفرت عجیبی پیدامی کردم. 
مراقبت می کردم. گاهی برای مادرم درددل می کردم و او 
خیلی خونسرد به من می گفت: 
یاد بگیر... اگر بلد بودی حالا می توانستی خرج خودت 
را دربیاوری... 
این حرف حالم را بد ترمی کرد... انگار دنیاروی سرم 
دو سال توخانه مادرش دوام اوردم مدام از من 
می‌پرسید چرا بچه‌دار 
حاضر نبود مرا به یک دکتر 
متخصص ببرد و ببینیم 
اشکال از کجاست... 
دیگر خسته شده بودم. 
یک روز وقتی رفت سر 
کار به مادرش صبحانه 
دادم داروهایش را دادم و 


دوباره به خواستگاری‌ام آمد و این بار حس و حال هر 
دوی‌ماباسال قبل فرق داشت. وقتی جواب بله دادم 
پدرم شسوک‌زده شده بود. مادرم که فکر می کرد دعاها و 
التماس‌هایش به خدا جواب داده است... 

شب عروسی من همه فامیل در تعجب بودند. 
بالا خره یکی از دخترهای این فامیل تن به ازدواج داده 
بسودو از ان مهم تراینکه برخلاف بقیه زنهای فامیل» 
من اهل زند گی بودم وس‌ازش وساختن. با خوب وبد 
زند گی ساسان هم ساختم و حتی یک بار هم موضوع 
طلاق را مطرح نکردم... ۱ 

پنج سال از ازدواج ما می گذرد... ولی باید یاداوری 
او من از جمله خواهرم. کماکان 
مخالف ازدواج کردن هستند ومن فعلا اخرین دختری 
هستم که ازدواج کرده‌ام و ازدواجم پنح سال عمر کرده!! 
این هم از عجایب خانواد گی ماست!! 









خانه بیرون زدم. مطمئن بودم که دیگر نمی خواهم به 
آن خانه برگردم. 

تادور خودم چرخیدم ديدم دم در خانه مادرم 
هستم... رفتم تو و موضوع رابه آنها گفتم. کمی ناراحت 
شدند ولی خیلی اهمیتی نمی دادند... وسایلم رابردم تو 
اتاقم گذاشتم. پدرم مثل همیشه بساط منقل و وافورش 
راراه انداعت و مادرم منتظر مشتری‌هایش بود. من هم 
استین را بالا زدم و افتادم به تمیز کردن خانه... 

روز بعد به داد گاه رفتم و تقاضای طلاق کردم. نادر 
حاضر نمی شد طلاقم بدهد ولی تاموضوع نفقه رامطرح 
کردم از ترس اينکه مبادا مجبور شود پولی به من بدهد 
قبول کرد و زیر طلاق‌نامه را امضاء کرد... 

زند گی‌ام به همین ساد گی به طلاق منجر شد و 
حالاباید دوباره بر گردم به ان خانه وبا دود تریاک و 
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د خود 


دب ده صد استاد و امد( 


گار د ری دااد. 


دزد د ت 


دوره چپبارم 


مسا بن بز رک د اسفان نو یی 


ایستگاه‌سز ایستگاه آتش 


اتاقک قطار حال و هوای غریبی داشت. ساعتها از 
حرکت یکنواخت قطار گذشته بود و روشنایی درون 
کوپه دراز بدون آن که چراغی در آن روشن یا خاموش 
شود به روشنایی مات پیش از طلوع یاغروب خورشید 
می‌مانست. مسافران در چشم و نگاه‌همدیگر به یک 
آن آشناتر از هر آشنا می‌نمودند و شگفتا که در لحظه‌ای 
بعد بیگانه تر از هر بیگانه‌ای جلوه می کردند. اما گفته 
بی‌محابا برای دیگران درددل کنند. هریک از آنان در آن 
حال وهوای غریبه آشناء گذشته‌ای و ماجرایی برای خود 
داشت. در آن میان اما به نظر می‌رسید تمایل مهارناپذیر 
به گفتن و حرف زدن وباز گفتن از گذشته‌درییرمردی 
که کنج کوپه کنار پنجره به وضعی اشکارا غریب و به 
کلی دل بر کنده و جان بری ده از زند گی» جمباتمه زده 
بود.هردم فزونی می گرفت. ازرد چين و چروکی که 
جهره خسته‌اش راشیار زده بود می شد فهمید که بیش و 
کم هشتاد سالی از خداعمر گرفته بود. روی بلیت زرد و 
نوار مانند کهنه‌ای که مان دو انگشت شست و سبابه‌اش 
گرفته بود» جلوی کلمه درشت چاپی جویده شده «نام» 
بااحروف سياه خوانانوشته شده بود: «حاج حسین». 
بکباره بلیت رابالا گرفت وبا صدایی اند کی مرتعش 
گفت که از خواهرش شنبده‌بوده‌سالهای سال پیش - 
قبل ا زآن که مادرش یکی دوروزپس ازبه‌دنیا آمدن‌او 
به علت بیماری نا گهانی و مرموزی جان بسپارد-اسم 
او رابه یاد و حرمت شهید کربلا«حسین» گذاشته بودند. 
بعدهم‌باجمله‌هایی کوتاه توضیحداد که پدرش به 
نیت این که بجه‌ها درد بی مادری را کمتر حس کنند» 


یا 
با 4 إا ی على اصغرشیرزادی 
%« ۴ 


خانم کلثوم قائدی -«زروان» لارستان فارس 

باسلام به شمانویسنده صمیمی و خحوش قریحه, 
از تاخیری-طبق معمول!-ناگزیر که درنوشستن پیام 
و پاسخبرایتان داشته‌ام پوزش می خواهم. حتماًبه 
خاطردارید که پیشتردرباره‌داستانهایتان‌وارزشهای 
کارتان دست کم "یکی دوبار تا آنجا که عقل و 
تجربه‌ام و همچنین» شرایط و امکانهای این ستون 
ایجاب می کرد. نظرم را گفته‌ام» اکنون می‌توانم اضافه 
کنم که با رجوع به مجموع نوشته‌هایی که به قلم شما 
خوانده‌ام» خلاقیت هنری و ظرفیت ذهنی تان برای 
تبدیل «واقعیت» واقعی به «واقعیت داستانی» کم‌نظیر 
است و تحسین برانگیز. عجالتا توصیه‌ام به شمااین 
است کهبیش از پیش به عنصرزبان چند حسی و 
چندظرفیتی داستانی تو جه کنید. یقین دارم که تفاوت 
ماهوی «نکته یردازی» شبه‌قصه‌یردازی را با «داستان 
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شیواامیری - اصفهان 


«شیواامیری» با نوشتن «ایستگاه سبز, ایستگاه آتش) 


داستانی تمثیلی و رمزی نوشته است که در عمق معنایی 
خو د با زتاب‌دهنده‌نها یی پاداش یکی وبد ی اسست.این 


آووخواه روبرادرانش راخیلی زودهنگام به زیارت 
مکه‌مکر مه و مدینه منوره برده‌بوده...و از آن‌به بعد او که 
پسر بچه‌ای بیش نبوده. خیلی بدیهی و بنابه سنت «حاج 
حسین) خوانده می‌ شده. حالا» نا گهان «حاج حسین» 
برای همه مس‌افران به یک دوست نیک‌سرشت. به یک 
پر کترویی ال ریوو تا فواست‌داشتی لبلب رده 
بود. گویا ا ماده اة پو داز خودش وزند گی‌اش حرف 
بزند. کلاه شاپویش را جابه‌جا کرد. انگشتان درشت 
واستخوانی‌اش رادور انحنای دسته ساییده عصایش 
فشرد. لبخندی تلخ زد و آهی عمیق کشید واز گوشه 
چشم به مردی درشت هیکل و حدودسی و پنج ساله 
که روبه‌روی او نشسته بود نگاه کرد. مرد که انگار تحت 
تأثیر جاذبه درونی «حاج حسین»دچار نوعی دگ رگونی 
رازامی زشده‌بود دستی به جانه پهن و ته‌ریش خود کشید 
و لبخند زد و گفت:«اسم من زینال است» حاج آقا! بچه 
آبادان هسستم. توی پالایشگاه کار می کردم. قیافه شما 
خیلی برام اشناست؛مطمئنم که قبلا یک جایی شمارا 
دیده‌ام...» بعد نگاهش را چ ر خاند و از پنجره به دشت 
گسترده‌ای که آرام از جلو چش مهای آنهامی گذشت» 
نگریست.نفس بلندی کشید وبی‌اختیار پرسید: 
«(چیزی‌تان شده» پدرجان؟ فکر می کنم می خواهید 
حرفی بزنید و چیزی به من» به ما بگویید...» 

«حاج حسین)» نگاه شفیقش را که سایه‌ای ازاندوه 
بر آن نشسته‌بود به چشمهای نگران زینال دوخت و 
گفت:«چی بگویم. آقا؟ نوه‌ام بد جوری مریض شده... 
دکترهاازش قطع امید کرده‌اند. دارم می‌روم» بلکه این 
دم آخری بتوانم ببینمش....» 


نویسی» خیلی خوب دریافته‌اید. دو داستانکی که با 
عنوانهای «چراغ قرمز» و «نا گزیر به ماندن» فرستاده‌اید. 
به دلیل «کوتاه کوتاه» بودن‌شان بیشتر برای جاپ شدن 
درصفحات ارزشمند و خواندنی «درقلمروداستان» 
مناسب‌اند. با اجازه خودتان این دو نوشته رامی‌سپارم 
به دست نویسنده توانمند و منتقد گرامیءاقای محمود 
اکبرزاده دبیر«در قلمروداستان».شادو پوینده باشید و 
اقای حسن مقدسیان -ملایر 
در مطالعه همه جانبه برای هر چه بیشتر تجربه‌اندوزی. 
خودام وزی وروزبهروزعنی تر کردن‌ذهن‌تان» در 
حر کت جدی برای «داستان‌نویس»شدن. چه برنامه 
یابرنامه‌هایی داشته‌اید ودارید. از خلال نوشته‌هاو 
داستانواره‌هایی که تابه حال فرستاده‌اید. به روشنی 
می توان وجود و حضور ذوق و فریحه‌ای مشخص را 
برای داستان‌نویسی در شما تشخیص داد. اماء باور کنید 


نویسنده جوان که دان شآموز سال دوم دبیرستان است. با 
ذهنیتی مفهو مگ را بدون حشو و زوائد داستانی خواندنی 
و به یاد ماندنی راعرضه م یکند. 


«زینال»آه کید و گفت:«عجب!خواهرزاده‌من 
هم دو ماه پیش از دست رفت. واقعاً تحمل این درد برام 
خیلی سخت است.غم و رنج شمارامی فهمم. این که 
پرپر شدن یکی از عزیزانت راببینی و نتوانی هیچ کاری 
برایش بکنی واقعاً زجرآور است...» 

چند نفر دیگر از مسافران که همچنان‌ساکت مانده 
ودل سر هان ان راه ا0 اسف و هم رف وان 
دادند. «پروانه» که کنار دست شو هرش «فرزاد» نشسته 
بود.با گوشهی‌دستمال قطره‌اشکی را که‌بر گونه‌اش 
غلتیده بود پاک کرد و گفت: «من هم برادرم راازدست 
داده‌ام» تنه ابرادرم که توی زندگی آزارش به مورچه 
هم نرسیده بود...)به شوهرش که سرد و مجسمه‌وارو 
بی اعتنا نٌسسته بود و به نظر می رسید به نقطه‌ای موهوم 
در نیمه روشنایی وهم‌انگیز درون کوپه خیره مانده بود« 
نگاه کردوباصدایی شکسته در گلوادامه داد: «البته 
خداراشکر می کنیم که زندگی و مرگ همه به‌دست 
اوست. وقتی که برادرم در تصادف رانندگی کشته شد 
زنش هفت ماهه حامله بود و خداراشکر که دو ماه بعل 
از فوت‌او.یسرش به‌دنیاامد...» لبخند غمزده‌ای بر 
لب آوردو گفت: «اگر بدانید که این بچه چه‌قدر شیه 
برادر مرحومم است! انگار دوباره به دنیا آمده...!) سر به 
طرف شوهرش چرخاند و گفت: «فرزاد به نظر تو پسر 
کو چولوی‌برادرم کاملاشبیه به اونیست؟)شوهرش 
که همچنان با چهره سرد و بی‌اعتنا به نقطه‌ای موهوم در 
نیمه روشنایی وهمناک درون اتاقک قطار زل زده‌بود 
حتی به خود زحمت نداد تااز گوشه چشم به او نگاه 
کند. زن با صدایی آهسته و لحنی پرتردید گفت: «فرزاد 


-حتی اگر در این زمینه صاحب نبوغ باشید -بدون فرا 
گرفتن وبه کاریستن ماهرانه (صناعت داستان‌نویسی) 
نمی توانید به گونه‌ای پیوسته داستانهایی قوی تازه» 
خواندنی و به‌یادماندنی بنویسید. 

نوشته‌ای که با عنوان «کولاک» فرستاده‌اید بیش و 
پیش از آن که «داستان» باشد» در بهترین حالت» شرحی 
است بسط داده شده از «حادثه»ای که نظیر آن راهر روز 
در صفحات حوادث روزنامه‌های عوام‌پسند می‌توان 
دید و خواند و از باد برد. 

اد ایا دا :رد ال 
داستان‌نویسان جدی و حقیقی ایران و جهان را بخوانید 
وضمن بازخوانی» بر ساختار» زبان طرح و معناآفرینی 
آنهاتامل کنید به سادگی درخواهید یافت که هیچ 
داستان‌نویس قدراولی نه فيل هوامی کند ونه کبوتراز 
کلاه شعبده به پرواز درمی آورد! به عمق وافعیت‌های 
ساده‌دوروبرتان کاشفانه نگاه کنید. سرفراز و شادمان 
و پاینده باشید. 


قراراست قیم پسر کوچولوی برادرم بشود...»شوهرش 
فرزاد کماکان سردوساکت نشسته بو د» شاید فقط و فقط 
دراين فکر غرق بود که چگونه بدون این که کسی بویی 
ببرد و آب از آب تکان بخورد. حق و حقوق آن پسرک 
شیرخواره تیم یعنی برادرزاده کوچولوی زنش رابالا 
بکشد. حقی که همیشه فکر می کرد به طور دربست به 
او تعلق دارد. درواقع فعلاًدراین فکر بود که خانه‌ای را 
که به برادرزاده شیر خواره‌زنش به ارث رسیده بود یکجا 
مال خودش کند. این خانه‌ای بو د که در اصل از پدرزنش 
ارثیه مانده بود و فرزاد هیچ کس رابرای تصاحب آن 
شایسته‌تر از خودش نمی‌دید. 

«حاج حسین) که با توجه و دلسوزی 
به حرف‌های زن گوش سپردهبود. یکباره 
و کردم دراه درشت سکن کج 
مسس‌افران بودو با یک جمله کوتاه حودش 
رادسیاوش»معرفی کرده‌بود و برسید: 
«آقاسیاوش!شماهم خیلی ساکت هستید. 
امیدوارم سکوتتان نشانه غفم و غصه و 
گر فتارع ا 

سیاوش یوزخند افسرده‌ای زد و گفت: 
«ای آقا!چی بگویم؟ به عمر و زند گی 
ادمیزاد فکر می کنم که هیچ اعتباری ندارد. 
می‌انیسد؟بهقول معروف تاچشسم به هم 
ار ۳ 
هن 0 Ty‏ 
وفرصت کوتاه بیشتر آدمها خودشان رابا هزار آرزوی 
دورو دراز و حسد وطمع سرگرم می کنند و در واقع 
دنبال باد می‌دوند!) 

(حاج حسین) گفت: «حرفتان درست است و 
عاقلان ».اما زندگی هم ارزش و حرمت دارد. فکرش 
رابکنی دا همین نوه بیچاره من هنوز چهارده سال 
تمام زندگی نکرده؛ولی به قول شسماباید حداحافظی 
کند...) 


خانم افسانه زید آبادی -سیرجان 

از اظهار لطف شما نویسنده جوان و جستجوگر 
سپاس‌گزارم. داستان «من می خواهم بر گردم» شمارابا 
دقت وعلاقه» بیش از دو بار خوانده‌ام SE‏ 
(وافعه»محوری و کاربردعنصرزبان» که به واقع (گوهر) 
رارسا ری ار 0 
نوشته قبلی تان که عنوان «همان دل» رابرای ان انتخاب 
کرده بودید "درخحشش بیشتری دارد. ام باز هم در 
بخش‌هایی ازروایت تان«انشانویسی)به جلوه گری 
درآمده‌وهمراه‌با کلام‌به شدت«احساساتی گرا» 
کر ار را ان 
گذشته با تو جه به نظر گاهی که گزیده‌اید. پایان داستان 
را«باورپذیر» کرده‌ایدا توجه داشته باشید که سه عنصر 
«نظرگاه»(زاویهدید)»«انگیزه‌روایست» و «لحن)د 
داستان‌نویسی آمروز نقش‌هایی کلیدی و تعیینکننده 
دارند. 


ول :«حاج آقا! چه فرقی می کند؟! چه 
چهارده ساله باشی» چه جهل ساله یا هشتاد ساله... مرگ 
حق است و بالاخره به سراغ همه می‌آید...» 

«سیاوش» گفت:«بالا خره این رازاست یک راز 
وت 
مت o‏ 
سبی ندارد فقط حهارده سالش اس 

«سیاوش»دستش رابه آرامی در هواتکان داد و 
گفت:«پدر جان‌انوه‌شما که هنوززنده‌است؛شمااز کجا 


۳ مس ۳ 
ESE 4‏ 
دا < 





می‌دانید که حتماً به زودی می‌میرد؟اهیچ کس نمی داند» 
شاید هم زنده بماند و مثل شما به پیری برسد و صاحب 
نوه و نتیجه هم بشود!) 

«زین‌ال» و «پروانه» و دومسافر دیگر که همه فکر 
می کردند خوابیده‌اند. حرف او را تصدیق کردند. 

سیاوش)»با خونسردی گفت:«می‌بینید» مسافران 
محترم!؟ این قطار چه قدر قدیمی و کهنه استبرای 
تک تسه فک گنف کوقی آرما سل منوت سا ۲ 
این کوپه ها نشسسته بودند؟!یقینا بعد ازماهم میلیون‌ها 


برایتان به تاکید بگویم که با توجه به جوانی وسن و 
سالتان بسیار بهتر پا کیزه‌تر و قوی تر از خیلی از مدعیان 
گول خود خورده می‌نویسید. فروتنی وواقع گرایی‌تان 
E TT‏ 

مطمئن باشید که باشکیبایی» پ رکاری و جدیت 
می‌توانید آینده حودتان رابه کسوت یک داستان‌نویس 
توانانفش بزنید. 

در انتظار داستانهای جدید و قوی تری که می نویسید 
کا ر را ا ری ور e‏ 

خانم آمنه بخردی - تهران 

باسلام به شسما متقابلً برایتان روزهاو روز گاری 
خوش وسرشاراز امید و انگیزه »بهروزی آرزومی کنم. 
ان بر رن رال را رات رات 
گیرایی نوشته‌اید. آنچه به اثر تان لطمه‌زده‌نوعی آشفتگی 
و چند گانگی درساخت وبه اصطلاح «معماری»داستان 
است. تعددغیرضروری ادم‌ها که بعضی شان هیچ 
با وتا در ۱ انا و در 


ساب دا ره اه 

ازینال» لبخن دزد و گفت:«بله حق باشماست, 
TS‏ ۱ 

(حاج حسین)عکس کوچکی راز داخل کیف 
بغلی اش بیرون ورد و به ان خیره شد و با صدایی بغضص 
کرده گفت:«طوبی... طوبی جان!عزیزم چه‌طور رفتنت 
را تحمل کنم؟!» 

(فرزاد»سرک کشیدوبه تصویری که‌دردست پیرمرد 
بودنگاه کرد و بفهمی نفهمی شانه‌ای بالا انداخت. بعد 
یکباره به ساعتش نگاه خیره‌ای کرد و گفت:«عقربه‌ها 
تکان نمی خورند!» و رو به «سیاوش)» پرسید: (ساعت 
چند است؟ پس کی به مقصد می رسیم؟) 

«سیاوش)» بو زخندی زد و گفت: (به 
ساعت فکرنکنبالا خره این قطار هم به 
مقصدش می رسد!) 

«حاج حسین) که عکس نوه‌اش را گذاشته 
بود داخل کیفش. گفت: «باور کنید که من دلم 
نمی خواهد به این زودی‌ها به مقصد برسیم و 
از شمادوستان خحوب جداشوم...» 

صدای بوق غیرعادی قطار کلام او راقطع 
کرد سرعت قطار به تدریج کم و کمتر می‌شد. 
را 
کرد و گفت: «مسافرین محترم تا چند دقیقه 
دیگر به ایستگاه سبز می‌رسیم. برای پیاده شده 
اماده شوید.) 
قطارایستاد. مسافران‌بیرون‌رانگاه کردند. دشتی 


وسیع و سرسبز تاافق نگاهشان گسترده شده‌بود. همه با 
شور و خوشحالی پیاده شدند. «فرزاد» هم از جابلند شده 


۳: 


بودتاپیاده‌ شسود امامردی که‌مسرتاپاسیاه پوشیده‌بود 
باصداو لحنی سرد و خشک به او گفت:«شماتشریف 
داشته‌باشداشمارادرایستگاه | تش پیاده‌می کنیم. خر 
مگر نمی‌دانید که این قطا قطار ابدیت است ؟!» 

همه پیاده شده بو دند و قطار با تنها مسافرش «فرزاد» 
دوباره به راه افتاده بود. ۱ 
مخاطب و خواننده داستانتان را برهم می‌زند. از این 
گذشته به این اصل هم توجه کنید که بیان تصویری» 
کنایی و غیرمستفيم "با تامل برروانشناسی غریب 
انسانی! "هم واره درهنر تاثیری بسیار عمیق ترو 
گسترده‌ترازبیان خبری و مستقیم برجای می گذارد. 
به عنوان مثال:ا گر نویسنده‌ای برای بیان کیفیت درونی 
و ذهنی یک زن یا یک مرد بنویسد: 

«اوبه شدت غمگین بودبه اصطلاح هنری 
نکرده است. اما ا گر بتواند «غمگین» بودن شخصیت 
داستانش رادر کنش‌ها و واکنش‌های او و حتی در 
گامی سخت ترا -درسکوت اونشان دهد و الا کند» 
هنر کرده است! 

آنچه برایتان نوشته‌ام -بدون تعارف! -نشانه‌ای 
است برارزش و قوت درونی کارشمابه عنوان یک 
داستان‌نویس نوقلم وبسیار جوان, بخوانید و بنویسید 
واز خودتان توقعی در سطحی بالا داشته باشید. زمان 
ار ار 


RD ۲۷‏ الاعات ی 





مادر شدن مر حله کمال زن است 


@الکساندر دوما 





خواب در بیداری 


وقتی کلاغ ها گوشت می خورند ما چرا روی آنتن نریم تو خودت سوژه ای 
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انواع کاندیدا رسید! 

خداراشکر که فضابرای حضور شدیداللحن‌انواع 
ادمها وس لیفه های مختلف و متنوع در عرصه انتخابات 
به اندازه کافی باز وبر جسته هست؛ و گرنه ادم به سختی 
می توانست بفهمند که چه استعدادهای بالقوه پنهانی برای 
نامزد شدن سریع السیر در این مملکت موجوداست که 
بعضا ممکن است گرد و خاک بخورند. 

-یکی بیاد منو بتکونه!.....( این را یکی از نامزدهای 
در حال ثبت نام گفت وسپس در یک حر کت دو ضرب 
خودجوش اقدام به تکاندن گوشه لباسش کرد.) 

اشنایی با چند نامزد ثبت نامی: در ایام ثبت نام 
برای شر کت در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری» 
افراد مختلفی از نقاط مختلف کشور اقدام به ثبت نام برای 
کاندیداشدن کردند که از همینجا تا دیر نشده به تک تک 
ابن قر یران دوز هس درو ك ا هان 
احساس خطر کرده اند و تشریف آورده اند - از ژرفای 
وجودخیرمقدم عرض می کنیم و بدون هیچگونه پیرایه 
و حاشیه‌ای» به معرفی چند تن آزاین عزیزان می پردازيم. 
احتیاج به ینک ذره تعریف و توضیح اضافه‌هم نیست. 
ملاحظه بف مایید: 

یک آدم باتجربه بالای شصت سال که بازنشسته 
سا وا 
نظامی خودش که بعضا بازنشسته وبازن نشسته شده اند 
در کابینه اش استفاده کند. او در نظر دارد جلو ی قاحاق کالا 
رااز جلوبگیرد اما در همان حال نیز تمام مرزهای کشور را 
از شش جهت باز نگهدارد. صد دفعه گفتیم که این افزایش 
مستمری بازنشستگان عزیز را جدی تر دنبال کنید. 

-ثبت نامی دیگرمان یک نفر اهل خواب دیدن است 
که‌نی از فوری به یوزارسیف حکیم داردیاابن سیرین 
بزرگ. او معتقد است که خدا به او وحی کرده و در خواب 
راهنمایی اش‌نموده که بیاید خحودرا کاندیدا کند.اودر 
سال ۷ هم آمده امارد صلاحیت شده است و علت العلل 
تمام خشکسالی هاو زلزله‌های این چند سال اخیر راناشی 
ازردصلاحیت خودمی داند وبراین باوراست که ا کر 
باز هم صلاحیتش رد شود خداانتقامش رامی گیرد. خدا 
بخیر کند با این گسل های حساس!ان شاءالّه که اگر باز هم 
خواب دید. خیر باشد. 

-مردی دیگر برای ثبت نام به حدمت رسیده که نزدیک 
پنجاه دارد. دیپلم هم دارد. در نظر دارد که از اقایان: رحیم 
پورازغدی والهی قمشه‌ای دررسمت معاونت اول خود 
استفاده کند. او علاوه بر حقوق مستضعفین. به رعایت 
حقوق بانوان نیز سخت معتقد است. فلذا تا کنون دوبار 
ازدواج کرده است تابهتر بتواند به اهداف خود نایل شود. 
برای نیل به هر هدفی باید قبلش بسترسازی کرد. 

_نفردیگ ری که وارد محل ثبت نام می شود پیرمرد 
نازنینی است که ظاهر ا دانشجوی سال آخر مهندسی 


الکترونیک واهل کارهای نیک است.از جمله رئیس جمهور 
کسی می داند که شعار مر گ بر شاه سر داده است. معتقد 
است که نباید یک قران برای تبلیغات خودش خرج نماید و 
راانتخاب خواهند کرد. او نمونه بارز پرهیزاز به هدر دادن 
راداشته باشید که باندهای مافیایی» اذیتش نکنند. 

-این مورد که می خواهد ثبت نام کند. تحصیل کرده 
رشته‌های دندانیزشکی وداروسازی‌در کاناداست. 
حامعه شناس و اقتصاددان هم هست. از زمینه های ذوقی 
دیگرش خداباخبر است. خود را جهان دیده‌می داند 
ومی گوید که قبلا به جان او سوء قصد هم شله‌است. 
حتماأازس وی گروههای خلافی که باهمین کارهای خود 
می خواهند پدیده شوم فرار مغزها را کسترش دهند. او 
دست به جیب شود. بدون این که با دیگران دست به یقه 
شود.وی کیک زردراهمان کیک معروفی می داند که آن 
رادورهم می خورند. بانوشابه یابی نوشابه؛به این نکته 
امن اشاره ای کرد 

د مو ردا خرثبت‌نامی (البته‌درنوبت‌امروز) خوشبختانه 
همشهری خودمان است. از تربت حیدریه امده است. جچهار 
سال‌پیش هم آمده‌بودوباعث شد که‌ما تامد تهاسرمان 
راحدوددوسهوجب‌بالاترنگه‌میداشتیم.او قاطعانه 
ار اجه اوي ادرا شر راهن 
خاطر اگر رئیس جمهور شود. می خواهد چهار هتل مفت 
و مجانی در هر شهری بسازد. البته ظاهرا او همراه باسه نفر 
دیگر در خیابان خوابیده. اواگررئیس جمهور شود در نظر 
دارد فوتبال راحرام کند و درمناسبات سیاسی اگر دست 
داد.با آنگلامر کل هم دست‌بدهد. چشم ماروشن!(حالا 
عیال مربوطه به کنار!) 

گفتمان بی ربط 

سابق براین گهگداری به مناسبت عرض کردیم که ما 
یک رفیق شفیق بیکاری داریم که از بیکاری که ام الفساد 
عمومی به قصد اضرار به غیر می کند که خیلی درد دارد. 

با عصبانیت می گوید: آحه این هم حرف شد که اکثر 
کاندیداهای ریاست جمهوری این روزهادم از تغییر 
می زنند؟باراک اوباماحواسش نود یک چیزی گفت. 
لانم سفیل و سرگردان مانده که چه چیزی را تغییر بدهد که 
قبلا ان را تغییر نداده باشند. ان وقت درست است که پاره‌ای 
از نامزدهای عزیز ما با زبانهای مختلف دم از تغییر بزنند؟ 
اگر شدنی باشد. کاری ندارد. از همین الآن هم الحمدله این 
شعار تغیین اثرات خود راتا حد کمی گذاشته. به گونه‌ای که 
مثلا در روزهای اخیر قیمت مرغ و تخم مرغ دچار تغییر شد 
وحدود ۲۰۰ تومان در هر کیلو افزایش پیدا کرد. 


حرف دهنت را بفهم. اصلاً حالیت هست چی داری بلغور 
می کنی ؟.....سنیده بودم که خیلی قائل به ربط نیستی؛ اما 


نه‌تااین حد!...حد جاری کردن چیز خوبی است‌برای 
اال اعارا دراد رر ار وا 
خود جاری کنید. در غير این صورت( که بعضی ها به بینی 
خودشان هم می گویند: دراین صورت)؛ گفتمان من و تو 
آبش به یک جوی نمی رود و چیز هشلهفت و بی ربطی از 
ای ل 
«من از بهر فلان در اضطرابم 

تو از بهمان همی گویی جوابم! 


جهان معاصر و دریک اکوسیستم تنگاتنگ, آنقدر همه 
جی به همه جی گره خورده که اگر مثلا در فلان نقطه کشور 
یک پشه به علت افت فشار خون به هنگام بلند شدن دچار 
عدم تعادل شود امواج صادره از این اتفاق در بهمان حای 
عالم ممکن است برروی تیک آف هواپیمای بوئینگ ۷۰۷ 
باموتورجت اثر تخریبی بگذاردو نتواندمثل آدم اززمین 
بلند شود و زمینگیر شود. 
جهان چون خط و خال و چشم و ابروست 
کر به هر سر و 
فقط قافیه از دست می رود. که دراین اشفته‌بازار به 


منظورت این است که برخی شعارهای سطحی و هوایی که 
معلوم است‌صرفا کاربرد تبلیغاتی و اصطلاحا پرو پا گانددارنده 
باعث بالا رفتن قیمت تخم مرغ و خود مرغ شده است؟ 
باکلی لبخندمی گویم:احسنت به شسیری که تورا 
خورد!.....صاف زدی توی خال!پس ان مقدار مقد مه جینی 
و کش و قوس آمدن هم من باب قلق گیری بود؟ ای ناقلای 


ماشدی. خاضعانه عرض کنم.بی شک کمال همنشینی با 
ماء در نو اثر کرد!... 

بالبخندمی گوید:حالامابه کنار. ما استثناهستیم.ممکن 
است باشند دوستانی که هنوزملتفت این معنانشده باشند که 
برخحی شعارهای الکی و کتره‌ای و کشکیء چه دخل وربطی 
به افزایش نرخ مرغ و تخم نامبرده دارد؟!....مساله! 

باعصبانیت می گویم: اقاروا ...... مخاطبان فهیم ما 
رادسته کم گرفته است.مااگردهن مبارک خودمان را 
به قاعده یک فقره غنچه باز کنیم بفرمايیم:(ف....»؛ عموم 
خوانند گان ما تافر حزادرفتند. چند تایی هم اگر نرفتند. 
از بی ماشینی است که نرفتند. خود خوانند گان ما کلهم 
اجمعین می دانند که اجداد و اسلاف مااز قدیم الایام معتقد 
بودند که حرفای لق و دق و حساب نشده و اصطلاحا 
کشکی و کتره‌ای؛ مرغها را از تخم کردن می اندازد. تخم 
مرغ هم که کم بشود. به تدریج باعث کاهش جمعیت 
مرغان می شود. مرغ را که از زیر بته به عمل نیاوردند يا از 
سر راه پیدا نکر دند. 

حاشس یه قلمس قی:در جر ر تلور یک ف وق ال کر نیز 
همواره بین بز ر گان و اند یش مندان یونان باستان و حومه 
اختلاف نظر بو ده است. «فر قه تخمیة) معتقد به و جود تخم 
مرغ قبل از خود مرغ‌بودند؛در حالی که افرقه مرغية) بر 
این باور فلسفی پای می فشردند که در ابتدامر غ بوده است 
وآنگاه تخم مرغ بیرون آمده ونیمرو شده‌است. شایان ذ کر 
است که در طول تاریخ. این هر دو فرقه مذ کوره. در خوردن 
مرغ و تخم نامبرده, حوشبختانه اتفاق نظر داشتند که جای 
شکرش باقی است. 
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از کو یه و کنر ههان 
یک کمی بپیشتر ؛ 


اگر فرو رفتن دراعماق دریا و غواصی همراه: با خر ی ار از 
نظر عمق و ارتفاع در آب برای شما به اندازه کافی هیجان‌انگیز نیست. بیایید مانند 
تصوير شیر جه به عمق آبی که البته یک ورقه ضخیم یخ در بالای سر شما قرار دارد 
را تجربه کنید! انسانی را که در تصوير مشاهده می کنید یک فرانسوی است و نام او 
(گیومه نری» می‌باشد. او درحالی که تنها یک لباس نا زک غواصی» یک ماسک ویژه 
زیر آب» یک جفت کفش مخصوص شنابه همراه دارد. و سرانجام مقادیری هم هوا 
درداخل ریه خود جمع کرده است. در عمق ابهای يخ زده دریاچه لوت‌وان در نروژ 
به رکوردشکنی دست زده‌است. درواقع او درحالی که چند نفر حریف هم سعی 
در رفابت بااو را داشتند 
متری آن‌همدرحالی 
که ورقهای از یخ به 
دربالای سرش بود رفته 
ودرحالی که تنها ۲۹ 
سال بیست ندارد. رکورد 
جهانی از نظر عمق در 
زیر يخ راز ان خود کند. 
ضمنأ او بانگه‌داشتن 
نفس خحودبرای‌پنج 
دقیقه» یک رکورد دیگر 
راهم از آن خود کرده 
است.البته باید تو حه 
داست هه فد ت دید در 
زیریخ تنهابیست متر 
است و اقای نری زمانی 
توانست کف دریاجه را 
مشاهده کند که به عمق 
۳ متری رسیده بود. 





پرواز با موتور؛ 


در برابر دید گان بهت زده حیل عظیم تماشاگران در یک استادیوم 
مربوط به فوتبال آمریکایی در شهر لاس وگاس, همانگونه که در تصویر 
هم مشاهده می کنید یک امسترالیایی به نام رابی مد یسون موفق شد تابا 
رکوردجهانی رادری رش باموتوربه‌میزان ۶ امترارتقاءداده‌اسست. وتات 
سرعتی معادل یکصد و پنجاه کیلومتر در ساعت می‌رسید و آنگاه پرشی 
به بلندی ۱۸ متر انجام می داد تادر مجموع قادر به طی ۹۸متر در هواباشد. ۱ 
البتهاوبهیک رکورددیگرهم حمله آورد و آن گرفتن ارتفاع‌درهوابا ۱ 
موتوربود که این رکورد راهم با پرشی به ارتفاع "مت باموتورسیکلت. ا 
را سا رای را تا 
CTS‏ کر ره 
شدن برای همه عمرحتمی است.امامد یسون خوداعلام کرد تازمانی 
کات رد رد ار 
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آبااینان بر نده‌هستند؟ 
ال 








پاسخ این است که خیر این افراد انسانهای از جان گذشته‌ای هستند که بز ر گترین 
شکل دسته جمعی رادر آسمان به هنگام سقوط آزاد تشکیل داده‌اند. این اتفاق بر فراز 
دریاچه «السینور» در جنوب کالیفرنیا افتاده است و لباسهایی که این افراد شجاع بر تن 
دارند. قابلیت استفاده از باد را به عنوان یک انرژی برای پرواز دارد و در نتیجه آرزوی 
افراد هر کدام تنها چند متری از دیگری فاصله دارند و با همین فاصله کم سرعتی برابر 
با ۱7۰ کیلومتر درساعت رادر حرکت رو به جلو به خود می گیرند. در زمان حرکت 
عمودی به مسوی پایین هم سرعت آنها حدود ۱۱۲ کیلومتردرساعت است.مانوری 
را که‌در تصویرمشاهده‌م ی کنید»باش رکت ۱نفر پرنده‌سقوط آزادانجام شده که 
این تعداد هم خود یک رکورد حساب می شود .ضمن آنکه حرکت عرضی آنهاهم در 
همین مانور در حدود پنج کیلومتر نخمین زده شده است رای کرادت ی کار 
و و ی ی 
E‏ را 
نگونبختان پس از دویست پرش با چتر نجات چه دردی را تحمل کرده است! 
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حمله ایدز نشان داده می شود 

آنچه را که در تصویر مشاهده می کنید» یک افسانه علمی یا جلوه‌های ویژه نیست؛ 
بلکه‌برای نخستین با راینکه چگونه ویروس اید زسلولهای‌سالم وانسانی رادچار 
عفونت می کند. روی فیلم ضبط شده است و تصویر هم همین پروسه رانمایش 
می‌دهد. درواقع در طی یک پژوهش بی‌سابقه و سنت شکن. این مهم انجام شده است 
که حود می تواند راهگشایی برای یافتن واکسن ایدز باشد. دانشمندان در آزمایشگاه 
فیزیک در دانشگاه جنوب کلف ا پروتئینی را به داحل ۸۸ (1متعلق به ویروس 
ابر ریت د ان ۸ رازمانی که در برابر گونه بخصوصی از نور قرار 
می‌دادند. رنگ سبزتوام بادرخششی رااز خود نشان می‌داد. حال چنین وضعیتی به 
دانشمندان اجازه‌می دهد تا آنها بتواننددریابند که چگونه نوع بخصوصی از سلول 
مصون که سلول«1) نام داردو توسط ویروس اید زآلوده‌شده‌درهنگام برخوردبا 
سلول سالم» از خود واکنش نشان می‌دهد. پروفسور توماس هاورز که سرپرستی این 
پژوهش رابرعهده داشت دراین مورد می گوید:«زمانی که مافیلم مربوطه رابرای 
نخستین باردر یک اتاق تاریک برای عده‌ای محقق و پژوهشگردر طی کنفرانسی در 
رابطه‌با«۷.]. 11 نشان‌دادیم»صدای آهی از تمامی حضار بر حاست.» ضبط شدن 
چگونگی حر کات ویروس ایدزروی فیلم گام بلندی به سوی درمان کامل این بیماری 
خطرناک هم محسوب می‌شود. 





یافتن قطعات شهاب ا سمانی 

همانگونه کهدر تصویرهم مشاهده‌می کنید برای نخس تین بار 
و آن نسهاب وارد جو زمین هم شد. آنگاه توانستند تاقطعات شهاب 
فضایی ستی در کالیفر نیاو همچنین از انستیتو علوم در واشنگتن بودند که 
۸ ۰ روی آن گذاشته شده بود در منطقه‌ای به نام صحرای 
نوبیان در سودان جمع آوری نمایند. درحقیقت پژوهش در مورد ساختار 
شیمیایی این قطعات و میزان حطرناکی آنهااست که‌می تواند انسان را 
درمورداماد کی دربرایربرخوردشهابهای بزر گتربه زمین که‌برای 
اینده نزدیک پیش‌بینی شده» یاری دهد. بر طبق محاسبه‌های انجام شده 
به کمک ابزارو تلسکوپهای تازه که در مدارزمین در گردش می باش ند 
جند ن هاب بزر گ و حتی ستاره کو جک در مسیری حر کت می کنند که 
اگر تغییری در آن دربیش نباشد» به زمین بر خورد ها کردو اماد 
تدافعی برای زمینیان از هم‌اکنون اهمیت فراوانی پیدا کرده است. 





انفجارمهیبی که‌در تصویرمشاهده‌می کنید.مربوطبه یک بمب‌اتمی نیست.بلکه 
انفجار یک کوه آتشفش ان است که به تا ز گی در زیر اقیانوس آرام در نزدیکی‌های 
جزیره تونگا که‌درقاره‌اقیانوسیه‌قراردارداتفاق افتاده‌است. این تشفشان‌برای 
قرنها خاموش بود و انفجار آن درواقع به معنای بیداری و فعال شدن حلقه‌مشهور 
EET‏ ار CE‏ 
O ES‏ 
نردیکترین جزیره مسکونی و ارداردودر نتبجه خساراتی دربر نداشت. اماقدرت 
آن به حدی است که اگر در نزدیکی مکان مسکونی چنین آتشفشانی اتفاق افتد. تنها 
سیل مواد مذاب آن می تواندهزاران انسان رانابود کند. فعال شدن آتشفشانهای حلقه 
آتشین(نام مجموعه آتشفشانهادر حلقه) به معنای ایجاد تغییرات ساختاری در 
وضعیت اب و هوای مناطق و قاره‌های مختلف که در نزدیکی قرار دارند می‌باشد.از 
جمله قاره‌های آمریکا (شمالی. مر کزی و جنوبی)» آفریقا و اقیانوسیه بیشتر از همه 
تحت تأثیر چنین انفجارهایی قرار دارند. جالب اينکه این تغییرات پس از مسیصد 
سال خاموشی در بیشتر این آتشفشانها حادث خواهد شد. 
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به تسو دل باخته ام می‌دانم کار سختی دارم ولی ای 
دوست بدان» نگذارم هرگز یک قدم را به عقب. آخر 
(عشق) همین «تنهاییست» من به دنبال طلا نامده‌ام. به تو 
دل باخته‌ام که تو دل پاک ترین لطف سحرگاه منی! 

سنک اسمانی 
× بی صبری در راه موفقیت. مان کو چکی نیست! 
× تلخ ترین بازی روزگار می‌دونی چبه؟! تو چشم 
می کنی و من برای هميشه گم می‌شوم 

پروین - تهران 
× یادت باشد. سوالهای احمقانه پرسیدن بهتر از اشتباههای 
احمقانه کردن است محسن مجدم -شهرضا 
×« نبودن هر گزبه تلخی از دست دادن یک بودن نیست» 
رنگین کمان 
دنیا جایی است که هیچکس از ان زنده بیرون نمی‌اید 

عباس عابد -انديشه 


نامه دل از پنجره چشم خوانده می شود 


سماء 
هر گاه قلم بر لب کاغذی از جنس زمان بگذارم نام تو 
می‌اید مرد بی‌سایه 


× حضرت علی(ع): بگذارید و بگذرید ببینید و دل 
مبند ید چشم بیندازید و دل مبازید که دیر یا زود بايد 
گذاشت و گذشت صبا مهربانی فر 
با عشق زمان فراموش می‌شود و با زمان هم عشق 
ستاره سیاحتی 
اب۱۵ لات برس ودرک ورین تعمت 
بهناز عجم اکرامی 
ok‏ رال و کال تسایس اد در 
دست خالق نگار گرجی "شاهین‌شهر 
#امام علی(ع): بالاترین ارزش انسان این است که راهی 
ات رد اد SC‏ 
× به سه چیز تکیه مکن: عشق (زمینی). دروغ غرور 
یوسف 


ات 


سحر جبارزاده "شاهین‌شهر 

اعشق کلید شهر قلب است. به شرط آنکه قفل دلت 
خراب نباشد که با هر کلیدی باز شود 

زهرامترجمی 7 جزه 

(وینستون چرچیل: سخت ترین کار دنیا محکوم کردن 

الهام شیخالاسلامی 

هلالی جغتایی: منکه یکبار به وصل تو رسیدم همه عمر 
کی توانم که شوم از تو به یکباره جدا؟ 

آرزو رحیمی مقدم 

× دنبال کسی باش که باعث بشه لبخند بزنی» چون با لبخند 

هميشه یک روز تیره را می‌شه روشن کرد رنگین کمان 

لا 

ا ستاره دنباله‌دار 


الاعات :ی ۶ ار ۳۳۷ 


یک احمق است 


بهترین مترجم کسی است که سکوت دیگران را تر جمه 
کد ملیحه ف 


× برای یافتن مروارید. دریا را جستجو نکن شاید در 
گریبان خودت باشد پری دربایی 


ای کاش دفتر زند گیم را جلد می کردم که گناه حداقل 
جلد ان را حط خحطی نکندا فرشاد گرجی محمدزاده 
آسمان هر کس به اندازه معرفت اوست. بی شک آسمان 
نوی الم ۳ آسمان پرستاره 


× یکی را پرسیدم عشق غم است یا شادی؟ انگشت بر لب 
نهاد و گفت: انتظار شاکی 
امی کی کا دوم دار ها ۳ ۱ 
پرنده‌رو دوست داری هل بر یا ۱ ۱ ۱۳ 
بارونرو دوست داری چتر می گیری» می خوای نترسم 
وقتی می گی دوسم داری؟ آراد 
)۳ ارزو کن بطلب ایمان داشته باش, دریافت کن 
(استلا تریل مان) مهیا 
× نازنین ترز تو کس نیست که یادش بکنم /سر و دل عاشق 
یک نازنگاهش بکنم /تازمین هست و زمان هست. بگویم 
ای دوست /تو عزیزی و عزیزان به فدایش بکنم 
کا هر که مرا دید تو را نفرین کرد شکسته 
× فرق است بین دوست داشتن و داشتن دوست. دوست 
داشتن امری لحظه‌ای است ولی داشتن دوست استمرار 
لحظه‌های دوست داشتن است حمزه. ش. منوجان 
CO‏ ها همیشه خدایی است که داشتن ان 
ناصر دیلمی 
× زمان طولانی ميشه واسهاونایی که غصه دارن. کو تاه 


جبران همه نداشته‌هاست 


ميشه واسه اونایی که شادن» دیر می گذره برای اونایی که 
منتظرن اما ابدی ميشه واسه اونایی که عاشقن 
فرشته 
باورم نیست که آن ساده‌تر از آب ما را آتش زد ۱ 
حسین. ف.امل 
«شاید آن روز که سهراب می گفت. تا شقایق هست 
یر تال کیره خی ازدل بر دود کل باس تلاشسینت؛ 
کک ا است:زند گی باید کرد نانی 
دا برای هر کس همان مقدار وجود دارد که او به خدا 
ایمان دارد؛ نه آن میزان که از او می‌ترسد مردمک 
اهر گاه فکر کردی که گناه کسی آنقدر بز رگ است که 
نمی توانی او را ببخشی بدان که از کوچکی روح توست 
نه از بزرگی گناه اوا هانبه 
جز توکل بر خدا سرمایه‌ای در کار نیست هر که را باشد 
توکل کار او دشوار نیست خاکستری 
× مجنون رابه محکمه بردند گفتند: توبه کن» گفت: خدایا 
عاشقم» عاشفترم کن بهانه مهبدنیا 
× هو گو: تنهاپرنده ک وچک که زیر بر گهانغمه‌سرایی 
و دا کافی است الهام 
×زند گی جدولیست که جایزه پر کردن خانه‌های آن مرگ 
ات حامد مجدی 
× بس که دیوار دلم کوتاه است هر که از کوچه تنهایی من 
می گذرد به هوای نفسی هم که شده سر کی می کشد و 
الناز.ش 
× این اس ام اس رو می‌زنم به سلامتی همه خوبا که سخت 
مشغول شطرنج زند گین و نمی دونند ما مات رفاقتشون 
هستیم امیر 


مر ار ال ار 
شیرین و من تلخ جلوه کنم؟ زندگی لبخندی زد و گفت: 
دروغهایی که در من نهفته است و حقیقتی که در وجود 
داریوش زواره 
از آبشار پرسیدم تو کیستی؟ گفت اشک کوه. گفتم:از 
چه می گویی ؟ گفت: از جدایی دوست 


نوست 


داربوش شقایق 
(برای رسیدن به جاهایی که هر گز نرسیده‌اید باید 
راه‌هایی را بروید که هر گز نرفته‌اید روح‌اللّه رضاپور 
همیشه دور بودن به معنای فراموش کردن نیست گاهی 
آلاچیق 
۳ تقدیم به تو که نمی‌دانم در خاطرت می‌مانم پا برات 
خاطره می شم» دوستت دارم نه به خاطر انکه دوستم 
بداری به حاطر انکه لایق دوست داشتنی نفس منی 
× از عشق پاکم برات قایقی می‌سازم تا تورااز میان 
رودخانه اشکهایم به من باز گردان د. یادت در فکر من 
عشقت در قلب من و نگاهت همیشه در ذهنم ماند گار 


اس فیروزه ابوذر 
۳ جه دعا بهتر ازاین: خنده‌ات از ته دل. گریه‌ات از سر 
شوق و نباشد هیچ غروبت غمگین یاس کوچک 
× ساکنان دریا پس از مدتی صدای امواج رانمی‌شنوند 
چه تلخ است قصه عادت! سارا 
× برای آدم‌های نابینا شيشه و الم اس فرقی ندارد پس 
ار دا« ای اون 
ا مهرناز 
× بنویس نام مرادر کف دستت ای دوست. تابه هنگام 
قنوت نبری از یادم M.TJ‏ 
تاریکی در حسرت ارزوها است پرستوی مهاجر 
چه کوراست آنکه از جیبش به تو می‌بخشد تااز قلبت 
تا تاکن جبران خلیل جبران (مریم -ح) 
× دوستیت زلال مرامت عسل ظاهرت طلا باطنت برف» 


وحودت نعمت. داشتنت غنیمت. ندیدنت مصیبت 


مریم 
× خدایا به فرشتگانت بسپار در لحظه لحظه نیایش خویش 


× من نمی دانم کیم... فقط می دانم که تویی شاه‌بیت غزل 
زندگیم ابی. جون زواره 
رتیت فا تا ا اک کراس هر کے کا 
نتوانی منتظر 
مهم نبوده سوختنم. دور از تو پرپر شدنم. مهم تو بودی 
عشق من. نه قصه شکستنم. به افتخار عشق تو. می گم که 
بازنده منم معصومه از تبریز 
گر تمام ابرهای آسمان ببارند. گلهای قالی نخواهد 
شکفت! این است قانون زیر پا افتادن 
تو زند گی مثل تمبرباش. به یک هدف بچسب و اون 
رو به معصد برسون شکوه 
×عشق یعنی زندگی آموختن» عشسق یعنی در زمین و 
اسمان افروختن fn‏ 
×دستم بوی گل می‌داد. مرا به جرم گل چیدن گرفتند و 
محاکمه کردند. هیچکس با خود فکر نکرد که شاید من 


حمیدرضا 


٥‏ پروین جان چهارمین نامه ات به دستم رسید اماباور کن 
سه نامه دیگرت رانگرفته‌ام با این همه تا بشکفم دوباره به 
بوی بهار تو تقویم چشمهای تورامی کنم مرور. 








با ریکفر از هو 


سمبه داوودبیگی 


aa COTS E 

چندین سال پیش بود. مادر یک خانواده خیلی 
فقیردریک ده‌دورافتادهبه نام «روکی» توی یک 
کلبه کوچک زند گی می کردیم.روزهادر مزرعه کار 
می کردیم و شبها از خستگی خوابمان می برد. 

کلبه ی مانه اتاقی داشت.نه اسباب و اثائیه ای نه 
نور کافی. از برداشت محصول آنقدر گیرمان می آمد که 
شکم پدر و مادر و سه تابچه سیر بشود. یادم می اید یک 
سال که نمید انم به چه علتی محصولمان بی دلیل بیشتر از 
سالهای پیش شده بود. بیشتر از هميشه پول گرفتیم. 

یک شب مامان ذوق زده یک 
مجله خاک خوردهو کهنه‌رااز توی 
صندوق کشید بیرول واز توش 
په عکس خیلی خوشگل از یک 
اينه نشانمان داد. همه با حشمهای 
هیجان زده عکس ران‌گاه می 
کردیم. مامان گفت بیایید این آینه 
رابخريم حالا که کمی پول داریم» 
این هم خیلی خوشگل است. ما 
پیش زاین هیچوقت آینه‌نداشتیمی 
این هیجان انگیزترین اتفاقی بود 
کەمی توانست برایمان پیفتد ا 
کی موی و 
تا وقتی به شهر می رود آن آینه رابرایمان بخرد. 

آفتاب نزده باید حرکت می کرد از ده‌ما تاشهر 
حداقل پنج فرسنگ راه بود. یعنی یک روز پیاده روی» 
تازه اگر تند راه می رفت. 

سه‌روزبعد وقتی‌ همهداشتیم در مزرعه کار 
نو ای عم جات کت 
رااز دور به مانشان می داد. جند دقیقه بعد همه در کلبه 


beigi somayeh@yahoo com 





یم. پول رادادیم به همسایه 


دور مامان جمع شدیم. 
وقتی بسته راباز کرد مامان اولین کسی بود که جیغ 
زد:وای‌ی ی ی .... توهميشه می گفتی من خوشکلم. 
باب اآینه را گرفت دستش ونگاهی در آن کرد. 
همینطوری که سبیل هایش رامی مالید و لبخند ریزی 
می زدباان‌صدای کلفتش گفت: اره‌منم خشنم اما 


جذابم» نه؟ 

نفر بعدی ابجی کو چیکه بود: مامان» واقعا چشمهام 
به تو رفته ها! 

آبجی بز ر گه نفر بعدی بود که با هیجان و چشمهای 
ورقلمبیده به آینه نگاه می کرد: می دونستم موهام رو 
اینطوری می بندم خیلی بهم میاد! 


باعجله اینه رااز دستش قاپیدم و در آن نگاه کردم. 
می دانید در چهار سالگی یک قاطر به صورتم لگد زده 
بسودوبه فول معروف صورتم ازریخت افتاده‌بودولی 
اا و ا ا ا ا 

وقتی تصویرم رادراینه دیدم»یکهو دادزدم:من 


زشتم !من زشتم!بدنم می لرزید. دلم می خواست اینه را 
بشکنم» همینطور که دانه های اشک از چشمانم سرازیر 
بود به بابا گفتم : یعنی من همیشه همین ریختی بودم؟ 

-آره عزیزم همیشه همین ریختی بودی. 

-اونوقت تو همیشه من رو دوست داشتی؟ 

-اره پسرم هميشه دوستت داشتم. 

-ولی چرا؟ آخه چرادوستم داری؟ 

-جون تو مال من هستی! 

سالها از آن قضیه گذشته حالامن هر صبح صادقانه 
به خودم نگاه می کنم و می بینم ظاهرم زشت است. 

آنوقت از خدامی پرسم: یعنی واقعاً منو دوستم 
دار 

واو در جوابم می گوید: بله. 

و وقتی از اومی پرسم که چرا دوستم داری؟ 

به من لبخند می زندومی گوید: چون تو مال من‌هستی 
ومن تمام مخلوقاتم رابسیاردوست می دارم.در ضمن 
من پشت این چهره قلبی رامخفی کرده ام که تمامی بذیها 
رادورمی سازد و خوبیها رابه خود جذب می کند. 





آيامی دانی e‏ ۱۳۱۱ 
حیوانات نابود شدند؟ از میان تمام جاندارانی که اکنون 
در اطراف ماو جود دارند هیچ کدام در زمان دایناسورها 
وحودنداشتند. تنهامو جودزنده‌ای که‌درزمان‌دایناسورها 
وجودداشت پروانه بود.بله...پروانه هااز آن زمان در 
اطراف دایناسورهابه همین صورتی که الان و جود دارند 
بال‌می زدند ودنیارازیباترمی کردندمی خواستم متد کر 
شوم لطافت ونرمی وزیبایی درشرایط سخت و گذر 
ی مدر 





درباره‌رام کردن فیلها هم داستان جالبی و جود دارد. 
باطنابی ضخیم به در خت می بندندوانها باو جود تلاش 
بسیارشان‌هر گزنمی توانندازطناب‌رهایی یابند.طبیعی 
است که بعد از مدتی تلاش خود را کنار گذاشته و نا 
شده اند و می توانند با اندکی تلاش خودرارهاسازند به 
اینکه درا هدگام فیلبانان آنها راب رپسمانی تازک به 
درخت می بندندو..به این صورت می شود نتیجه 
گرفت که تجربه کودکی شماموجب می شوداز آرزوها 
و توانایی های خود چشم بپوشید آهنگی که خوانده اید 
ومسخره تان کرده‌اند؟ حرف معلمی که گفته در آن‌رشته 

اماامروزچه تجربه‌ای رابایدتوی‌سطلآشغال‌بیندازید؟ 
سعی کنید که مثل فيل ها نباشید و از نو شروع کنید. 





E 
بسازی» یک واقعیت بساز...‎ 
دید »وهای ما‎ 
از آدم‌ ها انتظاره ای زیادی‎ 
ذهنمون بت می‌سازیم و بعد‎ 
دام بان ذهنیتمون اون طرف‎ 
این بیچاره یک خطایی بکنه»‎ 
حالا اونی که تو ذهنمون خیلی خوب و کامل بود تبدیل‎ 
ميشه به یک شخصیت خیلی بد و منفی و ناقص و سراسر‎ 
خیلی ازبرداشت‌ها توذهن ماست؛ مثلااز روی‎ 
جهره یک نفرمی گوییم: چه قیافه حوب و صمیمی داره.‎ 
بعد یک فایل با تو جه به برداشت‌هامون از اون طرف تو‎ 
فکرمون درست می کنیم و حالا انتظار داریم اس رات‎ 
برای اینکه نگاه خو شی به آدم‌هاداشته باشی, به جای‎ 
اینکه برای خودت یک قهرمان بسازی» یک واقعیت‎ 
بسازبدان‌هرآدمی اشتباه‌داره...سعی ک نقاط قوت‎ 
و ضعفش رو باهم ببینی و ازهر دوشون درس بگیری‎ 
وبه‌اون طرف به‌عنوان یک انسان متعادل نگاه کنی؛‎ 
اینجوری نه خودت با دیدن یک جنبه منفی شو که میشی‎ 
وسرخورده نه اون بیچاره رو خرد می کنی!‎ 
زود تبدیل به آهریمنش کن ادم‌هارو انسانی در نظر‎ 
ومتعادل کن واین رابه مسائل دیگر زند گیت تعمیم‎ 





اه TO‏ 
متعلق به خود نمی دانست. او تارک دنیای حقیقی بود. 
روزی‌مرتاضی که به ظاهر ترک دنیا گفته بودو خرقه 
ویژه تارک دنیایی‌ها بر تن داشت. نزد او امد. 

مرتاض بادیدن شکوهو جلال پیرامون شاه با خود 
گفت: چگو نه ممکن است این چنین غرق در تجملات 
زندگی کند و به خدا رسیده باشد؟ 

E 
کشیدند: کاخ تش گرفته است.‎ 

۱۷۲۳۳ 
گرانبهایی که ان راشسته وبرای حشک شدن در حياط 
کاخ بر طنابی آويخته بود بیرون دوید. وقتی باز گشت با 
حیرت بسیار پادشاه رادر جای خود و بی اعتنا نسبت به 
وا پس از شاه بر شیاه بادشاها مکر نشتیل ید 
که کاخ 7 E o‏ 

پادشاه‌به آرا می پا سخ داد: انچه به من تعلق دارد با 
من است و اتش نمی تواند ان را بسوزاند. 

مریم خدادادی -ساری 
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اسان آنجه را خود ی 
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د« حن > می داند و خلاف ان دا« کناه» 
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خلاصۀ آنجه که تا کنون خوانده‌اید: 

1 ساله بودم که پر یسا را پیدا کرد م. او داستان گم شدنش را برایم تعریف کرد . فردای همان شب با مد دکار و رئیس 
تس وج ۳ و یسدبروم تهران تا پول بیاورم. رئیس قبول‌نکرد.بسه ا وگفت ماگ رنگذاردبروم. فرار 
م یکنم کت اه وا ار کی هزینة بیمارستان مال خودت .با عماد هم تلقنی حرف زدم .او بخشی از خاطراتی را 
که فرام وش کرده بودم برایم تعریف کرد. به او هم گفتم می‌خواهم فرا رکنم. چهارشنبه ساعت چهار و نیم بعد از ظهر 
تاریخ فرارم بود. 


پدر خوانده 

ازاتاقبیسرون آمدم.به طرف سرویس بهداشستی 
رفتم.همهاتاق‌هاپرا زملاقات کننده‌بود و کسی بیرون 
نمیآمد.من دررانیمه‌باز گذاشتم وب اآن قیچی که‌از 
انگشتم کو چک تر بود» مشغول کوتاه کردن موهای سرم 
شدم.شتابان موهایم راکو تاه کوتاه کردم‌وریش وسبیلم 
رازدم. وسط و گوشه‌های کناری ابروهایم راهم تراشیدم. 
بعد همه جارا تمیز کردم و به اتاقم بر گشتم. هم‌اتاقی‌ها 
از دیدنم بسیا رحیران شدند. قیافه‌ من کاملاعوض شده 
بود. نگهبان‌ها محال بود مرا بشناسند. به ساعت نگاه کردم 
ومثل سربازان که باسه‌شماره لباس می‌پوشندبایک 
دست سالم ویک دست دردناک لباس‌هایم راشتابان عوض 
کردم. از پشت صحن فیلم پدرخوانده» هنگام گریم کردن 
پدرخوان ده چیزی یاد گرفته بودم که اینجابه کارم‌می آمد. 
اله آنهاوسایل مخصوص و قالب ریز ی شده داشتند اما 
من درموقعیتی اضطراری بودم و باید به آنچه که داشتم 
بسنده‌می کردم. دو تکه دستمال کاغذی را گلوله کردم 
ودرحفره‌ه ای‌بینی جای دادم تابینی من‌ورم کند. یک 
گذاشتم.بعد کاپشن بزر گم راپوشیدم ودست پانسمان 
در جیبم فرو کردم. عینکم‌راروی چشم گذاشتم. کیفم را 
به دوش انداختم. و کیسه‌ای را که هم‌اتاقی‌هایم پراز میوه 
کرده‌بودند.به‌دست راست گرفتم وساعت چهارو نیم 
فارسی حرف می زدند.راه‌افتادم.مثل کسی که‌مدت‌هاست 
با آنهادوست است. حرف می زدم و شوخی می کردم. زیر 
چشمی هم حواسم به اولین پست نگهبانی بود. داشتیم به 
آننزدیکمی‌شدیم بیهیچمشکلیازآنجاگذشتم تفت 
بدی نیفتاد. اعتماد به نفسم بي بیشتر شدودرراهرو که طولانی 
وسیمانی و سرد بود مدتی رفتیم وبه چپ پیچیدیم. با 
e‏ 


امات کی و Vol‏ 


به شاپرک‌هاهم اجازهعبورنمی‌دهد.باسربااو خداحافظی 

اخرین مرحله» خروج از دراین راهرو طویل بود که به 
داشت وملاقات کننده‌ها که دوست داشتند زودتربیرون 
برون دآنجاراش لوغ کرده‌بودند.من‌هم خودم‌راقاطی 
دیگران کردم و از در گذشتم. ۱ 

به حياط که رسیدم یکی از دانشجوهاسیکار روشن 
دانش‌جوی صنعت نفت هستین وممکنه باعث اتيش 
سوزی‌بشین. خندید و چیزی‌نگفت.به سیگار یک عمیقی 
زدم و از در بیمارستان بیرون آمدم و به چپ پیچیدم. 
زنگ زد. خانم احمدی بود. با هیجان پرسید: فرار کردین؟ 
خحیلی حوشحالم. مراقب خودتون باشین. تشکر کردم و 
رسیدم. آنجاهم به چپ پیچیدم و پس از یکی دو دقیقه به 
فضای‌سب زک وچکی رسیدم.روی‌یکی ازنیمکت‌هانشستم 
ودستمال‌هاراازبینی و دهانم‌بیرون آوردم. دست و استینم 
رااز جیبم‌بیرون کشیدم وبادردی که‌سراسردست چهم 
را گرفته بود به دریازنگ زدم‌ونشانی جایی را که بودم به 
او دادم و گفتم دنبالم بیاید. بعد به بیمارستان تلفن کردم و 
رئیس را حواستم. گفتند جلسه دارد. گفتم: به ایشون بگین 
مصطفی ازبیرون تلفن کردو گفت من فرار کردم. کسی 
کهبه تلفن من‌جواب می‌داد. گفت:فرارکردین؟افرین. 
چه طوری فرار کردین؟ گفتم بعدا این ماجرارو توی قصة 
دربه‌دری‌می‌نویسم. اونجا بخونین که چطوری فرار کردم. 
گفت صبر کن تلفن شما رو به اتاق رئیس وصل کنم. 
گفت:اخرش فرار کردی... جطوری تونستی این کارو 





بکنی؟ گفتم اونش دیگه ازاسراره. حالا لطفابگین هزينة 
بیمارستان من چی میشه؟ سکوتی کرد و گفت:ماباهم 
حرف زدیم. حرف مرددو تأنمیشه.هزینه‌بیمارستان 
حلالت. تشکر کردم و پس از خداحافظی: گوشی رادر 
جیبم گذاشتم منتظر امدن دریاشدم. انتظار طولانی شد و 
دری‌انیامد.دوباره‌به‌اوزنگ زدم. گفت:من نمی تونم‌بيام 
اونجا. یه دربست بگیروبگو ترمینال. گفتم:من پول ندارم. 
گفت:به‌راننده‌بگو توروبیاره» پول شومن‌میدم.خداحافظ. 
گوشی رادر جیب گذاشتم و تاکسی گرفتم. راننده فارسی 
نمی‌دانست امابازبان بی زبانی باهم کلی حرف زدیم.وفتی 
به ترمینال رسیدیم. دریامنتظربود. امد و کرایهتاکسیراداد. 
بادیدن قیافهتغییر کردهمن» چهره در هم کشید و گفت: 

_جه قیافه‌ای واسه حودش ساخته. 

خندی دم و گفتم: این قیافه سازی اجباری بوده. 
می‌خوای برات تعریف کنم چرااین قيافه رو واسه خحودم 
ساختم؟ گفت:نه. گفتم:چند روزه‌هیچی نخوردم. حالا که 
ازبیمارستان‌اومدم‌بیرون»احساس گرسنگی می کنم.ميشه 
بریم خونه؟ اخم کردو گفت: تو دیگه نمی تونی بیای اونجا 
چون‌من فردامیرم محضر و از تو طلاق می گیرم. نمی 
میشه؟ واسه طلاق منم باید بام وراضی باشم. گفت:وقتی 
که عقد کردیم توحق طلاق‌روبه‌من دادی. گفتم:من که 
چیزی یادم نمیاد. گفت: به هر حال این طوریه. 

شوکه شدم ولی احساسم رانشان ندادم. گفتم: پس 
بریم خونه وسایلم روبردارم. گفت:نميشه. تودیگه حق 
ن داری‌بیای اونجا. گفتم:ولی من به‌دوربین و کامپیوترو 
پرینتت رو کتاب‌هاولباس‌هام احتیاح دارم. ضمناهیچ پولی 
ندارم.یه حورده مهلت بده تابه دوستام تلفن کنم و بگم 
پولی به حسابم بریزن. گفت: من این حرف‌هاسرم نميشه. 
مشکلات توبه من ربطی نداره. 

گفتم: ولی وقتی که حافظه و اراده‌ای نداشستم تومنو از 
تهرون آوردی‌اینجا. توبودی که وسایل منو قبل از خودم 
آوردی اینجا. همین جوری که نمیشه منووسط این شهر 
ارک 

ناگهان فریاد کشید و دو جوان را که از آن سوی خیابان 
می گذشتند با لهج محلی به کمک صدا کرد. آنهابی هیچ 
توجهی گذشتند. گفتم اگه صحبت هوچی گری باشه» من 
از توبیشتربلدم.نذارصبرم‌روازدست‌بدم. گفت:اصلا 
میدونی چیه؟ بیابریم کلانتری. 

پلیس‌های کاردان 

گفتم:بريم.من دیگه آب ازسرم گذشته.... حالابگو 
بارون بیاد. بگو سیل بیاد. 

به کلانتری ترمینال رفتیم. اوباافسرنگهبان که مردی 
جاافتاده‌بود حرف زد. از من هم چیزهایی پرسید و به دریا 
گفت:ایشون حق‌داره‌وسایلش روببره.دریا گفت: پس دو 
تامأموربدین بامن بیان. افسرنگهبان گفت:دلیلی نداره‌من 
به نمامآموربدم.اين آقافقط می خوادوسایلش روببره.ا گه 
خواست شمارواذیت کنه یاچیزی اضافی ببره. همسایه‌ها 
روخب رکنین و به پلیس هم زنگ بزنین. دریا گفت: من صد 
هزار تومن میدم به ایشون تابره تهرون بعدا خودم وسایلش 
روبراش‌می‌فرستم.افسرنگهبان به‌من گفت:پولوقبول کن 
وبرو تهرون. گفتم: قبول نمی کنم. من می‌خوام وسایلم رو 
ببرم. گفت:من دیگه نمی تونم براتون کاری کنم. 


از انجابیرون آمدیم. درب ازیرلب زمزمه کرد:به اینام 
میگن پلیس؟بریم یه کلانتری‌دیگه.بااین که‌ماشین خودش 
آنجابود تاکسی گرفت.می گفت می ترسم‌اگه‌سوارماشین 
بسی دیگه ییاده نسی.اين حرفش بسیپار مضحک بود. 
بگذریم..به کلانتری‌دیگری رفتیم.بزرگ وشلوغ بود. 
دریا پیش پلیسی رفت و اهسته با او حرف زد. پلیس به 
او گفت برودپیش رئیس کلانتری.دریا جلواتاق‌رئیس 
کلانتری منتظرایستاد و سرانجام داخل شد. پس از چند 
دقیقه بیرون آمدوبر که خر و جش رامهر کردو درحالی که 
می‌دوید. رفت. آن پلیس اولی مراصدا کرد وب رگ خروجم 
رابه من داد. ستابان از کلانتری‌بیرون آمدم و هرچه نگاه 
کردم دریاراندیدم. 

به شدت خسته و گرسنه‌بودم.سرم گیج می‌رفت.دستم 
دردمی کرد.جایی رانمی‌شناختم.پرسان‌پرسان‌نشانی خانه 
درباراگرفتم و پیاده راهافتادم.راه‌زیادی‌بود.بیش ازیک 
ساعت درشبی تاریک وسردوسیاه‌راه‌رفتم تاجلومجتمعی 
که اوزند گی می کرد. رسیدم. وارد مجتمع نشدم چون گفته 
بود به نگهبان مجتمع سپرده است نگذارند وارد ان محوطه 
شوم. جلو مجتمع ایستادم و به او تلفن کردم. گفت: 

مر‌رفتم خونممان, گفتم:چرابامنایکارومی‌کنی؟ 
مگه تاحالابه ت و آزاری رسوندم؟ تو جز محبت از من چی 
دیدی؟ کمی سکوت کرد و گفت بیا ترمینال و از اونجابه 
من زنگ بزن. خداحافظ. 

گوشی رادر جیبم گذاشتم ونشانی ترمینال را پرسیدم. 
می گفتند پیاده‌دو ساعت راه است. رفتم و رفتم. از خیابان 
غربت گذشستم.کوچه‌هایرنج راپشست سر گذاشتم و 
سرانجام با پاهایی که دیگر هیچ توانی نداشتند به ترمینال 
رسیدم و به دریازنگ زدم. گفت: حالا یه دربست بگیر و بیا 
به آدرسی که بهت میگم. 

نشانی راداد و خداحافظی کرد.من هم تاکسی گرفتم 
ووقتی که روی صندلی نشستم نزدیک بود از حال بروم. 
رانندهکهمردی‌نکته سنج‌بود. حال‌وروزم‌راپرسید. 
خلاصهّروزگارم رابرایش تعریف کردم. بطری آبش رابه 
من دادو گفت: پس هشت روزه هیچی نخوردی. کلی هم 
خون ازت رفته. یه عالمه هم پیاده رفتی. فعلایه خورده اب 
بخور بعدشم خدابز رگه. ۱ 

او مراجلو مجتمعی برد که خانه‌مادردریا انجابود.دریا 
رادیدم که داشت از مجتمع بیرون می آمد. خواستم پیاده 
شوم. اشاره کرد که پیاده نشو. صبر کردم تابه تاکسی رسید. 
مقداری پول به‌راننده‌دادو گفت: این اقاروببر ترمینال. 
براش بلیت تهرون بخروسواراتوبوسش کن. کرایه خودت 
روهم‌برداروبقية پول روبده‌بهش. این را گفت ورفت. 
راننده پول راشمردو گفت:بیست تومته 

اومرابه ترمینال‌برد. ظرفیت همه اتوبوس‌هاتکمیل 
بودو تافردابلیت نمی‌فروختند.راننده گفت:امشب رو 
برو مسافر خونه.ا و خیابان به خیابان و کوچه به کوچه دنبال 
مسافر خانه‌ای ارزان گشت.بین راه‌مقداری کالباس ونان 
ونوشابه‌هم برایم خرید وسرانجام من در اتاق کوچک 
مساف ر خانه ای محقر جای گرفتم وپس ا زهشت روز چیزی 
خوردم و خوابیدم. صبح پیش از این که بیدار شوم خواب 
دیدم پریس تلفنی به من می گفت:دیگه به من زنگ نزن. 
دیگه به دیدنم نیا. عقدنامه رو با یه وکالت برات می فرستم. 





برومحضر و منو طلاق‌بده. گفتم: آخه چرا؟ گفت:اگه منو 
دوست‌داری»هیچ نپرس و کارهایی رو که گفتم انجام 
بده. 

از خواب پریدم. به حودم گفتم: درسته. قبلااین اتفاق 
برای من افتاده‌بود.من از پریسا جداشدم ودیگراوراندیدم. 
چند روزبعد زاین ماجرا؛ از پریساخبرهایی شنیدم که بعدا 
برای شما تعریف می کنم. 

دربه‌دری 

صبح پنجش نبه ساعت ده ونیم صبح از مس افر خانه 
بیرون آمدم و پیاده به سوی ترمینال رفتم. فقط هفت هزار 
تومان داشتم.بی ان که به رنج‌هایم فکر کنم» آن‌قدر رفتم و 
رفتم تاسرانجام ساعت یک بعد از ظهر به ترمینال رسیدم. 
ازرهگذری یک نخ سیگار گرفتم وروی چمن‌های در 
ورودی ترمینال نشسستم وسیگار کشیدم.درددستم بسیار 
بیشتر شده بود ولی هیچ نمی گفتم. سیگار را که کشیدم به 
سو ی |اتوبوس‌هارفتم. کسی داشت مسافر جمع می کردو با 
فریادمی گفت: تهران‌فوری باولو. مرادیدوپرسید: تهران؟ 
گفتم:اره...بلیتش چنده؟ گفت هشت تومن. گفتم:من 
شیش تومن بیشترنمی تونم بدم. گفت:اتوبوس مون ولوه. 
گفتمنواسه‌من فرقی نمی کنه.سواریه اتوبوس معمولی 
میشم. گفت: چاره‌ای نیست. ازت خوشم اومده. باشه 
همون شیش تومن روبده. پول رادادم وبلیت را گرفتم. 
ردیف سوم صندلی کنار پنجره. خوشحال شدم. به دکه‌ای 
رفتم‌وچای‌وسیگار خریدم.حالافقط پانصد و پنجاه‌تومان 
داشتم. باکی نیست. هر قصه‌ای اخری دارد. صبر می کنم 
ببینم قصه دربه‌دری چگونه تمام می‌شود. 

روی چمن‌هانشستم وچای رابالذت خوردم وسیگار 
کشیدم.دوساعت‌همان‌جانشستم تامسافرهای اتوبوس 
تکمیل شد. کسی که‌بلیت می‌فر و خت» صدایم کرد و گفت: 
صندلی بغل دستی تورونفروختم تاراحت باشی.دیدم 
دستت شکسته. گفتم بذاراین بنده خداراحت باشه. تشکر 
کردم و سوارشدم. اتوبوس راه‌افتاد. از پنجره بیرون رانگاه 
کردم باید همه خاطراتی را که از اردبیل داشتم فراموش 
می کردم. مهم نیست چرا به اینجا امدم. مهم نیست چه 
حوادثی برمن گذشت.باید ببینم اینده چه حرفی برای 
گفتن دارد. به یاد برادرم محمد افتادم که در مشهد زند گی 
می کند. به او زنگ زدم. گفت: 

من هیچ کمکی نمی تونم به توبکنم. دلیلش روبرواز 
نسترن بپرس.آون همه چی روبرام تعریف کرده.دیگه به 
من زنگ نزن. به ناهید هم زنگ نزن. 

گوشی رادرجیبم گذاشتم.ناهید خواه رم بود. 
زه رخندی زدم و زمزمه کردم: چقدر تنهاشدم.انگارداشتم 
اشک می ریختم. بیرون رانگاه کردم. کوه‌ها چه زیبا بودند. 
چه رنگ‌های قشنگی داشتند. خاکستری و کبودوابی. 
رودی کم عرض پیچ و تاب می خوردوسفرمی کرد. به 
کجا؟ شاید به دریا. من هم سفر می کردم. به کجا؟ نمی‌دانم. 
از کجا؟ از پیش دریا. دلم می‌خواست به‌دریا تلفن کنم اما 
می‌دانستم بیهوده است. یامن ببهوده متولد شده‌ام؟نه.این 
سختی‌هابرای ابدیده کردن فولاد و جودمن است. یس باید 
تا آخرین لحظه پایداری کنم. 

این اولین رنجی نیست که می کشم.آخرین رنج‌هم 
نیست. تلخی‌هایی که چشیده‌ام و نمی خواهم با تعریف 





کردن آنهاشما راناراحت کنم» بینش مرابه جهان عمیق تر 
کر ده‌اند. 

چرخ‌های اتوبوس به جاده چنگ می‌انداختندو از پيچ و 
خم‌هامی گذشتند. اتوبوس برای ناهارو شام ایستاد. راننده 
تعارف کردبا آنهاشام بخورم. گفتم: گرسنه نیستم. پرسید: 
دستت‌چی شده؟ گفتملای چرخ زند گی گی رکرده.تبسمی 
کردوداخل رستوران‌شد.من بیرون‌ایستادم وبه ابو 
سیگار بسنده کردم. 

یرم ت 

نزدیکی‌های تهران کمی خوابیدم. وقتی بیدار شدم» 
مسافرهاداشتند پیاده‌می‌شدند. من هم پیاده شدم و با 
تلفن ترمینال به نسترن زنگ زدم. گفتم: من اومدم تهرون 
ومی خوام دخترم روببینم. گفت:هیچ میدونی حالاساعت 
چنده؟ گفتم: خواب‌هم که‌باشه‌میام یه خورده‌نگاش 
می کنم ومیرم. گوشی را گذاشستم و سوا راتوبوسی شدم 
که به سه راه تهرانیارس می رفت. نیمه شب بو د و خیابان‌ها 
خلوت. زود به مقصد رسیدم. از آنجاهم تا خانه نسترن نیم 
ساعت پیاده‌روی‌بود. گمان کنم دوساعت از نیمه شب 
گذشته‌بود که‌زنگ خانهة‌نسترن رازدم.اوجوابی نداد. تلفن 
کردم.ب ازهم‌جوابی نداد. کمی قدم‌زدم.دیدم‌همسایه 
طبقه اول بیرون امد تا زباله‌هایشان رادر سطل زباله بریزد. 
من از فرصت سودبردم و داخل آپارتمان شدم. نسترن در 
ورودی را کام لاعوض کرده‌بود.زنگ زدم. جواب‌نداد. 
بارهازنگ زدم. اوهیچ جوابی نداد از آپارتمان بیرون آمدم 
وبه سوی چمنزاری رفتم که پشت خانه است. خیلی سرد 
بود. خواستم آتش‌روشن کنم.نشد.هم‌بادمی آمدهم 
شاخه‌هایی که انجا بودنم داشتند. 

ساعت سه بود. جوانی رادیدم که می گذشت. پرسیدم: 
کر یتاداری؟ استاده کته کے چوا ی اتش رون 
کنی؟ گفتم:آره. گفت:می خوای یه آتیش مشدنشونت 
بدم؟ گفتم: آره. من خیلی سردمه. گفت: دنبالم بی. رفتم. 
جوانی بود هجده‌ساله.لاغر و بلند قد. باموهای سیخ سیخ. 
هر ها 
تشی نشانم داد. یک متر در یک متربه عمق نیم مترپراز 
زغال‌هایی به بزرگی دو سه برابر اجر.باشگفتی پرسیدم: 
این همه آتیش اینجاچکار می کنه؟ گفت:بابچه‌هادور هم 
جمع‌بوديم. خودم راکمی ازا تش دور کردم و پرسیدم:اینجا 
میاین که چکارکنین؟ گفت:هیچی... | تیش‌درست می کنیم 
و قلیون می کشیم و دری‌وری میگیم. 

وکا ببس تور نت N‏ 
می‌کردم وبهروزگارم فک رمی کردم. شب بیدارهای 
گوناگونی آمدن دورفتند تاصبح ازراه‌رسید.با خودم 
می گفتم امرو زشنبه است و نسترن‌باید برودش رکت پس 
می‌توانم دخترم راببینم.روبه‌روی خانه‌نشستم وانتظار 
کشیدم. تاساعت هشت ونیم صبر کردم.وقتی نسترن 
وشیرین از خانه‌بیرون‌نیامدندنگران‌شدم. تلفن کردم 
زنگ در خانه‌رازدم.به پنجره‌سنگریزه‌زدم ولی‌هیچ‌سودی 
نداشت واز خانه صدایی شنیده نمی شد. مطمئن بودم که 
نسترن وشیرین درخانه‌اند. دیشب از ترمینالبه او تلفن 
کردم وب هم کمی طر بت زديم: جرا شرت یرود 
جرابه من جواب نمی دهد؟ ایا اتفافی افتاده؟ 

ادامه دارد 
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گفت وگو با قبرمان. داور و رئیس اسبق فد راسیون کشتی سید محمد خادم 


وک تیه من کار ساز شل سید 


قبل از هر چیز! 
پیشکسوت این شماره محله. یک زمانی کشت کر داور ب الملل و مسوول فدراسیون کشتی کشور بوده 
و به قول خودش سه دوره رئیس شده. اما با صدافت و انصاف کا رکرده است. 
" «سیدمحمد خادم» را همه و خصوصاًه لکشتی می‌شناسند.او در سه مقطع زمانی مختلف رئیس فد راسی ون 
»0 شده وآزاین حیث رکورددا راسست و به قول خودش هیچ وقت اجازه‌نداده مربیان یا داوران پشت «در» 





ریز مو نیت نشرمانان 





کشتی و تجارت 


(مسید محمد خادم حقیقت» فرزند حاج سیدمرتضی 


متولد ششم شهریورماه‌سال ۱۳۰۸ در محله در خونگاه 
تهران‌هستم. هم اکن ون پس ازس‌الهاکشتی گرفتن. 
سرپرستی و مدیریت تیم‌های کشتی ایران و فدراسیون 
کشتی,بازنشسته‌ام. ۷فرزند دارم که‌همگی تحصیلات 
عالبه دارند که ۶دخترو پسر هستند. یادم است در دوران 
دبیرستان از سویی به علت نیاز پد رم به همکاری بامن در 
کارهای‌تجاری وازسوی‌دیگر علاقه دید به کشتی از 
ادامه تحصیلات صرف‌نظر کردم و مسوولیت نخستین 
فروشگاه بز رگ تهران را که آن زمان به ابتکار پدرم 
تاسیس شده‌بود برعهده گرفتم و هر وقت در فدراسیون 
کشتی مسوولیت نداشتم به کارهای تجاری می‌پرداختم. 
تحصیل در دارالفنون 

درسال ۱۳۱۶ هجری شمسی واردمدرسه اقدسیه 
واقع در بازارچه مروی شدم و تحصیلم رادر آنجا آغاز 
کردم اما فقط به مدت دو سال در این مدرسه بودم وپس 
یوقم درشتا بان صاخ وف عالت 
اینکه سپس به دبستان حافظ منتقل شدم و کلاس پنجم و 
ششم ابتدایی رادر این مدرسه سپری کردم و بعد از احد 
کارنامه شش ابتدایی. در دبیرستان دار الفنون ثبت نام و 
تحصیلات خو د را در این دبیرستان ادامه دادم. 

تمرین در زورخانه 

حدود چهارده سالم بود که به کشتی 
علاقه پی دا کردم و به هم راه چند تن از 
دوستان‌ازجمله‌اقای کیومرث‌ابوالملوکی 
تمرین کشتی رادر زورخانه حاج وزیری 
(روبروی ش مس العماره بش کوچه 
مروی) آغاز کردم و به قول معروف به 
صورت جدی وارد عرصه کشتی شدم. 
فضای ورزشی حاکم بر دبیرستان 
دارالفنون و تشویق‌های اقایان محسن 
حداد و استاد داوود نصیری رئیس و معلم 
ورزش این دبیرستان نقش بسیار مهمی 
در علاقه‌مند شدنم به کشتی داشت. 

پایم به تشک خورد! 


پس ازمدتی تعلیم و تمرین کشتی 


دردارالفنون وزورخانه به تشویق برخی 
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دوستان به باشگاه آهن به مدیریت مرحوم حبیب الله بلور 
در میدان شاپوررفتم و تمرینات خودم رادراین باشگاه 
با قهر مانان بنام آن ادامه دادم اما مدتی نگذشته بود که به 
باشگاه ببر واقع در میدان منیریه رفتم. او نها پایم به 
تشک کشتی خورد.باشگاه ببر متعلق به آقایان غلامرضا 
مجیدی و مرحوم حاج عبدالحسین فیلی بود. 
سال ۲۸ قهرمان کشور شدم 

تمرینات من زیرنظر استادان یادشده ادامه داشت 
تااینکه در سال ۱۳۲۸ رسیدم به مسابقات. که ویژه 
جوانان بود و من دروزن ۵۷ کیلودر ان شرکت کردم و 
قهرمان شدم. حتی دراین سال به خاطر اخلاق نیکوو 
آراستگی. کاپ اخحلاق مسابقات نیز نصیبم شد. لذا از 
این زمان به بعد هروقت وارد باشگاه ببر می شدم» علی 
قدرخانی مرشد باشگاه به احترام من طلب صلوات 
می کرد در آن سالهامنصور رئیسی» حسن سعدیان» 
عب دالّه مجتبوی» علی غفاری» عباس حریری» ناصر 
جاوید وسعید تیموری‌ هم دراوزان مختلف قهرمان 
کشور شدند. 











در مکزیکو ۰۱۹۷۸ یک کشتی کر 
راتذبیه‌کردم تابقیه به‌خودشان 


پیشکسوتان کشتی ایران از راست به چپ: کیومرث ابوالمل و کی سیدمحمد خادم» محمود باهار کوش 


حسن سعدیان و حسین رضی خان در مراسم ختم مرحوم حسین قلی. 





باخت مهم اول 

در ۱۷ سالگی به باشگاه پولاد رفتم و تمرینات 
خودم‌رادراین باشسگاه تست .باشگاه پولادمتعلق 
به آقای مرحوم حسین شریف (رضی زاده) بود و حاج 
ایس ا اا د 
مربی این باشگاه شد. 

شاه ا ریو کی و ر کت درم عات 
تهران و کشورعضواین باشگاه بودم. در طول دوران 
کشتی گیری خود. هر سال در مسابقات کشتی قهرمانی 
کشو ر (شیلت تر کیه و کاپ فرانسه) شرکت می کردم و 
دروزن ٥۷‏ کیلو موفق به کسب مقامهای قهرمانی شدم. 
برخی حریفان من در کشتی اقایان محمودباهار کوش 
و امیر حمیدی بودند. 

پس ازتمرینات بسیاروعضویت در تیم ملی به 
رقابت‌های اروپایی در تر کیه رفتیم (شیلت ۱۹۶۹). البته 
به غیر از ما مصری‌ها هم بودند و تماشاگران هم بسیار. 
ولوله‌ای در استانبول افتاده بود ان موقع فقط کشتی 
ورزش اول تر که ابود. البته من باناسوح کار قهرمان 
مشهور المپیک کشتی گرفتم و به او باختم. 

دندهام شکست 

سال ۱۳۳۰ بود که در تمرین کشتی با امیر حمیدی از 
ناحیه دنده راست اسیب جدی دیدم و همین امرموجب 
شد که از تمرینات وشرکت در مسابقات کشتی خارج 
شوم ما علاقه شدیدم به این ورزش 
لرا ا 
ترک کنم. سپس واردعرصه داوری 
شدم وعلاوه‌برداوری‌وقضاوت 
کشتی و انجام برخی امو در سال 
۰ میلادی در مسابقات المپیک رم 
من وحمیدی موفق به کسب عنوان 
داوربین المللی شدبم, در آلمیک وم و 
درمسابقات جهانی کشتی یو کوهامای 
ژاین درسال ۱۹۲۱ فینال مسابقات را 
قضاوت کردم و دررسال ۷۱ هم 
اریت ليم ملی کے یزان را و 
مسابقات یو کوهاما بر عهده داشتم. 

وقتی قهرمان جهان شد یم 

در مسابقات جهانی کشتی 
یوکوهام ای زاین (سال ۱۹۱ با 








مدیریت من و راهنمایی‌های استاد حبیب الله بلور و 
جرأت و شجاعت قهرمانان کشتی ایران موفق شدیم 
باکسب ۵مدال طلا یک نقره‌ ویک برنزو یک مقام 
چهارمی قهرمان جهان شسویم. به همین دلیل هم بعد از 
این دوره از مسابقات از سوی منوچهر قره گزلورئیس 
فدراسیون آن زمان کشتی به عنوان رئیس هیئت کشتی 
تهران و دبیری فدراسیون کشتی منصوب شدم. تشکیل 
پا گاهای کش ناس ماد ر ھر نو شم تاه 
و تهیه برنامه کاری سالانه فدراسیون کشتی هم از جمله 
کارهای من بود. 

البق ابتدا قرار نب ود تیم ایران به ی وکوهام اعزام 
شود چون تیم در المپیک رم نتیجه خوبی نگرفته بود و 
می گفتند هزینه کنیم و تیم بفرستیم ژاپن چه بشود؟ وقتی 
قره گزلورئیس فدراسیون شد. چون خودش ورزشی 
بود و قهرمان و رئيس فدراسیون دوومیدانی. خحلاصه 
سر جور شد و رفتیم. 
مدیریت تیم راقره گزلو 
ببه‌من سپرد. وقتی بعدا 
قره گزلوبرکنارشدبلور 
هم آمد و خداخواست و 
تیم ایران باهمت قهرمانان 


تیم قهرمان ایران برروی سکوی اول یو کوهامای زاپن به سال ۹۶۱ ۱.سیدمحمد خادم در کنارقره گزلو درمیان کشتی گیران نشسته است. 


ایران قهرمان کشتی منجستر به سال ۱۹۶۵ شد. خادم به عنوان دبیر فدراسیون کشتی در میان کشتی گیران ایستاده است. 


قولم را نشکستم. دنبال امتیاز 


شخصی و رانت نبودم و زیر بار 
جر 





یادم هست یک سالی معزی‌پور و مجید عقیلی در 
مسابقات انتخابی (۱۹۱۷ دهلی نو) مساوی شده بودند 
نفردومش راشکست دهد پس دوباره‌بین انها کشتی 
"که جوانی ساده و روستایی بود انتخاب کردم.البته 
بعدابرخی اقایان معزی‌پورراعلیه من تحریک کردند 
که بیاید فدراسیون واعتراض کند. سعیدایی آنقدر 
جوسازی کرد تا سرانجام به نتیجه رسید و... 

اماذاستان منچستر 

جالب‌اینکه‌هروقت تیم نتیجه‌نمی گرفت.م ی آمدند 
مسابقات منچستر(۱۹۱۵).قره گز لو دوباره رئیس شد 
ملی در منچستربادر حشش 
موحد صنعتکاران؛ 
سیف پور و مهدیزاده و 
فرخیان و بقیه قهرمان شد. 






PF 


بل فره کر ر راان ا ایر 
سمت ریاست فدراسیون کشتی انتخاب کرد اماوقتی 
زیربار زد و بند باسعیدایی (معاون قره گزلو) نرفتم. آنها 
سعی داشتند رابطه مرا با قره گزلو به هم بزنند که این 
ماجرایی جالب و خواندنی ایجاد کرد. 
مهمترین دلیل قهر مانی ایران 

برگزاری مسابقات انتخابی و مهمتر از آن احترام به 
نتایج انتخابی دلیل موفقیت تیم ایران بود. من می‌دانستم 
که سیاوش تیموری دروزن ۹۷ واحمدرضایی در 
به‌اضافه ٩۷‏ کیلودر حد بقیه اعضای تیم نیستند و 
نمی‌توانند مدال بگیرند. اما قولم رانشکستم و آنهارا 
به منچستر بردم. تیم ما در حقیقت شش نفره بود. آن دو 
نفر حذف شدند اما خداوند به پاس احترام ما به آن دی 
قهرمانی جهان رابه تیم ملی ارزانی کرد که... 

وقتی جهانبانی رئیس سازمان ورزش ایران شد. 
کشتی‌ایران خیلی افت کرده‌بود. هر سال فقط بر ز گر 
نقره‌می گرفت و بقیه اوت می شدند! تیم ملی را بردم 
به مکزیکوسیتی (سال ۱۹۷۸) شب اول همه باختند. 
بچه‌ها رادورهم جمع کردم و ناچارا یکی از آنهارا تنبیه 
کردم تابقیه به خود آیند وبرایشان دقایقی صحبت کردم. 
شب دوم همه چیز تغییر کرد. چهار مدال گرفتیم و تیم 

رمز موفقیت 

رمزموفقیت من فقط دعای پدرومادرم‌بود. ضمنا 
توصیه وارشادهای استادان و مربیان و پیشکسوتان‌رانیز 
همیشه با تمام توان آویزه گوشم قرارمی‌دادم و احترام 

کشتی کنونی ایران الان بد ک‌نیست.اماباید کشتی 
رابه دست کاردانان بسیارید. هر چند الان کشتی ایران 
کشتی بايد همه گوش شکسته‌ها رادور هم جمع کند و 
دهد.الان‌هم‌هنوزدلم برای مسربلندی کشستی کشورم 
می‌تپد. اما چه کنم که دیگر توانی در من نیست. 

سه دوره ریاست 

دوره اول ریاستم بر فدراسیون کشتی. در سال 
۵ بود که پس از عزل دکتر عباس ایزدیناه از ریاست 
سازمان تربیت بدنی از سوی فره گزلو که رئیس سازمان 
شده‌بود» من رئیس کشتی کشور شم واین تاچهارم 
آذر ماه ۱۳۶٩‏ ادامه داشت. دوره دوم سال ۱ بود که 
من مسابقات جهانی رادر تهران میزبانی کردم و تیم ملی 
به مقام دوم جهانی رسید. هدایت تیم رابه مهدیزاده و 
وبازیهای آسیایی تهران تیمسار حجت زیر پایم را خالی 
ی 

دوره‌سوم هم وقتی تیمسار جهانبانی رئیس سازمان 
شد.به خاطرافت کشتی و...در ۱۷ دی ماه‌سال ۱۳۵۲۱ 
رئیس کشتی ایران شدم که تااواخرسال ۱۳۵۷ این 
پست راداشتم و... 

_ 


RO ۲۷‏ الاعات ی 


ه حجدان ححه ار ه 


هه 
مه 


قت دا خلق می کند 


۵ کی ار لکار 


سا شا که راز 


زیر نظر: محمد رضا مهد بزاده 





دو غزل از سید حامد حسینی (راوش) - مشهد 


کیسوی تو 
ما دست به سر گشته این قوم پری‌زاد 
از دست ندادیم تو رادست مریزاد 
اس 
تأبوده جنین بوده و تا باد جنین باد 
ماهیت نیلوفر این تارم ابی 
درا ودی نگاهی است خحداداد 
در محضرت ای حضرت انگور شرابیم 
در تلخی ما هم نرود شهد تو از یاد 
بر باد نشستیم که گردیم به دورت 
دیدیم که گشتیم چنین رفته بر باد 
من از بن کوهم که کمر بسته به فتلم 


شیرینی آن عشق جنون اور فرهاد 


© ِ 
اطلاعات کل ون ارم ۳۳۷۷ 


دعوت 
با بارقه‌های آسمانیش 


است احت 
سر بر زانوی مادرم می‌نهم 
و هزار ستاره را 
می‌شمارم 
وهزار زخم‌را 
می‌بوسم 
سجده در کبودی‌های طولانی 
به بیکرانم می‌بخشد 
۳ 
به دامن ستاره بارانت 
وپاسخم 
ريشه در راه شیری می دواند 
در چه مسیر کوتاهی 
بلند می شوم به نماز 
۳ 
پاره می شود 
روی سجاده‌ای که به بی‌نهایت می‌انجامد 
محص 
سر بر زانوی مادرم می‌نهم 
و شکوه می کنم 
از بد رود جبین جاودانه مشرق 
خی با بای ام میب 
و من برمی خیزم 
به سمت هرمی که 
از گلوگاه دوازده قناری 


زخم کاری‌ام می‌زند 


دعوت شده‌ام به میهمانیش 


یک جفت پرنده ای خحوش کرد 

بر قله لطف و مهربانیش 
دا اد 
در کوچه انتظار بن بست 

E ES 


تا دیده به او فتاد. اال 


از غیبت صاحب الزمانیش 










نامهای جهان 
پیش از تمام اینه‌ها اوست 
پیش از تمام اینه‌ها 
آبها 
و کهکشان نیلی بی‌پایان 
OOO‏ 
پیش از تمام باران اوست 
پیش از تمام جنگل 
دریا 
وواحه‌های سبز تماشایی 
مر 
از تمام بیابان اوست 
پیش از تمام کوه 
کویر 
و جاده‌های خالی بی‌انتها 
00% 
پیش از تمام درختان اوست 
پیش از تمام بیابان 
باران 
وبهاران 
و دشتهای پرگل 
مه 
واوست پیش از آنکه بیندیشم 
e‏ 
و پیش از آنکه بدانم 
می‌داند 
محی 
او از تمام آنچه که می‌اندیشم 
ET‏ 
و می‌دانم 
نزدیکتر به من 
ومثل پوست ورگ 
پیوسته با من است 
کر 
با نام اوست که می خوانم 
با نام او 
ونامهای تمام جهان 


چند رباعی از ایرج زبردست 
ای‌صبح 
ای صبح نه آبی. نه سپیدیم هنوز 
در شهر امید ناامیدیم هنوز 
دیدی که چه کرد دست شب با من و تو؟ 
در باز و به دنبال کلیدیم هنوز 


مرا ببر 
تا پاکی و سادگی مرا پیش ببر 
تا کلبه بی‌ریای درویش ببر 
ی لهجه خیس ابرهاء ای باران 
دستان مرا بگیر و با خویش ببر 
ما 
ما خلوت رخوت زده مردابیم 
تصویر سراب تشنگی در آبیم 
عالم کفنی به وسعت بی خبری است 
ای خواب تو بیداری و ما در خوابیم 
اشک 
تا گریه طلسم درد را می‌شکند 
دل» حرمت اه سرد را می‌شکند 
دریای هزار موج طوفان خیز است 
اشکی که غرور مرد را می‌شکند 
شکستند 
صد بار به سنگ کینه بستند مرا 
از خویش غریبانه گسستند مرا 
گفتند همیشه بی‌ریا باید زیست 
آیینه شدم بازشکستند مرا 
عشق نو 
ی تن عبر E‏ 
چشمم همه اشک آتشین می‌ریزد 
هجران تو رااگر شبی آه کشم 
خاکستر ماه بر زمین می‌ریزد 
بیدار 
مشب دلم از امدنت سرشار است 
فانوس به دست کو جه دیدار است 
آن گونه تو را در انتظارم که اگر 
این چشم بخوابد ان یکی بیدار است 
عاشق 
شد کو چه به کو چه جستجو عاشق او 
شد با شب و گریه روبرو عاشق او 
پایان حکایتم شنیدن دارد 


من عاشق او بودم و او عاشق او 





دیدار 


تمام مدت شب را در انتظار تو بودم 


به فکر شانه زخمی و کوله‌بار تو بودم 


به قاب عکس شهیدی نگاه کردم و دیدم 


چقدر شکل تو هستم من از تبار تو بودم 


ملا سرفه‌ات آمد. توخواب بودی و ديدم 


زهرا بید کی فیلیان -مشهد 


هوانه های ادیی 


محمد فقیه علی آبادی -قائم شهر 
دوست عزیزء شماوزن و قافیه رارعایت 
کرده‌اید واین یعنی بالقوه شاعرید. اما چرا از 
معداغافل مانده‌اید ؟ و زن و قافه وسله و بلی اند 
برای رس‌اندن بهتر مفهوم و پیام شاعر. شماباید با 
دستورزبان فارسی بیشتر آشناشوید و به مفهوم کلام 
خود تو جه بیشتری داشته باشید: 
کو ییا ی 
چه نیایی که شدم رسوایی 
تواگر یار منی از دل و جان 
شو کنارم پس چرا حاشایی... 
قاصدک هان ز غمش دور مباد 
تارسد همچو شبی زیبایی 
محد ثه رضایی فرد " تهران 
برای سرودن شعر سنتی یا کلاسیک رعایت کردن 
وزن و قافیه لازم است. اما شما آن را وانهاده‌اید: 
جون نبودم در این دا 
حلالم کنید رفقا 
تا که هستیم در این دنیا 
پس چرا کنیم دعوا 
کس نمی‌ماند دراین دنا 
باهم می‌رویم ز خیالها 
ابوالفضل احمدی -تهران 
وزن درسروده‌شمارعایت نشده‌است وبعضی از 
ابیات نیز نامنسجم است: 
سلام بر فاطمه دخت پیأمبر 
همان شاهی که باشد مارارهبر 
سلام بر فاطمه نامش جه نیکوست 
میان بانوان سرور همان اوست 
سلام بر او که شویی چون علی داشت 
که او رابر حودش سرور همی داشت 


در آغوش صدا 

امروز که سرمستم از آهنگ صدایت 
بگذار بخوانم غزلی تازه برایت 

بگذار بگویم کمی از ن ر گس چشمت 
از شعله پنهانی گیسوی رهایت 

بگذار بگویم که نگاه تو مرا کشت 

بشمار مرا جزو یکی از شهدایت 
چون حادثه می‌ماند حضور تو شب پیش 
ای کاش که تکثیر شود حادثه‌هایت 

ES 
یکباره دلم ریخت در آغوش صدایت‎ 


در را را تس ترا 
اماده مرگیم... بمیریم ا 
عبدالرحیم سعیدی راد 


ناهید علوی ‏ کرج 
شعر نو می گفتند با شما شوخی کرده است. پدر شعر 


نو نیما یوشیج است. 

سهم بدرقه 
سهم مرا از افقها در بدرقه چشمان تو 
بیاور می‌توان 
بعد هر روز غربت رفتن را 
خورشید فراموش کرد 
از پشت پلکهای تو و کوچه سرأسر می‌شود 
طلوع خواهد کرد از وداعی عاشقانه 


اصغر رضایی گماری --گتوند 


دو شعر کوتاه از هایده نثری -تهران 
شب که می شود 
تاریکی از پشت پنجره اتاقم 
مرانگاه می کند 
می درسم 
و خودم رابه خواب می‌زنم 
خواب ترس رامی‌بینم 


جوانی 
زمان می گذرد 
و جوانی‌ام خاطره‌ای می‌شود 
درون ای 
بر دیوار 


۷ه 0 2 املاعات ۳ 


رضا پنبه کار -جوبیار 





ی ارز 


۰ 


دزند گی دهنی در 


2 


وج گو 


صباادیب 


aznakojaa@yahoo.com 





از ناک 


بدن زنان قوی تراز مردان! 

پژوهشگران دریافته‌اند سیستم ایمنی بدن زنان 
قوی ترازسیستمایمنی مردان‌است.این پژوهش 
نشان می دهد تولید هور مون استروژن که در بدن زنان 
مرت ی را تا ات ی رک 
بدن نسبت به التهابات درونی و عليه عوامل بیماری زای 
تاک را 

هورمون استروژن که به طور طبیعی در بدن زنان 
تولید می شسود درواقع مانع از تولید آنزیمی موسوم 
به 04545۴-۱۲ می شود و از این طریق مانع از اغاز 
پروسه التهاب می‌شود. 

حضوراستروژن تأثیرسودمندی روی سیستم 
ایمنی درونی دارد که‌نماینده‌اولین خط دفاعی بدن 
علیه ار گانیسم‌های بیماری زااست. 

نتایج تحقیقات نشان می دهد که بدن زنان واکنش 
قوی تری نسبت به مردان در برابر التهاب و عفونت از 
خود بروز می‌ دهد. 


فعالیت بدنی و کاهش سرطان روده 

تحقیقفات نشان داده فعالیت بدنی احتمال بروز 
سرطان روده را تا ۲۶ درصد کاهش می دهد. 

محققان پس ازانجام ۵۲ مطالعه اعلام کر ده اند 
سرطان روده بزرگ ارتباط مستقیمی با فعالیت بدنی 
داردوف هم لد اا او دی بر ال تم در 
معرض ابتلابه سرطان روده خواهند بود. نتایج در ميان 
مردان و زنان مشابه بود و جنسیت نقش فابل توجهی 
اس ميان E‏ 

باوجوداینکه افرادفعال تا ۲۶ درصد کمتر دجار 
مسرطان روده‌می شوند محفقان مشغول بررسی‌های 
بیشتر هستند تا بدانند دقیقا جه میزان فعالیت این میزان 
یر 


۳۳۳۳ 
تلفن همراه عامل خارش‌پوست 

به تاز گی متخصصان پوست هشد ار داده اند که 
استفاده طولانی‌مدت از تلفن همراه موجب بروز یک 
نوع حساسیت پوستی می‌شود. اغلب افراد عادت 
دارند که تلفن همراه‌راساعت‌ها در تماس با گوش 
وصورت خودشان نگه دارند وهمین عادت باعث 
پروز جوش‌هایی در ناحیه تماس پوست با تلفن همراه 
e‏ 

عامل اصل دربروزاین گروه‌از جوش‌هاءنیکل 
موجود در س طح صفحه شماره گیر تلفن‌های همراه 
است که بر خی از افراد به ان حساسیت نشان می‌دهند و 
دچار جوش های پوستی خارش داری به نام «درماتیت 
تماسی» می‌شوند. 

شایداگر شمادچار چنین جوش‌هایی شده باشید 
وبه پزشک مراجعه کرده باشید. در وهله اول پزشک 
تشخیص نداده باشد که علت آن تلفن همراه شسماو 
مکالمه تلفنی طولانی مدت با ان است. 


الاعات ی ون ره ۳۳۷۹۱ 


۹عادت مخرب مغز 

۱-عدم مصرف صبحانه : افرادی که صبحانه نمی خورند س طح قندخون 
یائین تری خواهند داشت »این مسئله منجر به نرسیدن مقدار کافی مواد غذایی به مغز 
و در نتیجه دژنراسیون ( تحلیل بافت ) مغز خواهد شد. 

۲-پرخوری: پرخوری باعث سفتی شریانهای مغزی و در نتیجه منجر به کاهش 
فدرت مغز می شود . 

۳-دخانیات : مصرف دخانیات باعث چر و کید گی متعدد مغز و در نتیجه بیماری 
و سایر مواد غذایی و در نتیجه سوء تغذ یه شده و باعث اختلال در تکامل مغز شود . 

۵-الودگی هوا: مغز بز رگترین عضو مصرف کننده اکسیژن دربدن ما است.هوای استنشاقی الوده باعث 

۶ کم خوابی : خواب به مغز ما اجازه استراحت می دهد . محرومیت از خواب به مدت طولانی باعث تسریع 
مرگ سلولهای مغزی می شود . 

۷- پوشاندن سر هنگام خواب : خوابیدن باسر پوشیده باعث افزایش غلظت دی اکسید کرین و کاهش غلظت 
اکسیژن شده که می تواند منجر به اثرات مخرب مغزی شود. 

۸- کار کردن سخت فکری در طی بیماریها : کار فکری زیاد یا مطالعه در هنگام بیماری منجر به کاهش کارایی 
مغز و افزایش صدمه به مغز می شود. 

٩‏ -فقدان تحر یک فکری : تفکر بهترین راه تمرین مغز است . فقدان فعالیت فکری می تواند باعث جر و کید گی 





یا ص ۱۳ 
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ماهیها درد رامی فهمند! 

دانشمندان درازمایشات خو د دریافتند که ماهی نیز همانندانسال 

می تواند درد رااحساس کند. محققان آزمایشی راانجام دادند که نشان 

1 ر می دهدماهی قرمزدردراحس می کندوواکنشهای‌دردآن‌بسیارث : به انسان 

کم اک است. دراین آزمایش گروهی از ماهیهای قرمز مورد آزمایش قرار گرفتند. به 

م3909 نیمی ازماهیهامورفین تزریق شد ونیمی دیگر محلول نمک‌دریانت ا 

.> سپس مورد دو آزمایش فرار گرفتند. یکی از این آزمایش ات سر ۱۳۳۳۲ 

بالابود و در آزمایش دوم تحریکات درد وارد شد. در آزمایش اول مشاهده شد که 

هر دو گروه پاسخ یکسانی به دمای‌بالانشان دادند. درحالی که ماهیهای گروه محلول نمک نسبت به آزمایش دوم 

که در آن‌عامل تحر یک کننده درد به ماهیها وارد شد از خود واکنش نشان دادند (این واکنشهاشامل رفتاردفاعی» 

اضطراب و نگرانی بود) اما ماهیهایی که مورفین دریافت کرده بودند پس از درد همچنان به رفتار همیشگی خود 

بعنی شنا کردن ادامه دادند. این آزمایش نشان داد که ماهی نه تنها به عوامل درد باواکنش تند پاسخ می دهند پلکه 
ES‏ 






خاصیت هویج خر د شده 

هویج حردشدهبه دلیل آزادسازی بیشتر کارو تنوئیدها» جذب سریع تری نسبت به 
هویج خردنش ده دارد و لذا جهت مصرف مناسب تراست. هویج ماده‌ای سرشار 
از کاروتنوئیدهاست که مهمترین ان بتاکاروتن است. این ماده غذایی در داخحل 
سلول‌های هویج مو جو داست و برای دسترسی آسان تربه بتاکارو تن‌هامی‌توان از E‏ 
هویج پخته و خر د شده. استفاده کرد. هویج به دلیل دارا بودن کاروتنوئیدهای فراوان 
ی رای ار ی 
سرطان بسیار موثر است. 

همچنین هویج سبب تقویت ار تباط بین سلولی شده و علاوه‌بر کاروتنونید.دارای‌مواد ‏ 
قندی. فیبرواسید فولیک نیزهست. بهتر است هویج در کنار چربی‌هایی از قبیل شیر پنیر» 
کره خامه و روغن به مقدار روزانه ۱۰۰ تا ۰ گرم مصرف شود. همچنین توصیه می شو د ۱ 
پوست هویج به دلیل تماس مستقیم با خاک و احتمال ایجاد بیماری گرفته شود. 

مضرات ناشی از مصرف هویج ناد ر است امادر صورت مصرف بیش از اندازه 
رد را یر ور ۳ را ار ار کت تا 






نگهداری شود. همچنین جهت استفاده طولانی مدت می توان هویج رادر کیسه سوراخ دار به مدت دو ماه در فریزر 
تاکن 


داروساز درو غکو دستگیر شد 

یک زوج داروس از که با جعل مهر پزشکان 
از شر کتهای بیمه کلاهبرداری می کر دند دستگیر 
شد ند. 
اعلام جرم علیه یک زوج دارو ساز که صاحب دو 
شناسنامه جعلی دسته چک گرفته و از طریق آن 
کلاهب رداری متعددی مرتکب شده‌اند. درحالی 
که تحقیقفات دراین مسوردادامه‌داشت یکی از 
شرکتهای بزرگ دولتی اعلام کرد زوج داروسازی 
ى E‏ 

این‌زوج‌باجعل اسنادزیادازبیمه‌هم کلاهبرداری 
کردند.بدین ترتیب‌بادستورقضایی ماموران آ گاهی 


به این داروخانه مراجعه کردند و در بازرسی از آنجا 
موفق به کشف ۱۶ مهر جعلی ی زشکان متخصص و 
عمومی شدند. به دنبال دستگیری این زوج مشخص 
شد که انها با جعل مهر پزشکان اوراقی رااز دفترچه 
بیماران مراجعه کننده به داروخانه جدامی کرده 
وبا نوشتن داروهای گرانقیمت دراین اوراق» 
مهر پزشکان راروی این نسخه‌ها درج کرده و از 
شرکتهای بیمه پول گرفته‌اند. 
مردداروسازبااعتراف به جرم ارتکابی اظهار 
داشت: از چند سال پیش این کارراشروع کرده 
است. درحال حاضر تعداد زیادی از پزشکان که 
مهر آنها توسط متهمان جعل شده بود اعلام شکایت 
کرده‌اند و تحقیقات بیشتر از این دو متهم همچنان 


ادامه دارد. 


اينهم ماموران زن‌نما 
ماموران پلیس در شهر «دا کا» پا یتخت بنگلادش 
با پوشیدن لباسهای عادی و برقع خودرابه شکل 
زنهای عادی در آورده‌اند و شبانه‌روز در خیابانهای 
این شهر می گردند تا دزد و خلافکارانی که زنان را 


سم 


آزار و اذیت می کنند به دام پیندازند. 


آدم فروش‌های میلیار در دستکیر شدند 

بلس مارا از لاف شین ک ده 
بین المللی بزرگ قاچاق دختران به این کشسور خبر 
داد. 

بنابه این گزارش, در این شبکه ۱۳ قاچاقچی انسان 
که در قالب یک شبکه دختران آسیایی رابه «دوبی» 
ار 
۱ 
باره گفت؛ تبهکارانی که باجعل مدارک دختران جویای 
e SS‏ 
مراحلی» آنهارابه مر دان هوسران عرب می فر و ختند. 


یک شوخی یکهزار سکه خرج برداشت 

زن جوانی که ازشوخی شوهرش به شدت 
ناراحت شده بو د با مراجعه به داد گاه خانواده مهر یه 
یک هزار سکه خود را به احرا گذاشت. 

چندروزپیش زن ۲۰ساله‌ای که‌هنوززند گی مشت رک 
باشوهرش راشروع نکرده‌است.به داد گاه خانواده 
مراجعه و با ارائه شکایتی به قاضی داد گاه گفت: 

من و حامد در دانشگاه‌باهم اشنا شدیم بعد از 
مدتی حامد به خواستگاری ام امد و مابه عقد هم 
درامدیم و قرارشد بعد از اتمام درسمان و بهتر شدن 
شرایط مالی مراسم عروسی رابر گزار کنیم. 

وی افزود: دراین مدت هم هیچ مشکلی با هم 
نداشتیم تااینکه چند روز پیش روز تولدم‌بودودرحالی 
که انتظار داشتم «حامد» هد یه‌ای مناسب برایم بخرد او 
کار ناشایسته‌ایانجام داد. این دختر با گریه اضافه کرد: 
او در حض ور والدینم یک جعبه کادویی بزرگ به من 
داد و من هم با ذوق وشوق آن راباز کردم اما ناگهان 
ديدم جعبه پو چو داخل ان کاملا خالی است.من شو که 
شده بودم و ازناراحتی داشتم در جمع خانواده‌ام سکته 
می کردم اما اوبرعکس من بادیدن این صحنه شروع 
به خندیدن کرد. این کارشوهرم باعث شد پیش پدر 


و مادرم حجالت بکشم. همان موقع تصمیم گرفتم 


شارژر موبایل یک خانه رابه آتش کشید 

چندی پیش طبقه دوم یک مجتمع مسکونی واقع 
در بزرگراه اشسرفی اصفهانی. طعمه حریق شد در 
این میان آتش نشانان ایستگاه ۵۵به محل حاد ثه 
اعزام شدند و بلافاصله با یمن سازی اولیه انشعاب 
اصلی برق و جریان گاز راقطع کردند و با توجه به 
نبودن مالک واحد مس‌کونی با استفاده از امکانات 
آتش نشانی. شعله‌های آتش رامهار کر دند. 

ها 


را راخ 


این اقدام غیرعادی زده‌ايم چرا که آزار رس‌اندن به زنان 


مخصوصادر شب روبه افزایش بود که از قضااین روش 
موثر واقع شد.وی افزود: در طول یک هفته بیش از ۰ 1۰ 


طی یک عملیات ضربتی دستگیر شدند. 

وی افسزود: البته ابتدا عده‌ای از دستگیرشد گان 
خودرابی گناه خواندند.امادریی دستگیری چند دختر 
آسیایی که قربانی هدفهای این باند شده‌بودند در 
با زجویی به جرایم‌شان اعتراف کردند. 

قاجاقچیان دختران وزنان جوان گفتند؛ ما دختران 
وزنان جوان رابا وعده‌های دروغین شغل و دستمزد 
مناسسب فریب می دادیم و مدتی در مر کزی نگهداری 
وسیس آنهارابه«دوبی» و «ابوظبی» و دیگر کشورها 
برده و آنهارامی‌فروختیم وازاین بابت‌میلیونهادلار 
دریافت کرده‌ايم. 


کارش راتلافی کنم وبهاو گفتم: من یک ثانیه محال 
است با تو زندگی کنم» مهریه‌ام را اجرامی گذارم. 

حالا هم آمده‌ام تا دادخواستم راپیگیری کنم. 

درادامه شوهر «ثریا» که در داد گاه حضور داشت 
رفتار همسرش رااحمقانه توصیف کرد و گفت؛من 
می‌خواستم باهمسرم شوخی کنم و بااین کار خاطره‌ای 
بامزه و به یادماندنی به وجودبیاورم چون من «ثریا» 
راحیلی دوست دارم ونمی‌خواهم‌اوراازدست 
بدهم او خیلی زودرنج است حتی حاضرم در حضور 
خحانواده‌اش از او عذر خواهی کنم. قاضی داد گاه پس از 
شنیدن اظهارات این زوج جوان رسید گی به این پرونده 
رابه جلسه بعد موکول کرد. 


آتش‌سوزی را اتصالی شارژر تلفن همراه اعلام کرد و 
افزود: این شارژر به مدت طولانی به پریز برق که در 
نزدیکی تختخواب بود متصل بوده وبه همین دلیل 
ایجاد جرقه الکتریسیته کرده و انتقال آن به مواد قابل 
YS‏ 

وی همچنین عنوان کرد: به دلیل اینکه در زمان 
حادثه کسی در واحد مسکونی حضور داقن این 
حریق مصدومی رادرپی نداست اما بخش زیادی از 
آپارتمان طعمه حریق شد. 


هستند» قصد تعرض به آنان را داشتند» دستگیر شدند. 
این گروه از مامورها که «جوخه‌های برقع پوش؛ نام 
دارند در تلاش هستند تا تمامی زور گیرهاو کیف قایها 
که تعدادشان رو به افزایش است. را دستگیر کنند. 
پلیس شهر داکا در ادامه افزود: تا بهبودی کامل. وضع 
نظم و امنیت. این ماموریت ادامه خواهد داشت. 





۱ 7 
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وقت مانند مد در بار ای کسی منتظ نمی ماند 





مدرسه پیگ انقلاب پسرائه 


درسال تحصیلی ۸-۸۸ امعدل ۲۰ ساگ د ساز ساخته شد د است. 
بانشکر از اولماء محتر م مدر سد 
مخنسن سا سر کار خانم لک 


مدرسه کوثر ۱۱۱ فاز ۳ عارلیک 
درسال تحصیلی ۸۷٣۸۸‏ با مدال ۲۰شاگد ممتاز شناخته شدای 













از ولاه افدر لم غر اسه 
مخض تسا سر کار غاس رلک آموز فار بر له 


ازدل خشکی تانهیب آب 


صدای دل سرشار من 


در گستره ابدی جو زمین ترنم امواجی هميشه می شود 
صدای عشق مر کارانمی‌شناسد) 
(ابراهیم منصفی) 

البته باید گفت. متاسفانه به علت فقر اقتصادی و فرهنگی جنوب هنر مندان زیادی 
در این حطه نتوانستند به جایگاهی که باسته آنها است. برسند... 

از موسیقی هرمز گان که بگذریم راز و رمزهای زیادی دراین حطه وجود دارد که این 
سر زمین رادیدنی نر مي کند... 

شب گشتی در شهر زدیم. در خیابانهای نه چندان خیلی تمیز... زنان بالباسهای زیبای 
محلی و مردان با جهره‌های مختلف جاذبه حاصی به این شهر داده اند. ظاهراساکنین 
این شسهر سیستانی فارس. خوزستان و حتی تهرانی هم هستند... جمع کثیری از اتباع 
پاکستانی» هند. بنگلادش هم در این شهر مشاغل مختلفی دارند... یادم افتاد که سفرنامه 
تاورنیه در مورد بندرعباس چنین می گوید: 

«شهربزرگی شده است و مخزنهای بزرگ برای مال‌التجار ساخته و بالای آنها هم عمارت 
برای منزل تجار بنا کر ده‌اند...)» 

توماس نوشته است:9ا گر همه جهان به مانند انگشتری باشد هر مزنگین آن انگشتری 
خواهد بود...) 

دا راید سا را کی تست خر را مت را اس رای 
مرا ای تام انا 

چهارم فروردین 

صبح روز بعد از خوردن یک صبحانه مفصل به سمت بندر شسهید رجایی راه افتادیم... 
بچه که بودم یک بار همراه پدرم به اسکله خرمشهر رفته بودم... یک بار هم اسکله بندر امام... 
کشتی‌هابرایم مثل یک غول بودند... زیبا و قشنگ. تا چشم کار می کرد کارگران ردیف بودند 
و کامپونها منتظر بارگیری... 

حالابعد از س‌الهابه سمت بندر شهید رجایی می‌رفتم که بیشترین جابجایی کالادر 
آنجاانجام می شود...به همراه یکی از آشنایان به اسکله رفتیم... خلوت بود. گفتند به 
خاطر عید است...البته این بندردر کل سال فقط دوروز تعطیل می‌ شود یکی روزاول 
عید و دیگری روز عاشورا. 

سواریک کشتی مالزیایی شدیم... کثیف و کهنه و زشت... اصلاً حاطره کود کیام را 
تداعی نکرد... کانتینرها یکی یکی تخلیه می شد و دیدن آن همه « گنندی کرین» جالب 
بود... امانمی‌دانم چرا فکر می کردم بندر شهید رجایی باید از این هم بزرگتر می‌بود. این 
مهمترین بندر و پرترافیک ترین است... برای کشور ۷۰ میلیونی مثل ایران کمی کوچک 
وناچیز به نظر می‌رسید... 

یک‌ساعتی دیدن بندرشهیدرجایی طول کشید. باید به سمت بندرلنگه حرکت 
می‌کردیم که آن هم ماجرایی شنیدنی داشت... 

درهفته اینده به تفصیل راجع به مراسم زارو بابازارو مامازار که مراسمی ریشه‌دار 


درا ہے ات می‌پردازم... 


۳ ê 2 
Vol ۴۶ اطلاعات لل‎ 








ات ۰ ره ۲ 
اطلاعات تلفنی آگهی می بذ در د 
هفتگی ۲۲۲۲۳۵۰۷ 
داستان زند گی 
زبان عنایت وهم از حرفهای لیدامتوجه شدم که شما(یعنی افتخار خانم)اگر بفهمی 
پدرعروست یک معتاد ولگر د بوده که سالها قبل کنار جوب آب مرده» و مادرش هم 
یک «مرده‌شور)است. مد ام لیدارو تحقیر می کنی. واسه همین به دل خو دم نهیب زدم 
که؛ چرا می خوای آبروی دخترت‌رو ببری؟» 
حرفهای افتخار خانم که تمام شد. من همینطور گیج و ویج نگاهش می کردم باور 
نمی کردم او حقیفت رامی گوید... یعنی «بدری خانم» مادر من بوده‌و...» که درهمین 
لحظه «افتخار خانم)» بر گشت داخل حياط و همراه‌همان پیرزن بر گشست؛بدری خانم 
مرا که‌دید سرش راانداخت پایین وبه آرامی گفت:«به حدانمی خواستم آبروت بره 
دخترم... اما مادرشوهرت بهم قول داد اذیتت نکنه...» هنوز مادرم رادر اغوش نکشیده 
بودم که مادر عنایت ادامه داد:«وقتی متو جه شدم غرورو منیت من باعث شده که یک 
مادر و فرزندبه هم نرسند. طوری از خودم متنفر شم که اول به در گاه حدا استغفار 
کردم و بعد با خودم و خدای خودم قرار گذاشتم هر کاری از دستم برمیاد انجام بدهم 
تا در عوض ظلمی که مرتکب شدم شما دوتارابه هم برسانم... منوببخش لبدا جون... 
منویبخش...) لحظه‌ای معطل ماندم و سپس جلورفتم وهردورادرآغوش کشیدم و 
درحالی که انها اشک می ریختند و عنایت هم بغض کرده بود زمزمه کردم: «خدا منو 
خیلی دوست داره که در یک لحظه. صاحب دو ماد ر مهربان میشم...) افتخار خانم سر 
بر شانه‌ام گذاشت و اشک ریخت. من نیز بر دستهای چرو کیده مادرم بوسه زدم و گفتم: 


تودرهر صورت و به هر شکلی که باشی. مادر من و باعث افتخار منی ماد ر جون... پس 
روز مادر برای هر جفتتون مبارک... 


بقبه از صفحه ۱۵ 


ZOO 
دراین یکسال من عمق خوشبختی راحس کرده‌ام؛ مخصو صا که حالامادرې‎ 
دوست صمیمی و از خواهر بهتر مادرشوهرم می‌باشد!‎ 
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گاه فر عون با (۲۰) اختلاف!‎ 
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سه فضانورد دوقلو!: ۲و ۵-٤و‏ ٩-۷و‏ ۸ 
من کدام جانور هستم؟ لاک پشت. لاک -پشت -کال تش =اتش -تیشه! 
قطار باد پا!: قطار بر قی دود ندارد! 




















ا ۵ ۱ آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های این صفحه ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را 





طراح جدولها: داود باز خو پیشنهاد و با انتقادی دارند می توانند پنجشنبه ها از ساعت صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و 
۵ %4 سح ۰ الی ۲۰/۳۰ با شماره تلفن ۸۸۴۳۶۶۲۷ و يا با شماره برای جداول سود و کو و کاکورو نیز نفر به قید قر عه انتخاب و 
ار ٤‏ ار فس تلفن همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ تماس حاصل نمایند. به هر یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد. 
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این صفحه پیشنهاد و با انتقادی دارند می توانند متقاطع مجلا اصحی حل کر دموب دفتر مجله ۱- متقاطع علی شیخانی 
پنجشنبه ها از ساعت 1۹/۳۰الی ۲۰/۳۰باشماره | ارسال نمایند. یک نفر و برای جداول سود وکو و ۲- شرح در متن: پروانه مهدی زاده-تهران 
تلفن ۸۸۴۳۶۶۲۷ و یا با شماره تلفن همراه شرح در متن: پر ر 





۶ تماس حاصل نمایند ۳ ۳- کاکورو: پریسا رحمانی -تبریز 
جدولها زیر نظر:داودبازخو www ۸7۲۲00 1207210 yahoo.com‏ جوایز برندگان مستقیما به ادرس انها 


ارسال خواهد شد 
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۱- از آنارمعروف رابیندرانات تاگور 
ادیب بر جسته هندی ۴- قمر مصنوعی - 
استانی در غرب کشور ۳-رودی دراروپا 
_برداشت محصول کشاورزی -لبنیات 
ساییدنی -طایفه و قبیله وی ۴- صحرا- 
بار کش شهری -پست و فرومایه-مبحتی 
در ریاضیات ۵- شهر معروف هندی - 
بوجود آوردن-حسابی که ستاره‌شناسان 
توسط آن به احوال فرد و کمیت عمر او 
پی می‌برند ۶- جهانی که در آن هستیم 
-پیامبسربت شسکن از اقوام مادری ۷- 
ی و اس ربا 
گونهای اچار-حرف انتخاب ۸-لقب 
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۴-شهری در مازندران از دعاهای 
معروف-مهمترین شعبه نژاد سفید-از 
آنطرف سیروسیاحت است ۱۵-من 
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سنگین حرف خطاب بی‌ادبانه 1۶- 
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۷ ختراع دوبروی امریکایی در سال 
۸ میلادی. 
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م دی: ابزی‌ها-سمت چپ ۱۳- منت ندیم_شهرعلامه اقبال ۷ 
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با هوش شود لعضا ر برو ید 


ماز آباژور! 
برای انکه این اباژورروشن شود باید ازیکی ازدو 
نقطه‌ای که در بالا با علامت پیکان سه گوش نشان داده 
شده وارد شويم وپس ازعبورا زاین مسیرپرپیچ و خحم 
از نقطه دیگر که در کنارو سمت چپ همان نقطه شروع 
اباژور راروشن کنید؟ 
4 










استان‌شناس «کارتر» وقتی موفق به کشف ارامگاه فرعون جوان «توتن خامن» شد از 
شدت خوشحالی در پوست نمی گنجید. این دو تصویر که ازاین صحنه تهیه شده در نگاه 


سه فضانو رد دوقلو! 

سه‌تاازاین ٩فضانورد.دو‏ 
بهدو کاملشبیه یکد یگرند. آیا 
مرس 
این فضانوردان‌دوقلوراپیداکنید؟ 
اینه‌وار ترسیم‌شله که توجه 
خواهید کرد. 





















قطار باد با! 
یک قطار برقی 
از «توکیو» پایتخشت 
ژاین به طرف «اوزاکا» در 
ج ا 
۱ جهت حر کت ك 
آیامی‌توانید بگویید دود آن 





در آرامگاه فرعون با (۲۰) اختلاف! 
اول کاملاً شبیه به نظر می رسنده اما در حقیقت با یکدیگر ۲۰ اختلاف دارند. آیا می توانید 











من کدام جانور هستم؟ 
جانوری شش حرفی‌ام که هم در آب زندگی می کنم و هم در خشکی. در بعضی کشورها از من سوپ خوشمزه‌ای 
درست می کنند. پناهگاه من» حفاظ محکمی است عینهو سنگ که گاهی مرا به آن اسم می خوانند. سه حرف اول مراه 
خانمهابرای زیبایی به کار می‌برند و سه حرف خرم» ناحیه‌ای از بدن انسان است.سه حرف اول مراا گر برعکس 
کنید. نارس می‌شوم و دو حرف آخر مرا اگربرعکس بخوانید. همان کوچک شده آتش است که تیشه بنایی هم معنی 
می‌دهد. گرد رمسابقه مادرورزش هاش رکت کنم از | خر اول می‌شوم.بااین حال. در افسانه‌هاجانور تیزپایی چون 
خر گوش را شکست داده‌ام! آیا می توانید بگویید من کدام جانور هستم؟ 


۷ شرا ۸۸ (4) ات س 


دا بددر و مادو خود چنان ر فتار کن که از ق زند خود نه قع دای 


انال ف اسی 


زیرنظر: جعفر گودرزی 





بازیگری را به صورت آ کادمیک دنبال کرده‌اید یا به 
صورت تجربی؟ 

رشته تحصیلی من مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی 
است و لیسانس این رشته هستم. بازیگری رابارفتن به 
کلاس‌های بازیگری آموخته‌ام و از همان دوران هم برای 
حضور در کارهای مختلف معرفی شدم. 

× اتفاق افتاده با بازیگری هم‌بازی شوید که دوست 
داشتید مقابل او بازی کنید؟ 

× بله» مرحوم شکیبایی که در آشیانه‌ای برای زندگی و 
دلشکسته افتخار هم‌بازی شدن با ایشان راداشتم. 

× تا به حال نقشی را بازی کردید که برای خودتان 
خیلی سخت بوده باشد؟ 

او هدر کاری تفش یسک ژن کولی رابازی می کردم 
که برایم خیلی سخت بود و فشار زیادی به من امد اما 
سعی کردم آنچه که کا رگردان می خواهد را درست از 
آب درپیاورم. 

× چرا اکث رآ نقش‌هایی که بازی می کنید مثبت. آرام و 
تقريباً نزدیک به هم است؟ 

کاک خر ب این انعخاب کار گردان‌هاسست اما خو ب 
فیزیک و ظاهر آدم هم برمی گردد. مثلا من نمی توانم نقش 
یک ادم بدجنس رابازی کنم چرا که با چهره من کاملا 
ات یی تست 
از طرفی خودم هم نقش‌های ما مثبت را خیلی دوست دارم 
چون تأثیر مثبتی روی e‏ و خود من می‌گذارد. 
دوست دارید با کدام کارگسردان و در چه ژانری 
پیشتر فعالیت کنید؟ 

× کار کمال تبریزی ابراهيم حاتمی کیا و مهرجویی 
رادوست دارم و ژانرهای سورئال را دوست دارم حتی 
خیلی بیشتر از رثال و ژانر وحشت راهم می پسندم. 

× به کدام کار یا کدام نقش تعلق خاطر بیشتری دارید؟ 
)۲ نر گس به این کار علاقه خحاصی دارم به خاطر 
طولانی بودنش که مثل یک زندگی بود و به خاطر 
همذات‌پنداری که با مخاطب داشت و یاد مرحوم پوپک 


۲ ۰۵ 0 
اطلاعات یی $¢ ارو ۳۳۷ 


j goodarzi@yahoo.com 





گفت و گواز: سیماو سیمین حسنی 


ری روی 
خیلی‌ها را کم کردم 





عکسها: محمد ذبیحیان 


سیما مطلبی باز یگر جوان و با آتیه‌ای است که در مجموعه ن رگس با مرحوم پو پک گلدره همبازی بود. او در 


کارهای خط شکن. ریحانه. دلشکسته و. ی 





به انگیزه بازی او در پروژه‌های ستاره من و هزار و یکمین شب گفتگویی با وی انجام داده‌ایم. 


گلدره هم به خیر. ۱ 
ها ی اس و 
جه دوره‌ای است؟ 

۹( زمانسی که کارم را باسیروس مقدم شسروع کردم 
چیزه ای زیادی یاد گرفتم و بعد از آن هم چندین کار 
از جمله: ریحانه بانویی دیگر و روز حسرت راهم با 
ایشان کار کردم. 

× شهرت جند درصد برای شما اهمیت دارد؟ 

۲ شهرت به تنهایی به درد نمی خورد و زمانی خوب 
ار ار وی بار از شما استقبال 
کنند. اگر مشهور باشی و دوستت نداشته باشند به چه 
درد می خورد؟ 

۲ نظر خانواده در مورد کار شما جیست؟ 

×( در ابتدارضایت نداشتند اما حالا مادرم مدافعم 
است. ولی پدرم ادم منتقدی است. 

اولین باری که کارتان پخش شد جه حسی داشتید؟ 
× خیلی خوشحال شدم چون حس کردم با رسیدن به 
هدفم روی خیلی‌ها را کم کردم. 

۲ چند خواهر و برادرید؟ 

× یک خواهر و دو برادر دارم. 

× دید گاه شما به هنر قبل از ورود به آن و حالا که در 
ان هستید تغییری کرده؟ 

×۲ بله این کار از دور بسیار حوب و قشنگ است و فکر 
می کنی صاحب همه چیز می‌شوی» ولی وقتی وارد شوی 
می‌فهمی به آن سادگی‌ها هم که فکر می کردی نیست و 
گاهی اوقات خیلی اذیت می‌شوی. 

۳ تابه حال شده به خاطر فشار کار بگویید کاش به 
اه 

× بلس» پیش آمده که گفته باشسم کاش اصلاً پایم رادر 
این حرفه نمی گذاشستم اما قطعاً از روی عصبانیت بوده و 
از ته دل نبوده. 

وای ا وی کی ق 
× رسیدن به ارزوهايم. 

۲ خوب آرزو اگر بزرگ و دور نباشد برآورده 
می‌شود:,: 

نه» انقدر هم بزرگ نیست. اما خوب اگر 
درزمان خوب برآورده نشود و در هفتادسالگی ۱ 
برآورده شود چه فایده‌ای دارد. ۱ 
۲ بهترین درسی که از بازیگری گرفتید؟ 
× شناخحت آدمهای دور و برم. 

77 در دوران کودکی چه جور بچه‌ای | 
بودید؟ 


٤×‏ خیلی آرام و درعین حال خوش خواب بودم و حتی 
سر میز غذا خوابم می‌برد. 

× نام معلم کلاس اول ابتدایی تان را یادتان هست؟ 
× خانم تاجیک. 

× تا به حال شایعه‌ای راجع به خود تان شنیده‌اید؟ 

۳( بله» عکسی در گوشی ها بود که بسیار شبیه من بود 
ومن با هزار مشقت برای اطرافیان با دلایل کاملاً منطقی 
ثابت کردم که من نیستم» این قضیه در کار ما خیلی شایم 
شده است. 

۳ از چه می رنجید؟ 

× قضاوت نادرست. دروغ تهمت و مورد بی توجهی 
قرار گرفتن از سوی کسانی که دوستشان داری. 

× اگر بخواهید خودتان را نصیصت کنید چه 
می‌گویید؟ 

×۲۲ اینقدر حرص نخور» زودرنج نباش و آدمها را به 
۱ 
۳ قشنگ ترین جمله‌ای که اخیراً شنیدید؟ 

۲ چرا کسانی که دم از رفاقت می‌زنند لحظه‌های 
تم کے فسات راو عت 
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گفت وگو از: فربده ذاکری 


حامد وحید بازیگر مجموعه پس از سالبا 


مرادر هالبوود خواهید دید 


د رن وجوانی علاقه به عرصه با زیگری در و جودش شک لگرفت و این علاقه م و جب شد تابه طور جدی و 
با وجو د مخالفت خانواده به دنبال علاقه قلب ی اش بر ود و با ناملایمات وسختی‌های ی که با ان روبرو شد از 
پای ننشست وبدون پول و پا رت یگامهای اولیه رابا تامل و تفکر و تلاش مضاعف برداشست و توانست با 
ایفای نقش «عل یاکبر» در سریال پس از سالها که فلاش بک دوران جوانی ف رامر ز قریبیان می باشد خود را 





به عنوان بازیگری خوش آتیه نشان دهد. 


در جه رشته ای تحصیل کرده‌اید؟ 

فار غ التحصیل کارگردانی سینما هستم و سه 
برادریم و من فرزند کو چک خانواده‌ام. 

× از اولین ورود خود به عرصه بازیگری بگویید؟ 
× مهدی مقدم من و پسرعمهام از کودکی و 
نوجوانی کارهای تقلید صداانجام می‌دادیم» روزی 
برای انجام کار به شیر خوارگاه آمنه رفته بودیم که گروه 
فیلمبرداری سریال «جدال باسرنوشت» نیز به انجا امده 
بودند. من عکسم رابه آنها دادم که مرا برای بازیگری 
انتخاب کنند تااینکه برای کار دیگری همراه با مهدی 
مقدم و پسرعمه‌ام رفته بودیم و خسرو جوادی مجری 
E‏ ی ی 
کار گردان «جدال با سرنوشت» هم آمده بود. وقتی او 
رادیدم گفتم خیلی دوست دارم بازیگر شوم. او که کار 





تئاتر مرادیده بود مرابه علی بیابانی معرفی کرد و او 
ان در ۱ قسمت سریال برنامه خانواده بازی کردم و در 
بالا ۷ پس ازبازی در کار شایون غریب: دیکر کسی با 
من تماس نگرفت و احساس کردم تاریخ مصرف من 
تمام شاخ اتسار دو سال ۲ بس از قبولی در دانشگاه 
به اکثر دوستان زنگ زدم و سه سال دستیار کار گردان 
بودم و بعد شدم برنامه‌ریز و دستیار یک کارگردان و از 


این طریق توانستم به آرزویم برسم. 
تحصیلات آکادمیک بیشتر روی بازیگر تاثیر دارد 
يا تجربه؟ 


۲( هر دو مکمل یکدیگرن د. تحصیلات آکادمیک 
شاید در دو دهه قبل تاثیر داشته اما امروزه سطح علمی 
دانشگاههای هنر پایین آمده است. 

× چگونه برای ایفای نقش علسی اکبر در مجموعه 
پس از سالها انتخاب شدید؟ 

این کار را اول برای دستیاری و برنامه‌ریزی کار 
رقو ۰ ۰ 9 
ولی برای بازی انتخاب شدم. اقای خواجویی از میان 
کاندپداهای ا 

واکنش شما در مفابل این انتخاب جه بود؟ 

× گری هام گرفت و تازمانی که مقابل دوربین نرفتم 
باور نمی کردم و در اولین پلان احساس می کردم مرا 
قول > 

۲( چقدر تلاش کردید به نقش نزدیک شوید؟ و از 
چه منابع مطالعاتی استفاده کردید؟ 

اول شخصیت را برای خود روانشناسی کردم و به 
کار گردان ارائه دادم و دو جلسه با اقای قریبیان درباره 
تفش جوانی او حرف زدم و میمیک و فیزیک ایشان 
رابا دیدن فیلم‌های زیادی از بازیهای خوب ایشان به 
دست اوردم. 

جه خاطره‌ای از سریال پس از سالها دارید؟ 

۲ چون شسخصیت معمار بود دو روز زودتر از 
بچه‌ه ای گروه رفتم که کار گچکاری را تمرین کنم. 
در خانه‌ای قدیمی مربوط به ۰ سال پیش بود. رفتم 
خوابیدم با اينکه پيشنهاد شد در هتل بخوابم ولی 
بچه‌ها شسوخی می کردند و صداهای عجیب و غریب 
درمی آوردند. جلوی چشم من یکی از بچه‌ها از نردبان 
افتاد و سرش شکست و من از آنجا ترسیدم که جن در 
این خانه قدیمی باشد و صبح کمی دیرتر بیدار شدم» 





همه رفته بودند و من تنهای تنها مانده بودم. یک 
از ترس نمی‌توانستم تکان بخورم امدم شماره ۱۱۰ 
رابگیرم پیش حودم گفتم اگر بچه‌ه اپفهمند بعدا 
مسخره‌ام می کنند و... 

چه ژانری را برای بازیگری دوست دارید؟ 
((ملودرام و تراژدی را خیلی می‌پسندم. فعلاً 
شاید ۱۰ سال دیگر به سراغ آنها بروم. 

اگر قرار بود خودتان انتخاب کنید دوست داشتید 
با جه نقشی در جه فیلمی کارتان را آغاز کنید؟ 
وقتی بازیگرهارادر خیلی فیلم‌ها می‌بينم حسادت 
می کنم که چرا من به جای انها بازی نکردم» ولی خدا 
راشکرالان هم بهترین اتفاق برایم رخ داده است که با 
اطرافیانت در کار بازیگری با مقوله هنر بودند؟ 
هیچ کس فقط پدرم نقاشی ابرنگ انجام می‌داد. 
× بعد از نقش علی اکبر در پس از سالها شمارا در 
چه نقشها و فیلم‌هایی خواهیم دید؟ 

دو سال قبل در کاری با نام گلریزان ساخته مسعود 
رشیدی بازی کرده‌ام که هنوز پخش نشده و الان یک 
کار ٩۱‏ دقیقه‌ای به نام آدمهای کوکی بازی کرده‌ام. فعلا 
دوست ندارم زياد دیده شوم. 

× هالی وود را خیلی دوست دارم. ولی الان خیلی 
روات 

۲ تصورت از حامد وحید در ۵۰ سالگی؟ 

در هالیوود خواهم بود با تمام فاکتورهای ایده‌آل 
یک بازیگر ایرانی. 

7( هنر برای شما جه طعمی دارد؟ 

بازیگری رامی‌شناسم درباره آن می‌توانم بگویم به 
وجود امدن شخصیت جدید در خودم طعم شیرینی 
ا 
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اه »یک مدعی 
العموم جدی دراین حوزه نداشتیم یعنی کسانی به صورت 
جدی چه در خانواده سینما و چه در بیرون» حق کودکان 
این مرزو بوم را طلب نکردند. 

اکبر نبوی دبیر جشنواره بین المللی فیلم های کودکان 
ونوجوانان درنشست رسانه ای‌اين رویدادبااعلام این 
مطلب افزود: حدود ۱۷ یا ۱۸ سل از دوران طلایی و پر 
رونق سینمای کودک ونوجوان‌می گذرد.دورانی که 
شاهد تولید کمی و کیفی اثارزیادی چه‌برای کودک و 
چه درباره کودک بودیم. دراین دوران آثارفراوانی با 
رویکردهای فرهنگی, تعلیم و تربیتی و تفریحی باموضوع 
کودک ساخته شد که پاسخگوی نیازهای مخاطبان بود و 
E‏ ی 
بالملل کسب گرودستی یک ا 
تنها مختص به نمایش فیلم های کودک و نوجوان بود. 

وی اضافه کرد: امابه مرورا زاین دوران با شکوه فاصله 
گرفتیم و به تعبیر یکی از دوستان شاهد سقوط امپراتوری 
سینمای کودک بودیم 

وی‌افزود:ب دون حضورفعال‌بخش خصوصی. 
تحرکات و فعالیت های دولتی حتی با تزریق مداوم‌سرمایه 
به تحول سینمای کودک و نو جوان منجر نخواهد شد. 

نبوی درادامه درباره تفاوت‌های جشنواره‌بیست و سوم 
فیلم‌های کودکان و نوجوانان بادوره‌های قبلی این جشنواره 


به دنبال بمب خبری 


بد نیست با چهار شسبکه مطرح خبری دنیا آشنا شوید. 
شبکه‌های یکه هر رو زگوی‌سبقت رااز یکد یگر می ربا یند 
و به دنبال جد بدترین اخبار دست به ه رکاری می‌زنند. 

-سی.ان.ان 

سی.آن.آن یکی از پرطرفدارترین و پربیننده‌ترین 
شبکه خبری در آمریکاست ونزد یک به ۰٩درصد‏ 
مردم آمریکا کانال مورد علاقه‌شان راسی.ان.ان معرفی 
کرده‌اند.این شبکه در اواسط ۱۹۸۰ یابه عررصه خبر و 
اطلاع‌رسانی گذاشت و درحال حاضر هم نزدیک به دو 
میلیاردنفراز ۲۱۲ کشورجهان از مشتریان پروپافرص 
این شبکه هستند: 

-یی.یی.سی 

بی.بی.سی قد یمی ترین منبع و به قول معروف بنگاه 


4 ر 
اطلاعات کل $¢ ارو ۳۳۷۹ 


دبیر جشنواره فیلم های کود کان و نوجوانان و: 


E چشنواره‌پیست‎ 


گفت: به نظر می رسد بدون نقد جدی و اصولی به دوره‌های 
قبل و سینمای کودک که همراه با سمینارهایی خواهد بود 
نمی توان به پیشرفت در این زمینه اعتقادی داشت 

(اکبر نبوی) در 3 مررداثار حاضر در جشنواره 
گفت: ‏ فیلم بلند سینمایی (با احتساب تولیدات جدید 
بنی‌اد سینمایی فارابی) در بخش مسابقه فیلم‌های بلند 
سینمایی کک هد داشت. ۲۵ فیلم بلند ویدئویی» 
۱ فیلم کوتاه ویدئویی. ۱۱ فیلم نیمه بلند ویدئویی 
و ۵ آنیمیشن دربخش مسابقه سینمای ایران تاکنون 
اعلام حضور کرده اند. همچنین در بخش بین الملل ۳ 
فیلم تأکنون در خواست حضور در جشنواره فیلم‌های 
کسودکان و نوجوانان راداشته اند که ازاین‌میان ۶ ۷فیلم 
بلند و ۸۸فیلم کوتاه تاکنون به دبیرخانه جشنواره از ٤٤‏ 
کشور جهان رسیده است.به جزبخش‌های معمول مسابقه 
(مسابقه فلیم‌های کو تاه و بلند با دوبله همزمان فیلم‌های 
حارجی) مسابقه فیلم های وید ئویی» مسابقه فیلم‌های 
کوت اه وبلند بخش بین الملل) برنامه های دیگری هم 
داریم که از جمله می توان به مسابقه فیلم های کودکان 
ونوجوانان کشسورهای عضواک و اشاره کرد که اتحادیه 
فرهنگی اقتصادی بین مسلمانان است. 

مروری بر ۲۰سال سینمای کودک ایران» مروری 
بر محبوب‌ترین انیمیشن‌های تاریخ سینماء تجلیل از 
عروسک‌بازان سینما و تلویزیون به همراه‌مروری بر آثار 
این هنرمن دان و بخش ویژه فیلم‌های ودک و نوجوان 
کشسورهای اسکاندیناوی است. چون دراین کشورها 
موضوعات مربوط به خانواده بسیار جدی است و به اعتبار 
این جدیت. این فیلم‌ها در بخش جدی به نمایش درمی‌اید. 
همچنین در بخش بزرگداشت‌هانیزاز نف (یک نویسنده 
کودک و دو سینماگر کودک) تجلیل خواهد شد. 

بيست وسومین جشنواره بین المللی فیلم کودک و 


نوجوان از ۱۱ تا ۱۵ مرداد در همدان بر گزار می شود. 
5 


جر ر کی وا ان حور 
در جهان است. این شبکه انگلیسی در 
سال ۱۹۲۷ باهدف اطلاع‌رسانی؛ تربیت و س رگرمی 
راه‌اندازی شد و در کنارانتشار خبرو خبرپراکنی به تولید 
سریال و فیلم و کارهای مستند هم دست می‌زند. 
هس 
ا ل اقب کنو 
توانست درس ال ۲۰۰۵ ۲۵میلی ون نف ررابه عنوان 
مخاطب خو د دراختیار داشته باشد. شبکه الجزیره در 
زمان ماجرای یازده سپتامبر سر زبانهاافتاد و توانست 
بایخش انحصاری واختصاصی برنامه‌های متعدداز 
بن لادن‌ و دیگر اعضای القاعده نگاهها رابه حودش 
جذب کند. این شبکه قطری برای خودش در حال حاضر 
یال و کوپالی دارد. 


با مهران مدیری بترسیم 
گوی‌امهران مدیری از طنز خیری ندید ومی‌خواهد 
درژانر وحشت خودرابیازماید. مهران خان قصد دارد 
یک فیلم ترسناک باعنوان کشتی گمشده‌بسازد. باتو جه 
به‌ این که مهران دلبستگی عجیبی به مجموعه مردهزار 
و دو هزار چهره دارد احتمال می‌رود چند ادم چند 

چهره هم در فیلم ترسناکش باشد. 
ماکار مهران راراحت کرده‌ایم و به 
چیزهایی که او دراين فیلم احتیاج دارد 
در قالب یک شعر مطرح می‌کنیم. پوتین 
برای چند روح به تعدادلازم دوهزار 
عدد جسد برای کالبدشکافی. 
سلاخ خانه به تعداد کافی 

و دیگر هیچ!! 
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Mina-Zarraby@yahoo.com 
هنر ما و غاز همسایه...‎ 

دربرخی از کشورها که خود آنچنان پیشینه 
فرهنگی هنری ندارند. گاهی اقداماتی بابرنامه‌ریزی 
کش ورما.باهفت هزارسال‌سابقه‌فرهنگ» هویت 
فرهنگی‌هنری خودرابایدبرود آنجاپیدا کندانمیدانم 
چقدر از حراج کریستی که سال پیش در دبی بر گزار 
رغم اینکه در حال حاضر در بسیاری از شسهرهاو 
روستاهابیکاری معضل جدی دراین مناطق است؛ 
اما در کنارش هنرهای دستی مردمان آنها بدون هیچ 
ری کف ار رم 
رسند.بویژه درباره هنرهای تجسمی که بسیار به 
کوچک انهم به طور پراکنده» نمی تواند در این زمینه 
مثمر ثمر باشد.اگراجرای این حراج هابامدیریت 
صحیح در داخل » با حضور مستقیم سازند گان این 
این هنرهای دستی است.ولی از آنجا که عادت کرده 
هم هنروفرهنگ مان رااینو راب کف می روندو 


مینا ضرابی 





-فاکس نیوز 

سال ۱۹۹ این شبکه خبری 
به قول معروف مرتب سنگ آزاد بخواهان 
رابه مسینه می‌زند. فاکس نیوز از تندروترین 
شبکه‌های خبری دنیاست که تحت سیطره امریکا 
دیگر شبکه‌ها مقبولیت دارند این ار 


ارت 


طهماسب صلح جو: ا ھا تون کیہ 
۲ «احراجی‌ ه!۲) جای بحث و نقد نداردجرا که تکلیف ان 

ریا مشخص است. به نظر بنده درمورد این نوع جریان‌هاء سکوت 
از هر نقد و بحثی بهتر است. بحث و نقد برای فیلمساز و فیلمی 
است که حداقل تا حدودی پذیرنده مشکلات فیلم خود باشد. 
2 که مرامی‌شناسندبانگاهی جدی 
«اخراجی‌ها ۲» رانقد کنم. لازم است بگویم بنده با شخص 
و ۶ارم جوں معتف دم درنقد یک 
فیلم»نبای د به ادم‌ها و جریان‌های متصل با آن‌نگاه کرد. فیلم 
(اخراجی‌ها۲) برای بنده, فیلمی جدی نیست. هر چند کمدی هم نیست. 

بسیاری از کسانی که در حال حاضردر کشورمان مد یربت می کنند. کسانی هستند که جبهه و جنگ راتجربه 
کرده‌اندومن از آنهاسئوال می کنم آیا«دفاع‌مقدس»همانی است که«مسعود ده‌نمکی» درا خراجی‌ها ۲نشان 
می‌دهد؟ و آیا این که می گفتند جبهه را آدم‌های حالص و پاک تشکیل می‌دادند. شوخی بوده است؟ 

بنده متأسفانه جنگ را تجربه نکرده‌ام اما بارها ازدوستان و وابستگانم که در جبهه حضور داشته‌اند شنیده‌ام که 
هیچ گاه جنگ را اینگونه ندیده‌اند و معتقدند این تصاویر ربطی به جنگ و اتفاق‌های رخ داده در ان ندارد. 

هرنوع خنده‌ای فضیلت به همراه ندارد چرا که ما گاهی به عبث می‌خندیم. به طور مثال ممکن است از این که 
ببینم فردی در پیاده‌رو پایش لغزید و باسربه داخل جوی افتاد. خنده‌مان بگیرد. باید بگویم این خنده سالم نیست 
جرا که خنده زمانی ارزش دارد که از پشتوانه‌ای فرهنگی بر خوردار باشد. 

این که عده‌ای بازیگر در فضای خاصی لهجه‌ها و تیپ‌ها رابه تمسخر بگیرند و سعی کنند بیننده را بخندانند جز 
کلیشه چیز دیگری نمی تواند باشد و ما این نوع از طنز را در فیلمفارسی‌ها هم به اندازه کافی دیده‌ايم. 

فکر می کنیم فیلمسازی که مدعی «رسالت فرهنگی»است. اگرمی خواهد مردم رابخندانده ضروری است 
خنده‌اش از جنس «چاپلین» باشد. چرا که «چاپلین» در حین آن که جامعه زمانه خودش را تحلیل می کرد و از رنج و 
درد جامعه حرف می زد» مخاطب خود رانیز می خنداند و اد ین درآثارش به خوبی متبلور است ۰اکرقراراست ‏ ۳ 
پرده‌سینمابه شکم بز رگ« کبرعبدی)و یابه شکلک در آوردن‌های«امین حیایی » خندید (ه ر چند هرد و از کمدین‌های 
بزرگ و قابل احترام هستند) به عقیده بنده این خنده پوچ» عبث و بيهو ده است و خنده به عبث» نشانه جنون است. 

این که بتوان مردم را به هر بهانه‌ ای به سمت سالن‌های سینما جذب کرد در نوع خود حرکت خوبی است و باید 
بگویم عموما ازهر کسی باید به اندازه خودش توقع داشت. 


«فر خ لقاء هو شمند» در کما 

«فرخلقاء هوشمند» بازیگر قدیمی سینما؛ تلویزیون و تئاتر روز 
پیش دچار خونریزی مغزی شد و به بیمارستان پارسیان منتقل گردید 
واکنون در کماقرار دارد. 

فرشته‌هوشمندفرزنداین بازیگر ضمن اعلام این خبر افزود:متاسفانه 
چند روزاست که مادرم به کمای عمیق رفته است و حال وخیمی دارد 
و تفریبا پزشکان ازاو قطع امید کرده‌اند و باز گشتی نیست. چون درصد 
هوشیاری‌شان روی ۷ است و همینطور رو به کاهش است. 

وی افزود: به گفته پزشکان وی دچار سکته مغزی شده‌اند و زمانی 
که او رابه بیمارستان منتقل می کردیم» بدنشان فلج شد و به طور کامل دچار خونریزی مغزی گردید و اکنون در 
بیمارستان پارسیان در بخش تآن)1قرار دارد. ریه‌اش از کار افتاده و با دستگاه تنفس می کنند و هوشیار نیستند. 
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فرزند فرخ لقاء هوشمند با اشاره به مر گ پروین سلیمانی گفت: وقتی مادرم خبر مر گ پروین سلیمانی را شنید. 
خیلی ناراحت شد و به من گفت: ببین فرشته. نفر بعدی من هستم.. به او گفتم این چه حرفی است که می زنید. 
وقتی هم که به قطعه هنر مندان رفتم» از من پرسید که برای من در این قطعه جایی بود؟ من دوست دارم همکارانم 
نام اصلی فرخ لقاء پوررسول. در فیلم‌های متعددی چون غزل» شراره» زخمی. الواالوامن جو جوام» کلاه فرمزی و 
پسرخاله و همه دختران من ایفای نقش کرده است. 


«حسن فتحی» کار گر دان «باساژ» 
مجموعه تلویزیونی «یاساز)»به گار گردانی «حسن فتحی»و تهیه کنند گی «مهدی طاهری»در ۰٩قسمت‏ ۶1۵ 
دقیقه‌ای تولید می‌شود. 
ح سس حصوصی ساخته می شود و برای پخش ازشبکه‌دوسیما 
ساخته خواهد شد. 


8 ممدوح: سری جدید 
«مسابقه ۱۰۱ رااجرانمی کنم 
«ناصرممدوح»در گفت‌ و گویی درموردفعالیت‌های 
اخیرش. گفت: تا خر ماه جاری در گیر اجرای مسابقه 
(۱ ۰ ۱)هستم. سری جد ید (مسابقه ۱ راکه قراراست 
در ماه مبارک رمضان روی آنتن برود من اجرا نمی کنم. 





ممدوح در ادامه گفت: در اسفندماه سال گذشته 
بازی در تله‌فیلم ۰دقیقه‌ای «شاهد عینی»به کار گردانی 
(مهدی گلستانه» رابه پایان بردم و طبق | خرین اخباره 
این تله‌فیلم روز جمعه ۲ خرداد از شکه دوم سیما 
خر 

درادامه» ممدوح در مورد داستان تله‌فیلم«شا 
عینی)» گفت:داستان در مورد شخصی به نام «جلال» 
صاحب کارخانه‌ای است که داماد او در انجاء مشکلاتی 
بهو جود می‌آورد. 

۱ را‎ ۱ a, 
حسن جوهرچی. سعید داخ. غزاله جزایری. زویا‎ 
امامی و حشمت آرمیده دیگر بازیگران تله‌فیلم«شاهد‎ 
عینی» هستند.‎ 

9 عطاران و «سه در جه تب» 

فیلم سینمایی «سه در جه تب»به کار گردانی منوچهر 
هادی و بازی رضا عطاران هفته دیگر وارد پیش تولید 
می‌شودو ۱۰ تیرماه کلام خورد. 





«منوچهرهادی» کا رگ ردان این فیلم گفت: منتظر 
اتمام بازی «رضا عطاران» در فیلم «نیش و زنبور) هستیم 
که قرار است ۵ تیرماه تمام شود. 

به جز «رضا عطاران» هنوز باقی بازیگران را انتخاب 
نکردیم که در پیش تولید کوتاهی که خواهیم داشت. 
مس و 

(سه درجه تب» فیلمی کمدی است و در تهرآن و 
شمال فیلمبرداری می شود. فیلمنامه رافرهاد سبط نوری 
نوشته و طرح اولیه متعلق به حسن انصاریان است. 

(منوچهر هادی» فیلم‌های تلویزیونی تلاطم. خافل» 
کو جه محجوب و ضامن را در کارنامه خود دارد. (سه 
درجه تب) دومین فیلم سینمایی او پس از اقر نطینه» 


ی 
™ ی لیات بش 
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ار هرود اقا زرد سید 


ژاله-ع 


عشق‌بیکانه س 


سعی می کن م آنچه را که سه‌سال پیش اتفاق افتاده 
مرور کنم و از ذهن بگذرانم وبر صفحه‌های کاغذ 
جاری کنم. تاشاید تسکین دردهایی باشد که‌به این 
سادگی‌هاالتيام پذیر نبودند. سب عروسی ه رگزاز 
حاطرم نمی‌رود. هر عروسی آرزو دارد در قشنگ‌ترین 
شسب‌زند گی» پدرش در کنارش باشد تاباوجودش 
احساس غرور و افتخار کند. اما پدر من با وجود گریه و 
زاری مادر و التماسهای فراوان من تنها به این رضایت 
داده بود که من و سعید ازدواج کنیم. رضایتی که تنها 
مصلحتی بود و قلباً از من دلخور بود. سعید هم نتوانسته 
بودیدرش راراضی کند تامارادر جشن عروسی 
همراهی کند.هر کدام.به‌بهانه‌ای‌ماراتنها گذاشته‌بودند. 
تنها کسی که حضورش مايه دلگرمی‌ام بود مادرم و مادر 
سعید بود. اما مادرم تنها بود و خواهر و برادرانم از ترس 
پدرم نتوانستند بیایند.می‌توانستم از همان لحظه اول 
ورود به تالار نگاه سنگین و لبخندهای مرموز میهمانان 
وپچ پچ‌های آنان را احساس کنم. خودم رادلداری 
می دادم. به خودم می گفتم: «دارم اشستباه می کنم. جون 
ناراحتم چنین احساسی پیداکردهام). اما تمام مدت 
بی‌قرار بودم و سعی داشتم خونسردی‌ام را حفظ کنم. 
سعید دستم رامی‌فشرد. شاید با این کارش می خواست 
به من قوت قلب ببخشد. شاید هم می خواست خودش 
راارام کند. چون دستانش تب‌دار بودند. نمی خواستم 
مثل یک انسان گناهکار احساس سرافکندگی کنم. به 
همین خاطر ژست آدمهای حوشبخت رابه خود گرفته 
بودم. سرم بالابود و گاهی می خندیدم. خواهر سعید هم 
لبخند می زد. هیچ کس نمی‌دانست درونم چه غوغایی 
بپااست. خوب به یاد دارم که به محض نشستن داخل 
ماشین تورراازروی صورتم کنارزدم. شنلم را کمی 
عقب بردم تاهوایی بخورم که ناگهان بغضم تر کید و 
اشک صورتم را پوشاند. سعید دستمالی به دستم داد 
ومن باصدای ارام شروع به گریه کردم.دلداری‌های 
سعید کمی آرامم می کرد. با همان حرفهای همیشگی: 
«عزیزم آروم باش. همه چی درست می‌شه. پدر توو 
من‌الان فقط عصبانی هستند. پدر من برای اینکه‌با 
دخترعمویم ازدواج نکردم خیلی ناراحته و تاوقتی که 
بپذیره عروسش یک دختر افغانیه طول می کشه عزیزم 
مطمئن باش عشق من و تو همه کدورتهارا از بین می‌بره 
واین مشکلات تموم می‌سن.چون زندگی ماباعشق 
شروع شده و با عشق هم ادامه پیدا می کنه.» 

حرفهای عاشفانه سعید امید وا رکنن ده‌بودو 
روح آشفته‌ام را آرام می‌کرد. بااین وجود به او گفتم: 
(سعیدجان با اینکه من بی نهایت دوستت دارم اما اگر 
قرار باشد دیگر خانواده‌ام رانبینم از غصه می‌میرم. هیچ 
کس جای آنها رانمی تواند بگیرد.» 

سعید سکوت کرده و در فکر فرو رفته بود. من هم 
درافکارم غوطه‌ورشدم وبا خوداندیشیدم که چطور 
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شد بعد از آمد و رفت‌های پیاپی سعید» عاشقش شدم و 
به خاطرش در مقابل خواسته پدرم ایستادم؟ هیچ کس 
فکرش راهم نمی کرد من دلبسته یک پس ر ایرانی شوم و 
درنهایت ازدواج کنم. شاید اگر همدیگر رادر کتابخانه 
نمی‌دیدیم واین دیدارها تکرار نمی شد ه رگز این اتفاق 
نمی‌افتاد. طوری سعید رادوست‌داشتم که‌انگار اورا 
از س‌الها قبل می‌شناختم. روزهای اول زند گی‌ام مثل 
یک فیلم مقابل چشمانم هستند. سعید تمام خانه را 
از عکس‌ه ای عروسی مان پر کرده بود. اوب رخلاف 
بسیاری از مر دهاء فوق‌العاده با حساس بود. هر روز 
بایک‌شاخه گل سرخ و تازه‌به خانه‌بازمی گشت وهر 
روزادعامی کرد که چه غذاهای خحوشمزه‌ای می‌پزم و 
۱ نی حوشیوی شانه تعریف 
می کرد و اینکه چقدر خوشحال است که در کنارم 





گاهی هنگام بیرون رفتن عاشقانه به چشمانم چشم 
می‌دوخت ومن هم تادم در بدرقه اش می کردم وبا لبخند 
خداحافظی می کردیم و او با دنیایی امید. از خانه بیرون 
می‌رفت. با اینکه خانواده‌هایمان با ما ارتباط نداشتند و 
تنها دوستانمان گاهی به ماسر می‌زدند امامن هميشه به 
یاد خانواده‌ام بودم. عکس‌هایشان رانگاهی می‌اندانعتم 
واشک می‌ریختم. گاهی به آنهازنگ می‌زدم و از شنیدن 
صداهایشان خوش حال می‌شسدم. پدرم به من اجازه 
نمی داد به خانه‌اش بروم و این مساله شکنجه‌ام می کرد. 
ولی باسعید زیاد بیرون می رفت م تاغمهایی که دردلم 
انباشته شده بود رافراموش کنم. سینماهاء محل‌های 
تفریحی وزیارتگاههای زیادی رفته بودیم و عکس‌های 
دونفری زیادی گرفته بودیم.امامحبت سعید سیرابم 
نمی کرد. در کلاسھهای مورد علافهام ثبت‌نام کردم تا 
مدتی مرااز مشسکلاتم دور کنند. اما آنها تنهاحکم‌یک 
ارام بخش راداشتند که بعد از مدت کوتاهی اثرش آزبین 
می رفت. مخصوصاّاین که سعید هم کم کم در حال تغییر 
بود. هر موقع به خانوادهاش مسرمی زد وبرمی گت 
اشفته و پریشان بود. ساعتها حرف نمی زد و درسکوت 
شام می خوردیم.بعد هم خودش راروی کانابه رها 
می کرد و برنامه مورد علاقه‌اش راتماشامی کرد. من هم 


آنقدر دلم می گرفت که مجبور می‌شدم خودم رابا کتاب 
خواندن سر گرم کنم. بعد از گذشت یک سال زند گی 
عاشقانه, دیگر از رفتارهای محبت آمیز میان ما خبری 
نبود. سعید بهانه گیر شده بود و از سلیقه و دستپختم ايراد 
می گرفت. اوایل بااو همدردی می کردم و بانگاههای 
دلسوزانه به او چشم می دو ختم» اما کم کم به مصرف 
قرص‌های آرام بخش رو آوردم. هرروزلاغرترورنگ 
پریده‌تر می شسدم. خسته بودم. می خواستم اوضاع را 
تغییر دهم. یک روز به سعید گفتم:«خیلی دلم می خواهد 
بچه‌دار شسویم. شاید وجود یک بچه...» اما او انچنان 
فریاد زد که از جا پریدم و گفت: «بچه... بچه‌دار بشیم تا 
بدبختی مان راقسمت کنیم؟ نه» هیچ وقت.) 
حرفهایش آنچن ان غیرمنتطره بود که در تنهایی 
ساعتی اشک ریختم و چند تااز قرصهایم رایکجابلعیدم. 
دیگر کلاس هم نمی‌رفتم و باسعید کمتر حرف می‌زدم. 
برای همیشه نمی توانستیم ادامه دهیم و سرانجام هم در 
یک غروب سرد زمستانی که اسمان يوشیده از ابر بود 
ول مراتستم ادر مرا مسر هردم وار بیرون 
زدم. قبلا به مادرم خبر داده بودم که می خواهم پیشش 
نی دسرزنش‌های خانسوادهام را تحمل کردم تا 
آنها پذیرفتند که ما می خواهیم جداشسویم. در تمام آن 
روزهاسعید مقابل چشمانم بود واشکهایم بیاختیار 
جاری می‌شد. مطمئن بودم که هنوز دوستش دارم. یک 
روزسعید به دیدنم امد. دم درایستاده بود و منتظرم 
بود. خوشبختانه پدرم در خانه نبود. در راباز کردم. 
آنقدرازدیدنش خوشحال شدم که اشک شوق گریستم. 
حلاصه اينکه جلوی احساس‌اتم را گرفتم. سعید هم 
مثل روزهای اول اشنایی‌مان دستپاچه بود. سلام کرد 
و بی‌مقدمه گفت:«ستاره من اومدم حرفهای آخرم را 
بزنم. تو مطمئنی که نمی خوای باهم زند گی کنیم.»من 
هم پرسیدم:«توچی؟ تومطمئنی ؟)سعید سکوت کرد 
وبه زمین چشم دوخت وپس ازیک مکث طولانی 
جواب داد: «من فقط به خاطر تو به خاطر خوشبختی 
تومی خواهم جداشویم.» با لبخند غمگینی گفتم:«من 
هم همینطور.» مسعید ادامه داد: (می خواهی با هم قدم 
بزنیم ؟» پيشنهادش راقبول کردم و آن‌روز تاغروب توی 
پارکی که بارهادر دوران نامزدی قدم زده بودیم. راه 
رفتیم و از خاطرات خوش گذشته حرف زدیم. همه جا 
پوشیده ازبرف بود. چقد راحساس خوشبختی می کردم 
وبرفهاچه زیبا بودند. ام اانگار لحظات رویایی کوتاه 
بودند و حقیقت زندگی با روياهايم هماهنگی نداشتند. 
لحظه‌ای که می خواستیم خداحافظی کنیم نمی دانستیم 
چطورازهم جداشویم.دستهای‌هم را گرفتیم و هیچ 
چیز نگفتيم. برف می‌بارید. سعید سوار ماشینش شد و 
از ان محلهقدیمی دورشد.روزی که همه چیز تمام 
شد و از محضربیرون آمدیم چشم‌هایم پوشیده از اشک 
بود و نگاهم تنها به سعید بود که او هم نمی‌توانست 
احسامس‌اتش راپنهان کند اماسریم اشک‌هایش راپاک 
کرد و سوارماشینش شد و از آنجادور شد. کلاغهابر 
فراز درختان قارقار می کردند. من هنوز نگاه پرمحبتش 
رابه‌یاد دارم و نمی‌دانم آیا هرگز دوباره‌مرددیگری را 


ت 


عباس عابد -انديشه 


انوبوس میا 


تابستان بود و هوا گرم.هرجارسید برای رفع عطش 
نوشابه یادوغ خورد. چیزی به حرکت اتوبوس نمانده 
نوبت ایستاده بودند. دیداگر در صف با س از اتوبوس 
جامی‌ماند. دراین شرایط شلوغ که همه عجله دار ند 
بگوی دمن حالم خراب است!اجازه‌بدهند خارج از 
نوبت داخل برودادستشویی است وهمه یک مشکل 
دارند و همه هم عجله دارند! 

با حودش فکر کرد «اتوبوس حتما وسط راه برای 
صرف جای‌نگه‌می‌دارد.ازان گذ شته‌بعداز 
ظهر است و خیلی‌ها فرصت نکرده‌اند نهار 
نماز نگه می‌دارد.» عادت داشت با هواییما 
سفر کند.هزینه سفرش راشر کت می داد 
به جنددلیل: یکی اینکه این اتوبوسهای 
تندرو که جدیدا راه افتاده‌اند حیلی راخت 
هستنددیگر اینکه فاصله تا تهران سیصد 
کیلو متر بیشتر نبود» سوم اینکه دوست 
در سالن انتظار فرود گاه حوصله‌اش سر 
برودا 

ساعتی می گذشت که دید مثانه‌اش 
دارداذیتش می‌کندابرای انکه عودش را 
مشغول کند شروع کرد به شمارش اتومبیلهای جاده که 
از کار شسانمی گدشت :این کار یراش یکنو | تسا 
شروع کرد به شمارش تیرهای برق کنار جاده!دراطراف 
جاده نه باغی بود ونه کشاورزی»حتی یک خانه یا آبادی 
هم وجود نداشت! 

جاده جقدر خحسته کننده شده بو د. جند گاهی» یکی 
ازبنده ای کمرش راشل می‌کردا خدانکند آدم گیر 
بیافتد.ازدرودیواربرایش بلامی‌بارد. توی این هیرو 
وبری بیادوقتی افتاد که بیمارشده‌بودو در درمانگاه 
سرم به او وصل کرده بودند! هر چه اصرار می کرد من 
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بهزاد گر جی محمدزاده "شاهین شهر. اصفهان 

«شهر خاموش من» شما رادیدم. هم خط زیبایی 
داشتید و هم نثر قشنگی اما... اما افسوس که نوشته‌تان 
بیشتر شبیه به یک مقاله بود تاک قصه؛ درحالت 
خوش ‌بینانه می توان ان‌رایک خاطره لطیف دانست. 
درحالی که داستان دارای جار چوب و قواعد خاص 
می‌باشد که اصل اول آن ماجرااست. منتظر هستم در 
اینده قصه‌های شمارا دریافت کنم. 

بسن 

از انجایی که داستانهایتان رادر یک پاکت ارسال 
کرده بودید جوابتان راباهم می‌دهم؛ کمااینکه پاسخ 


باید دستشویی بروم هیچ کس به حرفش گوش نمی کرد 
بشود. دکتر هم دستورداده‌بودسرم بايد به کندی وارد 
بدن بشسوداین خاطره تلخ باعث شد التهابش بیشتر 


۰ 


ا 

هه ید گم ر ٹن را نیل می کر دبے همان ان ازج 
شکمش جلوتر می‌آمد. به دور وبر خودش نگاه کرد 
مشل‌اینکه‌این اتوبوس رافقط برای خانمها و بچه‌ها 
احتصاص داده بودند! جرا از اول متو جه این قضیه نشده 
بود؟ بجزاو آقای راننده بود که اوهم چرت چرت تخمه 
می‌شکست و یوست تخمه‌ها را از بالاای شيشه پرت 
می کرد بیرون. بقدری این کاررابا مهارت انجام می‌داد 
که حتی یک دانه پوست داخل اتوبوس نمی‌افتاد!مذتی 





هم خود رابا تماشای تخمه شکستن راننده مشغول کرد. 
شاگردشوفر هم که کاری‌نداشت. روی چهار پایه‌ای که 
در رکاب اتوبوس قرار داشت نشسته و جرت می‌زد. 

دیگر نمی توانست سرجایش بنشیند؛ سرپا ایستاده 
بودا مس‌افرین هم خانم بودند به رفتاراو مشکوک شده 
وزیرچشمی او رامی‌پایید. 

دعادعامی کرد یکی از بچه‌ها دستشویی داشته باشد 
ارا ویس دوا همان کار که ااا 
مثانه ندارند. از سر و کول هم بالا می‌رفتند. گاهی تنه‌ای 
هم به او می‌زدند و دردش رادو چندان می کردند. 


هردوقصه نیز یکی می‌باشد؛من که هر چه بیشتر 
داستانهایتان راخواندم چیزی نفهمیدم! 

فرهاد برازیون نژاد بهبهان 

آقافرهاد کم آوردی؟ خلاقیت رامی گویم؛ این قصه 
اخری را که فرستاده‌بودی«کابوس» یک خاطره قد یمی 
است که تقریباً ۰٩درصد‏ مردم ایران آن راشنیده‌اند! 


می‌دانی چراقدرت خلق سوژه‌ات کم شده است؟ به 
این حاطر که مطالعه نمی کنی؛ ذهن انسان همچون یک 
لیوان آب است که هر چه بیشتر از آن بنوشی. زودتر تمام 
می شود مگ ر اینکه باهر جرعه‌ای که می نوشی» چند 
قطره داخل لیوان بریزی! 

-مینوشرافت نژاد -تهران 


طنز «مصطفی دنیزلی شبیه آلن دلون» شما را خواندم. 


جاره‌ای نداشت باید دست بکار می شد. نميشه به 
امید معجزه نست حالا دیگر قلاب کمرش از دو طرف 
آویزان شده بود» قصد داشت یواشکی قضیه را به راننده 
حالی کند. 

راننده که مدتی بود در آینه متو جه رفتار غیرعادی 
اوشده‌بودوقتی دید که‌مردبه طرفش می آید»برای 
احتیاط شاگردش راصدازد. شاگرد که جرتش باره 
شده بود طبق عادت گفت:«ها, آب می خواهید؟» قبل از 
اینکه بیچاره چیزی بگوید یک لیوان آب تگری بدستش 
داد!) 

ای‌وای! خداخیرت بدهد.من کی از تو آب خواستم. 
کار از کار گذشته بود. همه متو جه او شده بودند. جطور 
می‌توانست بگوید من دستشویی‌دارم. همه آب رادر 
دومرحلهمثل زهرمارنوش جان کر دا 
کم مانده بود گریه کند از ته دل نالید: یکی 
نیست به داد من برسد؟ چه غلطی کردم 

مثل اینکه اه‌او کارگر شد!یکی 
ازچرخهامتل توپ ترکید!اتوبوس 
ایستاده نایستاده خحودش راپرت کرد 
بیرود. 

همان نزدیکی یک جال به اندازه قل 
یک آدم وجودداشت. خودش راداخل 
امابرای او دیگر مهم نبود بهتر از این 
درتمام عمرش بیادنداشت چنان 
لذتی برده باشد. مگر تمام میشه!! 

شاگرد شو ف دستش راروی شانه او گذاشت و 
تکانش دادو گفت:«اقازود باش تمام کن»اتوبوس 
می خواهد حر کت کند.) 

باشرمند گی پرسید:به این زودی پنچری را گرفتید؟ 
کار من تمام نشده! 

پاشو مردحسابی پنچری جیه؟ سیل راه‌انداختی من 
بیچاره باید تاشب رختخوابها را اب بکشم! 

مرددوروبر خودرانگاه کرد همسرش بود که با 
عصانیت بالا سرش ایستاده بو د!! 


راستش رابخواهید خیلی هم خندیدم» اما حیف که 
مجال نیست که خو انند گان مجله نیز مانند بنده بخوانند 
و راک رورت لا وا 
قطعاً و حتماً باید در داد گاه پاسسخگوباشسیم؛ حالاا گر 
در داد گاههای خودمان بود باز یک چیزی. اما اگر فردا 
سر و کارمان به داد گاه لاهه افتاد چه خاکی بر سرمان 
بریزیم؟!ضمن‌اینکه‌اگر شمافقط این «مربی فوتبال 
ترکیه» و آن«هنرپیشه سینما» رابه تمسخرمی گرفتید 
باز هم می‌شد یک کاری‌اش کرد. اما اینطوری که سر کار 
نوشته‌اید.سرو کارمان با کشورهای تر کیه» فرانسه‌و 
ام با اه ها را ۱ 
مانیاورید که اصلا وابدحال و حوصله بگومگوبا 
خار جی‌ها را ندارم! والسلام! 
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موش ک دم. 


دار کت توان 





سرکذ شت و انی 


(مینو) را محکم بغل کرده بودم. میخواستم تا جایی 
که میتوانستم گرمش کنم. زیر پله های پارکینگ نشسته 
بسودم. در انباری آن خانه زندگی میکردم اما چون 
مدت ها بود اجاره نداده بودم صاحبخانه مرابیرون 
انداخت .ا 0 بیچارگی میکردم. جایی برای ر 
نداشتم. حتی اگر هم جایی بود دیگر توانی نداشتم که 
راه بروم. به خواهرم خبر داده بودم و خداخدامیکردم 
زودتر خودش را برساند... از خودم پرسیدم چطور شد 
که اینقدر بدبخت شدم؟ مینورابه خودم فشردم و دعا 
کردم که به این زودیها گرسنه نشود. کمی تکان خورد و 
ناله ای زد و دوباره چشمهایش رابست و ارام خوابید. 
او را از جانم هم بیشتر دوست داشتم. اگر او نبود هر گز 
نمیتوانستم تریاک و مشروب لعنتی را کنار بگذارم. 
فکر میکنم خوابم برد چون تصاویری از گذشته جلوی 
چشمانم امدند... 

هی 

شش سالم بود. گوشه اتاقی که متعلق به من و 
خواهرم «منیره» بود. کز کرده بودیم. گوش هایمان 
راسفت گرفته بودیم. پدر دوباره ا خر شب مست به 
خانه آمده بود. بوی الکل همه خانه را فراگرفته بود و 
حالم رابه هم میزد. مامان سرش داد میکشید و پدر نعره 
میزد و بعد صدای سیلی محکمی در خانه پیچید. مادر 
گر بەمىکر3.: 

%e0% 

کے کم رس مکو شداد چید د شه طرل کد 
تافهمیدم در بیمارستان هستم. ناگهان به ياد مینو 
افتادم. پس او کجا بود؟ نباید از حال میرفتم. همه 
تلاش خودم را کردم تا کسی راصداکنم. اما تلاشسم 
هیچ نتیجه ای نداشت. دقایقی گذشت تا پرستار به 
اتاق آمد. صدای پرستار را شنیدم که میگفت: «بالاخره 
بیدار شدی؟» 

پرسیدم:(بچه بچه ام کجاست؟) 

-من که نشنیدم چی گفتی, بلند حرف بزن. 

تا جایی که میتوانستم صدایم را بلند کردم ولی 
بازهم آهسته بود: 

-بچه ام کجاست؟ 

-بچه؟ کدوم بچه؟ من که هیچ بچه ای ندیدم. 


۳ ً 
اطلاعات ل ول ارو ۳۳۷ 


صباادیب 





Saba Adib@yahoo.com 





«(من بچه مو می خوام» 

پرستار گفت:« تو رو در حالیکه بیهوش بودی 
انداخته بودن توی جوی اب کنار بیمارستان. بچه ای 
هو ۱ را ان تس کلاشتی.) 

-نه» دخترم تو بغلم بود. 

- خیلی خحب» میرم میپرسم. شاید برده باشنش 
بخش اطفال. تو تباید از چات تکون بخوری» 

فکر میکنم آن پرستار که بعدها حکم «فرشته 
نجات» مرا پیدا کرد» اصلا حرفم را باور نکرد. فکر 
میکرد هذیان میگویم. ولی من مریض بودم دیوانه که 
نبودم. حتما یک نفر مینو رادزدیده بود. پرستار میگفت 
دو روز بیهوش بودم. خدای من در دو روز چه اتفاقاتی 
ممکن بود برای یک بچه یک سال و نیمه بیفتد؟ کاش 
میگذاشتند میمردم. زندگی بدون مینو برایم معنا 
نداشت. دکتر امد تا مرایبیند. گفت: رجا ۱ ۳۰ 
شده. خدارو شکر وضعیتت دیگه اونقدرها هم بد 
نیست. انشالله به زودی مرخحص می شی.) 

-بچه م کجاست؟ من دخترم رو می خوام. 

-هنوز هذیان می گی؟ 

-هذیان نمی گم. دخترم تو بغلم بود. 

-متاسفم. ولی وقتی تو رو پیدا کردن هیچ بچه ای 
با تو نبود. 

فریاد کشیدم: «بچه مو دزدیدن. اینو می فهمین؟) 
در حالیکه روی پرونده ام چیزهایی مینوشت گفت: 
«من به خاطر بچه ات متاسفم ولی معالجه تو برام 
اولویت داره.» و از اتاق بیرون رفت. بی اختیار به گریه 
افتادم. چهره دکتر مرابه باد .حمشید)» انداخت. او مرد 
خوش قیافه ای بود. همه جامورد تو جه همه بود. همه 
دخترها میخواستند تو جه او را جلب کنند ولی عجیب 
بود که او مرا انتخاب کرد. من هم از او حوشم می آمد. 
مهمتراین که میخواستم از خانه پدر و زن نامهربانش 
که بعد از طلاق دادن مادرم با او ازدواج کرده بوده 
حلاص شوم. خواهرم منیره دو سال زودتر از من برای 
فراراز آن خانه جهنمی ازدواج کرده بودو من دیگر 


نمیتوانستم احلاق آنها را تحمل کنم. جمشید ناجی 
من بود. انگار آمده بود تامرابه سرزمین رویاها ببرد. با 
هم ازدواج کردیم. ولی سرزمین رویاهای من ذره ذره 
محو شد. خیلی زود فهمیدم که جمشید دوست ندارد 
فقط با من باشد. دنبال خوشگذرانی بود. او مراهم به 
تریاک معتاد کرد. کم کم به مشروب هم روی آوردم. 
همان موقع بود که فهمیدم حامله م. دلم میخواست 
به خاطر فرزندم هم که شده ترک کنم. وقتی خبر 
بارداری ام رابه جمشید دادم عصبانی شد و گفت: 
«خودت می دونی که من از بچه متنفرم. بهتره خودت 
یه جوری سر به نیستش کنی.) 

-ولی جمشید این بچه مونه. میوه عشقمونه. 

آنقدر حندید تا اشسک از چشسم هایش راه افتاد 
کف 

«اون هم مثل همه میوه ها یه روز میگنده. یا سر به 
نیستش کن یا از هم جدا می شیم...» 

اوبه شدت بداخلاق شده بود وباهر حرفی از 
کوره در میرفت. وقتی مقاومت من برای داششتن 
بچه رادید رفت وبی هیچ پشتوانه و پولی مرا تنها 
گذاشت. به جز خانه خواهرم پناهگاه 9 نداشتم. 
بابدبختی و سختی فراوان دخترم رابه دنیا اوردم. 
هنوز هم تریاک مصرف میکردم. دخترم یک ماهه بود 
که شوهر خواهرم با بودن من در انجا مخالفت کرد. 
خواهوم انباری خانه یکی از آشناهایش را برایم اجاره 
کرد. بعد از مدتی در یک تولیدی مشغول به کار شدم. 
هیچ کس حتی نمیتواند تصور سختی هایی که من 
کشیده ام را بکند. البته میدانم خودم مقصر بودم. بیشتر 
ی اه های مردم 
در می آوردم صرف خرید تریاک میشد. مینو یک 
سال و چهار ماهه بود که تصمیم گرفتم برای همیشه 
اعتیادم را ترک کنم و زندگی جدیدی برای خودم و 
ا ا و وادستم بر وسوسه 
های شسیطان پیروزشوم تا این که آن اتفاق همه چیز را 
بر هم زد... 


وقتی ماجراهایی که برایم اتفاق افتاده بود رابرای 
(نیکو» پرستار بیمارستان تعریف کردم او هم پابه پای 
هر ور 
که من دختر کوچکی دارم که نمیدانم کجاست؟ من 
سلامت دوباره زندگی ام را بعد از خداوند مدیون او 
یتک بل ننک فت | یساش کسام 
همه هزینه های بیمارستان را نیک و پرداخت کرد و 
گفت خودش مرابه خانه خواهرم میرساند اما وقتی به 
خانه خواهرم رفتیم در کمال تعجب و ناباوری با خبر 
شدیم که خواهرم از آنجا به شهر دیگری رفته. همراه 
Û‏ رفتم :ابا ماد پیزتی تنهاژزدگی 
میکردند. پلیس برای پیدا کردن دخترم نتوانست 
هیچ کمکی بکند و من که دیگر هیچ کاری از دستم 
برنمی آمد او رابه خداسپردم.... نیکو مرابه زند گی 
امیدوار کرد. هنوز هم برای مینو میگریستم ولی کم 
کم زوای‌ای تیره زندگیم را پاک کردم. فهمیده بودم 
که سرنوشستم را خودم رقم میزنم و باید بامشکلات 
مبارزه کنم. 

در شسرکت عموی نیکو به عنوان منشی مشغول به 
کار شدم. احساس بهتری داشتم ولی هميشه در قلبم 
یک چیز کم بود... دو سال از آن ماجرا گذشت و من 
بیست و چهارساله بودم. یک روز بعد از ظهر که داشتم 
برای رفتن به خانه اماده میشدم (صابر»-رئیس ش رکت 
و عموی نیکو-ازمن خواست تا چند دقیقه به اتاقش 
بروم. صابر مرد مهربانی بود و هميشه ازمن میخواست 
به جای غصه خوردن برای مینو دعا کنم که سلامت و 
خوشبخت باشد. 

صابر یس از کمی من و من کردن گفت: «حتما 
نیک و از زندگی من برات گفته. اما با این حال لازم 
میدونم خودم هم بهت بگم. من چهار سال پیش از 
همسرم جدا شدم. خواهر و برادرای همسرم خارج 
از کشور زندگی میکردن و همسرم برای رفتن پیش 
اونازند گی رو برای من کرده بود مثل جهنم. من 
که همه زند گیم و کارم تو ایران بود با رفتن موافق 
نبودم و با وجود تلاشی که برای منصرف کردن زنم 
کردم انتظار داشتم به خاطر من و پسر کوچولومون 
کنارمون بمونه که متاسفانه این کارو نکرد. ما بعل 
از کلی کش مکش از هم جدا شدیم.... نیکو از تو و 
زند گیت برام گفته. بابت اتفاقای ناگواری که برات 
افتاده واقعا متاسفم اما فکر میکنم دیگه وقتش رسیده 
که سر وسامونی به زند گیت بدی. تو دختر خوبی 
هستی و لیاقت یه زندگی خوب و خوشبختی رو 
داری... راستشو بخوای یکی دو روز بعد از اینکه 
اینجا مشغول شدی مهرت حسابی به دلم نشست. 
«ماهرخ»من به تو علاقه مندم ...) 

صابر مرد خیلی خوبی بود. او مرا درک میکرد. ما 
باهم ازدواج کردیم و زندگی پراز عشق و تفاهم خود 
را آغاز کردیم. روز تولد بیست و شش سالگیم فهمیدم 
که باردارم. در یک چشم برهم زدن نه ماه گذشت . 
دختر کوچولوی زیبای ما به دنیا امد. اسمش را «الهام» 
گذاشتيم. من عاشق شوهر و فرزندانم بودم و زندگی 
خوبی داشستم. انگار خدا تمام اشستباهات گذشته ام را 


بخشیده بود ولی هنوز جای خالی مینوی گمشده ام 
را حس میکردم و هیچ بچه ای نمیتوانست جای او 
رابرایم پر کند... نیکو که از خواهر هم به من نزدیکتر 
بود هميشه میگفت: «اگر خدا بخواد تو به دخترت 
میرسی. به جای اینکه گریه کنی و غصه بخوری به خدا 
اتاد کم اوو تت هرس که ضاهتفت ن 22 
می افته...) 

هجده سال از زند کی مشترک من و ا کل ۱ 
حالا بچه شوهرم «الیاس» بیست و چهار ساله بود و 
دخترم الهام شانزده ساله. الیاس درسش را تمام کرده 
و پیش صابر که در کارش پیشرفت چشمگیری کرده 
بود» کار میکرد. او عاشق منشی حدید شرکت شده 
بود. صابر هم از نجابت و وقاردخترک که اسمش 
«ساغر) بود- خیلی تعریف میکرد. برای دیدن خانم 
منشی که عقل از سر پسرم ربوده بود به شر کت رفتم. 
دخترزیبایی بود. چیزی در او بود که توجهم را جلب 
میکرد. تابه حال او را ندیده بودم ولی چهره اش برام بی 
نهایت آشنابود. تقر ياج را ۱۳ 
من بود. هروقت این طور به دختره ای جوان نگاه 
میکردم» صابر با خنده میگفت مثل دیوانه ها شدم» 
حللاباز هم‌همانطور رد ۲ ۱ e‏ 
که خیره نگاهش میکردم» نگاه کرد و پرسید: «امری 
داشتید خانوم؟» 

-من همسر آقای صابر تیموری هستم. 

۳۳ aw 
مهم دارن. بهشون خبر بدم یا منتظر می مونین جلسه‎ 
تموم بشه؟‎ 

در حالیکه هنوز مثل دیوانه ها محو تماشایش بودم 
گفتم: (منتظر می مونم) و روی صندلی روبروی او 

دخترجوان بلند شد و به طرف دستگاه کیی رفت. 
کمی لنگ میزد. چیزی در قلبم و ناگهان 
یاد حرفی افتادم که دکتر هنگام دنیا آمدن «مینوی 
گمشده)ام گفته بود: «متاسفانه پای راست دختر تون 
کمی کوتاه تراز ا ۳۳ 

- خانوم تیموری... خانوم تیموری... آقا 
ی 

ببخشید حواسم نبود» را گفتم و داخل اتاق شدم. 
(خحوب» نظرت چی بود؟) راصابر گفت ومن بی انکه 
جواب سوالش را بدهم از حسم گفتم. از اینکه گمان 
میکنم او «مینوی گمشده» من است. از اینکه او هم پای 
راستش مانند مینو کوتاه است. از اینکه نام خانوادگی 
اش با شوهر خواهرم یکی ست. صابر با دقت به حرف 
هایم گوش داد و گفت: «ماهرخ جان, میدونم هنوز 
به فکر مینو هستی» اما این دلیل نميشه که هر دختری 
که پاش لنگید و هم فامیل شسوهر خواهر تو بود» دختر 
توباشه... تو باز هم خیالاتی شدی ماهرخ. این دختر 
پدرش رو توی یه تصادف از دست داده. مادرش هم 
توی همون تصادف قطع نخاع و برای همیشه ویلچر 
و سا هون ماد نک 
دختر تو یکی از دانشگاههای تهران قبول ميشه مجبور 
میشن خونه و زندگی شون رو تو شهرستان بفروشن 


و بان تهران. دخترک با مهربونی و صبر و حوصله هم 
درس خونده. هم کار کرده و هم از مادرش مراقبت 
کر ده 

ی اس مضطرب و نگران منتظر اعلام نظر من بود. 
گفتم:« دختر خوب و مهربونی به نظر میرسید. اما کمی 
لنگ میزد که حتما خودت متوجه شدی. بعد با این 
E‏ 

«نه مادر» من خوب فکرامو کردم»را گفت واز 

شب تا صبح نتوانستم بخوابم. چهره دخترک مدام 
جلوی چشمانم بود. با تمام وجودم خداراصدا کردم 
و خواستم کمکم کند... دیگر جرات دیدن دخترک را 
نداشتم. می ترسیدم رفتارم طوری باشد که او تصور 
کند دیوانه ام و همه چیز بهم بریزد. صابر خودش او 
رابرای الیاس خواستگاری کرد وازاو خواست تابا 
مادرش حرف بزند و اگراو راضی بود روزی برای 
خواستگاری تعیین کنند... حس میکردم قلبم به من 
دروغ نمی گوید. با یاداوری چهره مهربان و نگاه 
آشنایش این حس بیشتر به تمام وجودم چنگ می زد. 
بالاخره روز خواستگاری و 

دنیا برخلاف تصور ما آدم ها حیلی کوچک است. 
انقدر کوچک که... قلبم تا حلقومم بالا امده بود. دنیا 
دور سرم میچرخید. به مسختی نفس میکشیدم. زبانم 
قفل شده بود... چشم که باز کردم در بیمارستان بودم 
و صابر کنارم نشسته و دستم را در دستانش گرفته بود. 

O00 

-قلبت بهت دروغ نگفته بود ماهرخ. ساغر همون 
مینوی گمشده ته .وقتی توبیهوش بودی اون خانوم 
که با دیدنش از حال رفتی به من تلفن زد و همه چیز 
رو گفت. ازم حواهش کرد بهم التماس کرد که نذاریم 
مین و چیزی بفهمه. میگفت مینو خوشبخته. میگفت 
از زندگیش راضیه. التماس میکرد خوشبختی شونو 
مر 

صابر گریه میکرد و میگفت. من گریه میکردم و 
ميشنیدم. خدای ا! چرا خواهرم چنین خیانتی به من 
کرده بود؟ جطور دلش امده بود من سالیان سال با 
چشمانی گریان و دلی پر حون در انتظار دیدن پاره 
جگرم باشم؟... 

-ماهرخ.توباید خداروشکر کنی که مینوزند گیش 
حراب نشده. مینو از زند گیش و بودن در کنار اون زن 
راضیه» خوب بذار همونطور بمونه. تو نباید زند گیش 
رو بهم بزنی. حالادیگه تو میدونی حالش خوبه و 
همین مهمه. خدارو چه دیدی شاید یه روز حودش 
همه چیزرو بفهمه و بیاد پیشت... میدونی که الیاس 
چقدربرات احترام قائله. بهش میگیم تو از مادر ساغر 
خوشت نیومده و راضی به این وصلت نیستی... 

الیاس به مینو گفت از ازدواج با او منصرف شده و 
مینودیگر به شر کت نیامد. دلم برای دوباره دیدنش پر 
میکشید. الیاس با من سرسنگین شده بود. دیگر مثل 
قبل با من حرف نمی زد. او نمیدانست در دل من چه 
اتشی برپاست... 


بقبه در صفحه ۶۲ 
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مبدی تاتار: توصیه فنی نمی گیریم چون 


راوی ننمکت اموّنابل ندا ریم 


گفتگو: محمد طاهری 


زیر نظر: علی کیانی موحد 








2 ازاینکه قهرمانی رااز دست دادید جه احساسی 
دارید؟ 

یسلا هیال نار تخت فده سس یعون 
قهرمانی جام حذفی می توانست آغاز پرشکوهی برای 
دوران‌مربیگری من باشد. ولی جای شکرش باقیست که 
توانستیم با همت بچه ها به فینال این رقابتهابرسیم 

را آهن تیمی بود که پنج گل ازذوب آهن 
دریافت کند؟ 

خود تان هم دیدید که نتیجه‌بازی تادقیقه ٩۸سه‌بریک‏ 
بودواگرمایک گل می‌زدیم اکنون‌ماقهرمان‌بودیم نه ذوب 
آ هن ولی‌برای‌افزایش بار تهاجمی تیم مدافعان راجلو 
کشیدیم و دفاع خالی ماند و دو گل متوالی خوردیم 

© تاچه حد تصورمی کردید که به فینال جام 
حذفی برسید؟ 

درواقع ازروزاول‌برای‌فهرمانی‌جام حذفی 
هدف گذاری کرده بودیم و تلاش زیادی رابرای رسیدن 
به این مقام انجام دادیم که متاسفانه به هدفمان نر سید یدیم 
ولی در کل به قدرت تیممان واقف بودیم. 

© دقیقاً جه اتفاقی افتاد که آقای انصاری فر شما 
رابه عنوان سرمربی معرفی کرد؟ 

درجریان جزییات موضوع نیستم ولی خوشحال 
هستم که به من اعتماد شد تااین مسوولیت رابپذیرم و 
امیدوارم توانسته‌باشم دراین مدت کوتاه جواب اعتماد 
وی راداده‌باشم. شاید حضور طولانی مدت من در 
باشگاه‌راه آهن و حصوصیات اخلاقی و تجربیاتی که در 
این مدت کسب کردم اورامتقاعد کرد که این مسوولیت 


۵ هنگامی که خبر بر کناری آقای یاوری راشنید ید 
جه وا کنشی نشان دادید؟ 


طبیعی است مانندبقیه به‌من نیز شوک واردشد به 
هیچ وجه انتظار این موضوع رانداشتیم و مشخص است 
که وقتی مربی تیم جدامی‌ شوداحساس خوبی نداشته 
باشیم و خوشحال نشویم. 


۳ ب 
اطلاعات کل ۶ ارو ۳۳۷ 


Sports_Haffegi@yahoo com 


سرانجام قدیمی‌ترین و پرسابقه‌ترین بازیکن لیگ ایران تصمیم به خداحافظی از عرصه بازیگری 
گرفت. هر جند که مهد ی تاتار در هفت بازی سرمربیگری را در انتهای فصل ۸۷-۸۸ و جام حذفی تجربه 


کرداما سرئوشت ناموفق داو و د مهابادی در راه آهن تجربه‌ای برای او شد تا برای سرمربی شدن عجله نکند 
و به قول خودش پله پله بالا برود. دقایقی با او همکلام شدیم و حاصل ای نگفتگو در ادامه م ‌آید. 


© اماد گی پذیرش این پیشنهاد راداشتید؟ 

نداشتم» ولی همیشه در چند سال اخیر دوست 
داشستم پسس از پایان دوران بازیگری ام بسه مربیگری 
بپردازم. من دقیقاً در هفت بازی وظیفه سرمربی رابا تمام 
دشواری‌هایش‌انجام‌دادم ود رطول مدت با زیگری‌ام 
سعی کردم از مربیان مختلفی که‌با انان کار کردم چیزهای 


زیادی یاد بگیرم. 
۶ بازیکن ان باموضوع مربیگری شما چگونه 
برخورد کردند؟ 


E e |‏ ی ی یت 

راه‌آهن بودم مشکل حاصی بو جود نیام رف با پیست تور 
بچه‌ها صمیمی هستم و کر با آنها رام راحت بود 
آینده به عنوان دستیار در 
روی نیمکت بنشینید؟! 

بله. من خودم به این نتیجه 
رسیده‌ام که‌برای‌سرمربیگری 
نیازاست تجربه های بیشتری 
کسب کنم وبه قول معروف 
پله پله بالا بروم. در جلسه‌ای که با مدیریت تیم داشتم هم 
بهتر دیدیم تاسال اینده رابه عنوان کمک مربی فعالیت 
کنم تاانشاءالّه در اینده بتوانم مستقل کار کنم. 

© و گویی دیگر قصد بازی ندارید؟ 

به احتمال زیاداینطوراست.اگربا زیکنان کارآمدی 
جذب کنیم که مشکلات تیم رابرطرف کند راغب هستم 
که دیگر بازی نکنم و فکر می کنم که بهتر است جارابه 
جوانترهابسپاریم! 

۶ با پدیده مربی بازیکن موافقید؟ 

به‌هیچ‌وجه.یک مربی نمی توانداستراحت یک 
بازیکن راداشته باشد و از لحاظ فکری راحت باشد و 


دویسنک ندارند 


هیچ کدام از این اتهامات متوجه آقای 
کریمی ندست و ایشان‌ همواره‌با 


تمرینات مدرن و علم روز دنیا بازیکتان 
رااماده‌ ی ازی‌می‌کندد و نبازی‌ یه 








یلها بازی کر دن درم ولیت نکر قاو تا نبا دض 
خواهد داشت. .من خحودم این شرایط راتجربه کردم و 
اصلاآشدنی نیست. دراین هفت بازی که سرمربی بودم 
یک بازی راواردزمین شدم و متو جه شدم که تحقق این 
موضوع با دشواریهای بسیاری همراه است. 

^ در طول این هفت بازی چقدر از فیروز کریمی 
مشاوره گرفتید؟ 

دراین دوره چندان‌مشاوره‌نگرفتم‌ولی دربیست 
سال گذشته که شا گردوی‌بودم تاحد زیادی از کارشان 
الگوبرداری کردم و خیلی چیزها یاد گرفتم. 

۵ در کل چقدر زند گی فوتبالی تان تحت تاثیر 
آقای کریمی قرار گرفته است؟ 
ازسال۸شاگرداوهستم و 
نکات اخلاقی وفنی بسیاری 
ازوی یاد گرفتم ولی تصمیم 
ندارم که دستیار او بشوم چون 
فرهنگ ما طوری است که اگر 
کی تا کی ید تفا تاه 
بیشتر چوبش رامی خورد تانانش راء خیلی تصمیم ندارم 
که دستیار ایشان بشوم. ۱ 

۶ یک سوال فانتزی! اصولا موبایل‌ها چقدر روی 
نیمکت راه آهن آنتن می‌دهد؟! 

مااصلاًدرنیمکت راه آهن موبایل نداریم که آنتن 
بدهد یاندهداولی دراین هفت بازی که مسوول فنی تیم 
بودم هیچگاه آقای انصاری‌فر توصیه فنی و تاکتیکی به 
مانکردودرکارمان استقلال‌داشستيم.اساسآشخصیت 
بالای او اجازه این کاررانمی‌دهد و من به شخصه تمام 
مسوولیت بردوباخت تیم رابه گردن می گیرم چون تمام 
مسوولیت وارنج و تعویض‌هابامن بود. 













2 با زیکن ان خارجی راه آهن جندان مو ثر نبودند. 
قبول دارید؟ 

تاحدی‌اینگونه‌بود.هاملت میختاریان‌با زیکن خوبی 
ستاو فص وت کرای اویش امد باغ اواز 
فرم‌ایده ال حارج شود و متاسفانه بقیه نی زنتوانستنددر 
ترکیب اصلی تیم جابیفتند. شاید به دلیل مسایل فرهنگی 
و تطبیق‌ناپذیری با محیط و... باشد» ولی من از وجود هر 
سه نفرشان استفاده کردم. 

¢ لیگ ۸۷-۸۸را جطور ارزیابی کردید؟ 

مسابقات نسبتاً خوبی بود. هیچ تیمی از پیش برنده 
نبودوفاصله‌بین تیمها کم شده‌بودو همین امر جذابیت را 
بیشتر می کرد. هر چند که مشکلاتی از لحاظ برنامه‌ریزی 
وجودداشت وآن یک ماهی که قبل از عید تعطیل شد به 


کار ماضر به زد. 
اس رات وتا ی ان 
گریمی در رابطه با دوپینک و.. با 


راب۳ 
منفی بود .هیچ کدام از اب ین اتهامات متو جه آقای کریمی 
نیست وایشان همواره‌با تمرینات مدرن و علم روزدنیا 
بازیکنان را آماده‌بازی می کنند ونیازی به دوپینگ ندارند. 
اگرهم گاهی آمپول زده‌می شود تقویتی است‌وبانظارت 
پزشکی بهنامدکتر تجفی که جزو کمیته مبارژهبادوپینک 


0 نظرتان راجع به عملکردفنی آقای کریمی در 
فصل جاری جیست؟ 


اوباتوجه به اینکه حیلی دير به تیم صبا ملحق شد 
عملکرد قابل قبولی داشت ورتبه ششم رتبه بدی نبود. 
ازیادنبريم که زمانی که ایشان درحال بستن تیم بو داکثر 
بازیکن ان آزاد جذب تیم‌های دیگر شده‌بودندووقت 
زیادی‌برای یار گیری نبود. 

© ازاینکه استقلال قهرمان شد خوشحالید با 
ناراحت؟ 

به عنوان کسی که چند سال در پرسپولیس بازی کردم 
دوست داشتم تیمی قهرمان شود که سزاواراست و واقعا 
استقلال شایستگی کسب قهرمانی راداشت.هر چند 
که عمیقبابت نتیجه نگرفتن پرسپولیس درایران و آسیا 
متاسف شدم و امیدوارم بتوانند این ناکامی راد آینده 
جبران کنند. پرسپولیس سال خوبی راسپری نکردوعلت 
اصلی آن حواشی ویرانگری بود که حتی تاروز حرنیز 
این تیم را رهانکرد. ۱ 

2 به عملکر دراه اهن جه نمره‌ای می‌دهید؟ 

راهآهن‌سال به سال دارد پیشرفت می کند.درسالهای 
اولیه حضورش درلیگ بر تر همیشه به فکر نیفتادن بود 
والان دو سال است که در مبانه حدول است. و دیدید که 
حتی تافینال جام حذفی نیز رسید. امیدوارم در سالهای 
بعددر کورس قهرمانی قراربگیرد و تحقق‌این موضوع 
دور از دسترس نیست. 

2 مهمترین نصیحتتان به مهدی تاتار چیست؟ 

هیچ وقت خدارافراموش نکند و هميشه قدرشناس 
کسان کفترآنش رمت کت تا شا 





جروت وله تاه للجم ردهن 


زندگی در دیار غربت شرایط خاص خو د را دارد. به ویژه اگر در قالب بازیکنی حرفه ای محبور باشی 
به دو راز خانسواده.هسم تمری نکنی وه مآمور زن دگسی رابچ رخانی تاد راين رهگذ را زقافله رقابت عقب 
ای هر جند که تب و تاب حضو ر با زیکنان فوتبال ایران در ارو پا تا حدود زیادی فر وکش کرده و دیگر 
شرایط مثل قبل نیست. اما هنوز هم دا ریم نماین دگانی را که در فوتبال انگلیسآلمان و اسپانیاء معرف 
فوتبال ایرانی هسستند تسوا مس ی ی و هی و۱ 





مقرراتی و خشک 

می گوینداگراعضای‌خانواده‌اش‌هم 
بدموقع زنگ بزنند با ا نها حرف نمی زند. 
کلاادم عجیبی است.باهر کسی نمی سازد. 
شاید درمیان خبرنگاران فقط یکی دودوست 
داشته‌باشد می گوینداز یس که‌بین آلمانی ها 
زندگی کرده» عین شان شده. - حشک و خیلی مقرراتی 

۱ 
همه‌با زیکن غیر حرفه‌ای‌ایران»این یکی حرفه‌ای‌د رآمده 
e‏ آن‌دسته آدم‌هایی است که‌از گفتن حقیقت 
ترسی ندارد و بارها حرف هایش رارک زده است. افکار 
دیگر است» خیلی خوش خنده و حامل کلی جک خنده 
دار. عشق جای است و هر جا که میهمان باشد صاحبخانه 
باید چپ وراست برایش چایی بیاورد. 

خانه دوم 

هاشمیان سال هاست درایران زند گی نمی کند. او ۸ 
با ای که در راد الا اه ۱ 
شبیه مردم این کشو رشده.هاشمیان‌در تابستان گذشته 
به جایی باز گشت که به قول حودش خانه دومش 
(خب بوخوم. همه دوستانم در این شهر هستند. » زمانی 
که دربایرن وهانوفرب ازی‌می کرد.برای‌این که حیلی 
و را دم 
(چه در خود شهر و چه در باشگاه بوخوم دوستان زیادی 
داشتم که باید پیش آنهامی آمدم.» 

همچنان مجرد 

و حالادوباره وحید به میان این دوستان باز گشته 
دوری به این قضیه پی بردند که هاشمیان‌هنوزآن آدم 
سابق است‌ودرزند گی اش تغییری ایجادنکرده.همچنان 
رادررستوران ها بچر خد:«البته نه زیاد. جیزهای زیادی 
هستند که اوقات بیکاری ام رابا انهامی گذرانم.» 

اینترنت یکی ازآن چیزهاست.وحی داگراخبار 
فوتبال واخبارداخلی ایران راچک نکند. روزش شب 
نمی شود. اززمانی هم که زبان المانی رایاد گرفته» خیلی 
GG‏ .وحید مطالعه کردن راهم 
0 


ات 


حت ۰ 


۱ ۳ > ور ار ای 


فلسفی هم‌بدم نمی آید. )او حید عشق سفر 
است واگر ولش کنند دوردنیارادر ۸۰روز 
می چرخد. اگر تمام این سر گرمی هابرایش 
مهیانباشد ومجبورباشد یک کاردیگر انجام 
دهد ترجیح می دهد به استخر برود. 

به شنا علاقه خاصی دارد و می گوید اگر فوتبالیست 
نمی‌شد. یک شنا گرا زآب درمی آمد:«لطفا ی وگاراهم 
از قلم نیندازید)!به خاطر همین چیزهاست که وحید را 
یک ادم متفاوت می دانند. اوبرای‌این که‌هميشه تم رکز 
داشته باشد و کلااز نظر فکری آزاد باشد یو گاهم کار می 
کند:«ورزش خوبی است. فکر می کنم هر بازیکنی باید 
ان را انجام دهد.) 

ب بر و 

هاشمیان مثل هر کس دیگری از فیلم دیدن هم بدش 
نمی‌آید.دوفیلم خارجی است که اورادرزند گی اش 
بدجورنحت تاثیرقرارداده« گلادیاتورو باپیون.) 
هاشمیان ی بیس یاس ری میب 
هرفیلم تاریخی ای که گیرش می آید نگاه کند. وحید 
باس ری از ی موی بر 
گیرایی بالای انهادارد.او که یک ادماحساساتی است» 
کلاموسیقی زیاد گوش می دهدوبرایش داخلی یا 
خارجی خیلی فرق ندارد.بین داخلی هاعشی افتخاری 
است» ولی کارهای دیگر راهم گوش می دهد: «راستش 
من هر نوع موسیقی ای گوش می دهم. مهم تر از صدای 
خواننده برايم خود موسیفی است.» 

ج-د از همه اینها؛ وحید جزو معدو دبا زیکنان ایرانی 
ا را رد ار در ار اسان 
وفق دهد.او که رفتاری شبیه به المان هادارد. خیلی 
خوب‌بافرهنگ این کشورکنا رآمده‌است:«خب هر 
کشوری‌برای خودش‌هم‌ویژگی‌ه ای خوب داردو 
هم‌ویژگی های‌سخت اوایل که برای کار به المان امده 
بسودم تازند گی کنم» یک مقداری برای من سخت بود. 
چون بافرهنگ و محیط و زبان اینهاهنو زاشنانبودم.اما 
به مرورزمان سر کردم.»ولی هاشمیان یادش رفت که از 
ویژگی های خوب آلمانی بگوید:«ویژگی های حوبی 
رای ار ار 
برای کار خحوب برنامه ریزی می کنند. ازاین لحاظ خیلی 
eS‏ 
ادم سخت می تواند عادت کند و هر چقدر هم که عادت 
کنید» زمان هایی اد 


ین دوری رحس می کنید.» 





ر 
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ده سه ماار مړ ا نفا 


ش کر د. 


@ر اقانل 


۰ 1 


تفاوتی دا كذ سنه مشاهده نمی شود 


بازی د لچسب نبود 

جدال دوتیم فوتبال ایران 
وامارات درمجم وع چنگی به 
دل ند وایران نتوانسست نتیجه 
مطلوبی به دست آورد. ایران با 
تیم دوم امارات بازی می کرد نه 
تیم اول. تیم ملی ایران برابر تیم 
دوم امارات نتوانست آن اقتدار و 
شادابی همیشگی خود رانشان 
دهد ودربرابر حدود ۱۰ هزار 
تماشاگرورزشگاه آزادی تنهابایک گل برابر حریفش 
به بر تری دست یافت. 

بااین وضعیتی که از بازی ایران دیده شده است. در 
بازی با کره مشکل بزرگی خواهیم داشت. اگرنگاهی به 
بازی دیگر تیمهای هم گروه ایران داشته باشیم متوجه 
خواهیم شد که نسبت به انهابسیار کند هستیم. نبود 
سرعت مناسب دربازی ایران کاملا به چشم می اید. 
زمانی که تیم ایران مالک توپ می شود تیم به کندی توپ 
رابه زمین حریف می رساند و وضعیت دفاعی مانیز به 
همین صورت است. در دو بازی که آقای قطبی سرمربی 
تیم ملی ایران شسده از لحاظ دفاعی تفاوت آنچنانی با 
گذشته مشاهده نمی شود. کماکان در دفاع کند عمل 
کرده و اسیر ضد حملات تیم های حریف می شویم. 

بااین وضع شکست می خور یم 

اگردر کره نیز بخواهيم به‌این شکل بازی کنیم کمتر 
از ۲ گل نخواهیم خورد. سرمربی تیم ملی ایران با توجه 
به نسناختی که از تیم کره دارد بايد متو جه باشد که تغییر 
سیستم بازیکتان الزامی است. 

اقای‌قطبی دراین‌بازی‌بایدازبازیکنان جوان‌وبا 
انگیزه استفاده کنل کاری که در دوبازی قبلی صورت 
نگرفته است.متاسفانه به نظرمی رسد که بر خی از با زیکنان 
دیگراز حضوردرتیمملی ایران حسته شده‌اند وانگیزه 





ناصر حجازی 


ای برای پوشیدن لباس مقدس تیم 
ملی فوتبال ایران نداشته و اهمیتی 
به تیم ملی نمی دهند. بازیکنانی 
نظیر مهدوی کیا و هاشمیان از 
تجربه بسیار بالایی برخوردار 
هستند امادر حال حاضر به نظر 
3 می آید که کارایی لازم راندارند. 
من نیز تجربه بسیار بالایی دارم اما 
امروز می توانم در تیم ملی بازی 
کنم؟ مسلماً خیر! آقای قطبی باید 
به با زیکنان جوان و باانگیزه ای نظیر معدنچی و خلعتبری 
ازابتندای‌بازی فرصت حضور در میدان رادهد و در اواسط 
بازی از تجربه مهدوی کی و هاشمیان استفاده کند. 
سبک بازی 

درزمینه مسبک وروش بازی تیم ملی باید بگویم که 
این سبک و روش در هیچ کجای جهان قابل مشاهده 
الگووروشی پیروی‌نمی کنیم! از زمان حضور اقای قطبی 
درایران تابه حال تفاوتی دربازی‌ایران مشاهده نشده 
نداشته‌اند.ا گر بخواهیم سبک فوتبال ایران راعوض کنیم 
بایسددگرگونی کاملسی درتیم‌ملی صورت پذ یرد کهاين 
د گر گونی در اینده نزدیک اتفاق نخواهد افتاد. 

شانس صعود 

آپاشمافکرمی کنید که مامی توانیم کره جنوبی را 
دران جاشکست دهیم و عربستان نیز با کره مساوی 
کرده يا از کره شکست می خورد؟! فکر نکنم که خوش 
خیال ترین طرفداران تیم ملی نیز در جواب این سوال 

مسلما عربستان تیم ملی کره شمالی را شکست می 
دهد و ما تنه بای امیدوار باشیم که بتوانیم باشانس تیم 
کر هرا شکست داده ق واه بل اف شویم. 


ار ی یران وا فى يتما 


0 سلام خسته نباشید. آقای خاکپو ر نظر شما 
درباره بازی ایران و امارات چیست؟ 

۶ بازی را ندیدم! 

© واقعاً .. ؟! 

با ».من بازی‌های تیم ملی رادنبال نمی کنم 


وبه همین دلیل نمی توانم نظری در این زمینه بدهم. 
تنهااطلاعات من ازبازی این است که ایران بازی را 
با نتیجه یک بر صفر برنده شده اما بازی زیبایی انجام 


اه اس 

2 جرا؟ 

2 خوب کاررابه‌جایی رساندند که‌من به 
عنوان یک بازیکن سابق تیم ملی علاقه‌ای به مشاهده 


0 
الاعات ل 2 RA‏ 


بازی‌های تیم ملی ندارم. 
کال ی بجر 
امده که باعث دلسردی 
من از فوتبال انات 

( درب‌اره شانس 
صعود نظر شما 


ES 


2 شانس زیادی‌برای صعودایران متصور نیستم.با 
توجه‌به‌بازی که ایران انجام داده است. بعید به نظر می اید 
که بتوانيم تیم کره‌رادر انجا شکست دهیم. وضعیت 
سخت و مشکل است و تنها باید اتفاقات و حوادثی روی 
دهد که بتوانیم به جام جهانی صعود کنیم. 





افر فشین قطبی: 


اگرارکسی بتواندکره زا 
نیکست شکست دهد "من هستم 


سرمربی تیم ملی فوتبال ایران گفت: پیروزی 
برابر کره جنوبی در سئول بهترین هد یه به مردم 
ایران است. 

افشین قطبی پس از پیروزی یک بر صفر برابر 
امارات اظهار داشت: این برد رابه همه مردم ایران 
تبریک می گویم. برد شسیرینی بود هر چند به‌دلیل 
استرس بازیکنان فرصت ه ای زیاد گلزنی رااز 
دست دادیم.واین فشارروانی‌مانم گلزنی بیشتر 
SS‏ 

سرمربی تیم ملی تصریح کرد:دربرخی از 
دفایق فوتب‌ال زیبایی ارائه دادیم ودربرخی از 
دفایق نیزبه دلیل استرس زیاد کنترل بازی از 
ان خر تسایس سرا کر 
جنوبی آن‌هم در سئول شیرین ترین هدیه‌ای است 
که می توان به مردم ایران داد. 

دای ترس رت 
را کر اک در رات 
دهد آن‌فردافشین قطبی است. از تماشاگران 
هم می‌خواهم حمایت ود رااز تیم ملی ادامه 
دهند. 

وی عنوان کرد: 

کسب ٩امتیاز‏ از امسابقه کار دشواری است. 
از اول هدفمان کسب ۷ امتیاز بود هر چند امیدوار 
بودیم در کره‌شمالی ۳امتیاز بگيريم.بااین حال در 
آحرین لحظه هم می توانیم به جام جهانی صعود 
yy‏ 
گفت:احساس کردم امارات در نیمه دوم بسته 
کار تراد کر یی یل لیر یراب 
میدان آوردم تا از قدرت بازی او استفاده کنیم و 
فوتبال ترکیبی ارائه دهیم. 

برهانی رابه میدان آوردم تا از سرعتش استفاده 
کنم واز خسرو حیدری‌هم که توانایی بازی را 
درهردو جناح دارد و فوتبالیست باهوشی است 
استفاده کردیم. 

وی در موردنیمکت نشینی فریدون‌زندی 
ار را ار ان 
e‏ 
درنیمهدوم ۱ انفردیگررابه میدان بفرستیم 
کیفیت بازی ایران تغییرنمی کرد زیرابازیکنان 
بسیار خوبی داریم. 

زن دی می تواند جای علی کریمی و یادر 
جناح چپ بازی کند اما از نفراتی که در این جناح 
بازی کردند راضی هستم. البته زندی هم می تواند 
موقعیتش رادر تیم ملی تثبیت کند. 








با خرید کاکاو کریستیانو رونالدو 





آغاز داستان 

داستان از آنجا آغاز شد که فلورنتین_ و پرس برای 
اتفضانات وناست باس گاه ر الما درد اند دا فر 
برنامه اصلی خودراخرید کاکاء کریستیانورونالدوو 
دیوید ویااعلام کرد.به جرات می توان گفت که تمامی 
فوتبال دوستان معتقد بودند که‌این صحبت تنهایک بلوف 
e‏ 
حا رد ا کا داش 
حودش بود. زیدان رابه عنوان‌مشاورنقل وانتقالات 
باش‌گاه‌منصوب کرد. زیدان دراولین نشست مطبوعاتی 
ود موی شد که کار 
پرس قراردادامضاکرده 
وازاین پس بازیکن رئال ۱ ۱ ۱ 
مادرید محسوب می شود.در |_| 
حالی که بازهم این ادعا برای 
بسیاری از مردم مضحک ۱ 
بود چراکه کاکا در مصاحبه ۲ 
هایش اعلام کرده بود پس از 
بازنشستگی پاتونومالدینی ۱٩‏ 
به این می اندیشد که اسطوره ]| 
جدید باشگاه باشد. ۱ 

این دو حالس نود که 
شایعاتی از منابع مختلف به گوش می رسید تااینکه 
سیلویوبرلوسکونی در مصاحبه ای رسما حبر فروش 
کاکاراتایید کرد:«می‌دانم که تیفوسی‌های ميلان 
از قرو کاک ار کے اند افو نالھ ا 
نمی شود کاری کرد.با پول فروش کاکابه رئال مادرید 
می توانیم یک ميلان تازه‌بنا کرده‌وحتی دوبازیکن 
بزرگ دیگر خریداری کنیم.» 

قر ارداد 1۵ میلیون بوروبی 

فردای مصاحبه نخست وزير و مالک باشگاه ميلان 
خبر امضای قراردادرسمی کاکاباباشگاهر تال ۱۲ 
اعلام شد.منابع خبری از عفد قرارداد ۵ میلیون پوروبی 
به انضمام منزل مسکونی. اتومبیل به انتخاب بازیکن» 
حقوق ۹۰هزار یورویی و حق داشتن وکیل حقوفی 
احتصاصی و مترجم به صورت رایگان خبر دادند. 

کاکادر ازای این امتیازات به رثال ماد بد ۱۳۲ 
داده‌است. اول آنکه تا پایان سال ۲۰۱۵ تحت صلاحدید 
رئال مادرید و با این لباس فوتبال حرفه‌ای را تجربه کند. 
دوم.درمورد تمام‌قوانین داخلی تفاوتی باسایر با زیکنان 
نداشته و برای تعطیلات نیز با اجازه باشگاه رئال مادرید 
اخای ار 

سسوم برای بازی‌های دوستانه یاغیررسمی برزیل 
حق ترک اردوی رئال مادرید رانخواهد داشت وچهارم 
طبق قانون اسپانیا به عنوان یک ورزشکار غیر بومی 
حق استفاده از تسهیلات دولتی در مورد شهروندان 
راندارد. 
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برای تحقیر بار سلونا آمده ام 

کاکادراولین‌واکنش خود پس ازعقدقراردادبا 
رئال مادرید گفت: برای تحقیر بارسلوناآماده‌ام.اینکه 
مدت ‌ ها مدنظر رت ال مادرید بوده ام برای من بسیار 
ارزش‌مند است واگربارهابر ماندنم در میلان تاکید 
کرده‌ام به این خاطراست که نمی خواستم هواداران را 
از خود برنجانم. 

کاکادر پاسخ به این پرسش که آیا از رقابت با بزرگان 
مادریدی‌هراسی داردیا خی تاکید کرد: انقدر تجربه 
دارم که تحت تاثیر این مسائل قرار نگیرم امامی دانم 
که روزهای سختی در پیش 
روی من است. 

پس از آنکه پسرس 
تواست اكا ۱ 
آورد» شایعاتی پیرامون 
حضور کریستیانو رونالدو 
درسانتیا گوبرنابلوبه گوش 
رسید. پرس در مصاحبه ای 
عنوان کرد:« کهکشان تازه 
من تسخیر ناپذیر است و 
نباید تصور کنید که رئال 





مادرید خیال عقب نشینی دارد. من نیامده ام که با رثال 
مادرید یک یادوس ال قهرمان شوم و سپس به حاطر 
چند باخت نا گهانی استعفا دهم بلکه می خواهم رئال 
مادرید رابه عنوان یک الگوی باشگاهداری مثل گذشته 
به جهان معرفی کنم. کاکاءمذاکره با مقامات والنسیاه 
عقد قراردادبا دوبا زیکن امریکایی برای تیم بسکتبال» 
تصویب قانونی برای‌نحوه‌فروش محصولات در اسیا 
از مهمترین کارهایی بود که من در این هفته انجام دادم. 
هدف بعدی من خرید رونالدو می باشد.) 

تراک ری 
کنفدراسیون ها در افریقای جنوبی به سر می برد در یک 
نشست خبری در مورد پیوستن کریس رونالدو به رئال 
مادرید عنوان کرد: از حضور او در رئال حوشحالم البته 


شکی نیست که رونالدو یکی از بهترین بازیکنان جهان 
است و می تواند به رئال مادرید کمک زیادی کند. 
سود ۳ میلیون یوروبی رئال 

در همین حال منابع نزدیک به باشگاه رئال مادرید 
میلیون يورو سود کرده است. 

این سود عجیب در همان روزی به خزانه رئال 
مادریدواریزشده که کاکاقرارداد حودرابا این تیم 
منعقد کر د. 
است و شبکه تلویزیونی ۷6 ] برای آنکه بتواند اولین 
کنفرانس خبری کاکا در اسپانیارابه صورت اختصاصی 
پوشش خبری دهد و تا پایان فصل در تمام نشست های 
خبری کنترل کننده تجهیزات صوتی و تصویری باشد 
مبلغ ۰ ۰ هزار يورو به رئال مادرید داده است. 

یک شرکت ژاینی برای آنکه کاکا با اجازه رئال 
مادرید در یک کلیپ تبلیغاتی شر کت کند قسمتی از 
سهام خو د رابا تخفیفی بی سابقه در بورس تو کيو به رئال 
که به رئال مادرید تحویل داده شده است. 

رونالدو ر کورد راشکست 

اواخحرهفته گذشته بود که‌باشگاه‌ثروتمندرئال 
مادرید اسپانیابامبلغ ۸۰میلیون پو ند مهاجم پرتغالی 
منچستریونایتد رابه خدمت گرفت. 

یس زآنکه جوسازی روزنامه‌ای اسپانیایی در 
رونالدو قوت گرفت. تنها 
دو طرف مذاکره کننده کافی 
منچستریونایند در بیانیه‌ای 
فروش ۸۰میلیون پوندی 
معادل ۳٩میلیون‏ پورویی 
کریستیانو رونالدو رامورد 
تایید قرار داد ونوشت: این 
یک رکورد جهانی است و باشگاه منچستریونایتد 
به حدمت بگیرد. 

کریستیانو رونال دو از دوسال گذشته مد نظر 
باش‌گاه رئال مادرید بوده‌است؛اما گویاتنهافلورنتینو 
پرس می توانست پای این جوان خوش تکنیک و البته 
پر حاشیه را به مادرید بکشاند. 

جزئیات‌این‌قراردادرسمی در سفررونالدوبه‌برنابتو 
فاش می شود. رونالدو که ازدو سال گذشته مد نظر 
باشگاه ثرو تمند رئال مادرید بوده است. پس از قهرمانی 
منچستریونایتد در لیگ قهرمانان اروپاانگیزه ای برای 
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ادنکه ما گمان کنیم دعضی چ 
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حامحال است د ای 
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6 لار شفه کولد 


یسیل دزا ر شای زد ان 


فهمید من جرأت کرده وازاوشاکی شدهام. مرابه باد 
کتک گرفت و با کمربند به جانم افتاد!من که هیچ دفاعی 
آسیب جدی نبینم !بعد هم که او خسته شد من به اتاق 
خواب پناه بردم ودرراازپشت بستم وشروع کردم 
به گریه کردن. همان موقع همان پسربا تلفن همراه من 
تماس گرفت.من که حسابی کتک خورده و درحال 
شدودرمیان اشک‌وناله برایش گفتم چه‌بلایی سرم آمده 
است!اصلا تصورنمی کردم اوبعد از شنیدن حرفهای‌من 
بگوید که تا پنح دقیقه دیگر به منزل ما می آید! هر قدر از 
او خواستم دخالتی در زندگی ما نکند. او گوش نکرد و 
گفت که می آید تاباهمسرم صحبت کند! التماس‌های 
آن را خواهد شکست!به‌او گفتم همسرم خوابیده!او 
هرچه من گفتم او یک جوابی به من داد. 

ساعت حدود سه و نیم بعدا زظهر بود که زنگ در را 
خوابیده. در راباز کردم ورفتم جلودر ساختمان و از 
یسرک خواستم داخل نیاید. به او گفتم اجازه‌بدهد 
همسرم استراحت کند. من هم به بهانه خرید از خانه 
بیرون بروم تاهمه چیز آرام شود ام ااومراهل دادو 
به کناری یرت کرد و گفت حالا که خانواده‌ات غیرت 
ندارند من باید ببینم این نامرد چرادست روی زن بلند 
وشاهد دعوای من و پدرش نبود. جند لحظه بعد از رفتن 
من صدای مشاجره ان دو بلند شد من ازاتاق بیرون امدم 
تا آنهاراازهم جدا کنم که دیدم در دست هر کدام از آنها 
بگذارند. اما پسرک فریاد زد و گفت بچه را بردارم و از 
خانه بیرون بروم! بر گشستم دیدم دخترم جلو در اتاقش 
ایستاده و به صحنه در گیری خیره شده! 

من دخترم رابعل کردم و به اتاق پناه بردم و دررا 
پس ا مت رم کشت کبس روخ ۱ 
خوابید و من جرات کردم از اتاق بیرون بیایم! با دیدن 
دستان خونی پس رک دررابستم وپشت درایستادم. 
او آمد پشت درو گفت تاسه-چهار ساعت هیچ کدام 
ضعف کرده ب ودم و دخترم هم یک بند گریه می کرد! 
فکر کنم چهار ساعتی گذشته بود که او اجازه داد از 
اتاق خارج شویم. در طول این مدت او تمام آثار جرم 
رااز میان برده بود و جسد شوهرم راهم داخل موکت 
پیچیده و گوشه‌ای پنهان کرده‌بود.من قصدداشتم‌بروم 
به منزل پدرم و ماجرارا برایشان بگویم اما او اجازه 
نداد. ساعت حدود ۱۲ شب بود که او جنازه شوهرم را 
داخل ماشین قرارداد و من و دخترم راهم سوارماشین 


0“ 
اطلاعات ى ون ارو ۳۳۷ 


کرد و به سمت مقصد نامعلومی ح ر کت کرد. نمی دانم 
جایی رسیدیم واو گفت که ما از ماشین پیاده نشویم! 
بعد هم جنازه همسرم را در یک سرازیری انداخت و 
بعد هم آن را | تش زد.البته من هیچ کدام از این صحنه‌ها 
راندیدم چون جرات نداشتم به عقب نگاه کنم. بعد 
من تا ظهر روز بعد در منزل بودم اما ظهر به خانواده‌ام 
اطلاع دادم که شوهرم به خانه نیامده! آنها هم گفتند به 
همراه دخترم به آنجا بروم. قبل از رفتن با همان پسرک 
معرفی کنم.ام او گفت اگراینکاررابکنم دخترم نه 
تنها پدرش رااز دست داده که مادرش راهم از دست 
می دهد. بعد هم قول داد که خرج زند گی مارا تأمین کند 
وحتی بعد ازانکه ابهااز اسیاب افتادبامن ازدواج کند! 
با شسنیدن این حرفها من هم از اینکه حقیقت را اشکار 
کنم طفره رفتم اگرچه عذاب و جدان مثل خوره به 
جانم افتاده بود! 

برای‌رد گم کردن, خودم به‌اداره آگاهی اطلاع 
دادم همسرم ناپد ید شده دو-سه ماهی پیگیر ماجرا 
شدمامابعد به تقاضای برادرشوهرم پرونده رابستیم. 
سه‌ماه گذشت در طول این مدت خانواده همسرم به 
اجرابگذارم تاازطریق‌داد گاه پول‌رادریافت‌نمایم» 
هم شدت گرفته بود و این شک آنها را به یقین بدل 
می کرد که حتمانیم کاسه‌ای زیر کاسه است!تااینکه 
دوباره‌به‌در خواست برادرشوهرم پرونده به جریان 
افتاد و این بار آنهاا ز من شکایت کردند. با احضار من 
همسرم مطرح شد. بعد دخترم رابه اگاهی اوردند و 
اوباسادگی کودکانه تمام آنچه‌را که روزو شب قتل 
همسرم دیده و شنیده بود. دقیق و بی کم و کاست برای 
مأموران گاهی با زگ و کرد!دیگر جای انکاری نمانده 
چیزبرملاشدوبهاين ترتیب من واوبه جرم قتل 
روانه زندان شسدیم. درحالی که خدا می‌داند من نه در 
قتل همکاری و مشارکتی داشتم و نه خواهان قتل او 
بودم. من اگر چه عاشق و دلباخته‌همسرم نبودم امابه 
او عادت کرده بودم. درست مثل زندانی که زندانبانش 
رادوست دارد. چون به اوعادت کردهامن هیچ وقت 
نمی خواستم او بمیرد! همیشه تصور می کردم بالا خره 

کاش به جای درددل کردن با آن یس رکه با یک 
مشاورصحبت می کردم. کاش آن روزدررابرایاوباز 
کاش تمام اینهایک کابوس باشد وبایک جیغ تمام 
شودا 

کاش پایان زندگی ماء اینقدر تلخ و زشت نبود! 


2 4 %4 ۰4 
بسر کد شس و اغى 
بقیه‌از صفحه ۵۷ 


الاس به مینو گفت از ازدواج با او منصرف 
شده و مینو دیگر به شرکت نیامد. دلم برای دوباره 
E‏ 
شده بود. دیگر مثل قبل بامن حرف نمی زد. او 

بازده روز از آن اتفاق گذشته بود که... ساعت 
دوازده و نیم شب زنگ در خانه به صدا د رآمد. 
تعجب کردیم چون منتظر هیچ کس نبودیم. صابر 
در راباز کرد و چند لحظه بعد با مینو وارد شد. مینو 
در حالیکه رنگ به چهره نداشت و به شدت گریه 
میکرد گفت: «من امشب همه چیز رو فهمیدم. 
فهمیدم که همه چیز زند گی من دروغ بوده. مامان 
منیره بهم گفت دیگه نمیتونه حقیقت رو از من 
مخفی کنه. بهم گفت که شمام‌ادر واقعی من 
و شمارو بیرون میکنه» شما بهش تلفن میزنین تا 
هک اور ار ساره رن و 
زودتر از شما ازدواج کرده بوده و برخحلاف شمااز 
زند کیش کامللا راضی بوده اما دکترا گفته بودن که 
هیچوفت بچه دار نميشه واسه همینم اون تصمیم 
طای روم وا هه ردو رای 
کنه مدام میگفته من میخوام مینو رو از این وضع 
فلاکت بار نجات بدم. شما رو میندازه توی جوی 
آب کنار بیمارستان و منو با خودش میبره. به دروغ 
به شوهرش میگه که شما خودتون حاضر شدین 
در ازای يه مبلغ ناچیز منو بهش بدین. شوهرش هم 
که اصلا فکر نمیکرده منیره دروغ بگه با خواسته 
منیره موافقت میکنه و از تهران میرن و برای من 
به اسم خودشون شناسنامه میگیرن. منیره سالها 
حاط ههار ۱اه دمم 
منیره امشب حالش خیلی بد بود. ازم خواست بیام 
پیش شما و تنهاش بذارم. منیره بعد از اون تصادف 
وفوت شوهر و فلج شدنش خیلی عذاب کشید. 
گفت به شما بگم حلالش کنید. گفت از شرمند گی 
نمیتونه تو جشمای شمانگاه کنه...» و گریه امانش 
را 
(نمیدوبی چقدر انتظار این لحظه رو کشیدم)... 

لطفی که خداوند به من کرده بود. دیدن دوباره 
را رک 
بود تا از صمیم قلب منیره را ببخشم و از خداوند 
شب بود که به خانه منیره رسیدیم. او ارام روی 
تختش خوابیده بود» انگار سال ها بود مرده... 





با توجهبه بحران پیش روی شماذخیره انرژی رابه شما 
توصه می کنم چرا که در غیر این صورت بامشکل جدی 
مواجه خواهید شد. نکته بعدی در مورد لجاجتی است که در 
پیش گرفته‌ایدوبهتراست‌هد فمند و واقع بینانه تصمیم‌بگیرید 
که ممکن است شماهم در چنین شرایطی قرار گیرید و آنگاه 
ا مطلوی کف کت 

دوست خوبم! گاهی اوقات لازم است که چشم تان را 
به روی بعضی مسائل ببندید تاحرمت‌ها حفظ شود و یقین 
ده افیا در درا راتک ادتبا را تاه کی ما 
کرد.درموردآن خحواسته‌موردنظر تان که به آن‌نرسیده‌اید 
باید صداقت را ملکه ذهن و قلبتان کنید و به این باور برسید 
که قطعاً به صلاحتان نبوده! 


داشتن تعادل در همه زمینه‌های زند گی رابه شما 
پیشنهاد می کنم نه اینکه گاه‌زیاده‌روی کنید و گاه...البته باید 
و یه وی اسف اد نو 
اقتصادی‌تان هم خواهد شد و مجبورهستید که آن‌رااجدی 
بگیرید. گاهی کج خلقی‌هایی دارید که‌منش]انهاريشه در 
تنهایی شمادارد که در بین جمع هستید و تنها! و این عادت 
بد باعث ازار خو دو عزیزان می شود که امیدوارم باشیوه‌ای 
منطقی این مساله راحل و پنجره‌های جدیدی رابه روی 
خودباز کنید که شما شایستگی بهترین‌هارادارید. 

در مورد آن مساله خاص هم بهتر است جز خود و خالق 
یکتاروی‌هیچ کس حساب نکنید ودست روی زانوی خود 
بگذارید ومثل همیشه پیشقدم شوید. 


باو رکنید که‌همیشه‌هوشیار وا گاه‌بودن کارساده‌ای‌نیست 
اماامکان پذ ی رنیست تابا تکیه‌براین روش بتوانید احتمال اشتباه 
رابه صفر بر سانید ورضایت کامل خود رابه دست اورید. 
نیتی در دل دارید وبرای رسیدن به آن لحظه‌شماری می کنید. 
درحالی که‌بایدبرایش صبر کنید چون گذشت زمان‌آن‌را 
مطلوب و شیرین به شسماهد يه حواهدداد.درموردریخت و 
پاشهای‌پنهانی که‌داریدهمباید یک بر نامه اساسی بریزیدو 
به آنها سر و سامانی بدهید و از آشفتگی بیرون بیاورید و خیال 
خودراباواقعیت‌های‌زند گی اسوده کنید و قدرداشته‌هایتان 
رابدانید که به طورمغال سلامتی‌تان رانمی توانید با پولی که به 
شدت به آن می اند یشید خریداری کنید پس قبول کنید که خیلی 
چیزها رانمی توان با پول خرید. مثل محبت و دوستی! 


روزه ای خوبی راپیش روداشتید وفرصت خوبی 
امانتوانستید خودوارزش‌هایتان رابشناسید وبرایشان 
برنامه‌ریزی کنید. چرا که دقیق وسنجیده عمل نکردید و 
حالاوقت آن‌رسیده که از تجربه‌های گذشته خودپندبگیرید 
واز تکراراشتباه پرهیز کنید. 

دوست وی یهجوت با میت هه زیاس که 
ذهنتان را کاملا احاطه کر ده‌است.ولی توصیه‌من‌به ماو 
تکیه بر عشق الهی است تا بتوانید آزادورها شوید. 

نکته بعدی این که به دنبال مسکن برای مشکلی هستید 
اما باید آن رامداوا کنید چرا که تسکین دادن فقط می تواند 
دردرابه تاخیر بیندازدو ان رادرمان نمی کند. 


پیداست که دیگر خودتان هم کلافه شده‌اید بس که از 
این شاه به ان شاخه می پرید و تردید به‌دل راه‌می دهید 
که من به شما توصیه می کنم که ااحساسات را حداقل برای 
مدتی کنار بگذارید و منطقی بنگرید که فرصتهاقابل تکرار 
نمی‌باشند. 

دوست خوبم! آرزوها و اهدافتان راباید چون توجه 
به‌غذای‌روح کاملاً جدی‌بگیرید تابه تدریج جزیی 
از وجودتان شسودودراین صورت است که می توانید 
بارعایت کامل جوانب شروع خوبی داشسته باشید واز 
نتیجه کار راضی. در ضمن مهمترین توصیه من به شما 
اینست که در هیچ زمینه‌ای وسوسه نشوید وازراه‌اصولی 
ا 


نخستین توصیه من به شمااین است که به اندازه 
داشته‌هایتان رویاپردازی کنید نه به‌اندازه خواسته‌هایتانو 
بی دلیل‌سرتان راشلوغ‌نکنید ونقشه‌هایی که عملی نمی شود 
وتو رور 6 نت لها ررق که ییا 
به‌همراه‌دارد.درست است که دوست دارید در همه امور 
بهترین باشید. ولی باید تحمل مشکلات و مسیر رسیدن به 
e‏ 
باعث به هم ریختگی روحی تان نشود. 

دوست خوبم!غم و اندوه راازاعماق وجود خود برای 
همیشه دوربریزید وشادی راجایگزین آن کنید که‌باحداقل 


امکانات‌هم می توان‌واقعاًشادو خوشبخت بود.امتحان 
کنید! 


برای آینده‌تان تصمیمی گرفته‌اید که لازم است درموردش 
تجدیدنظ رو ی بازبینی دقیق داشته‌باشيد وازاین بابت حجالت 
ورودربایستی نداشته باشید وبدانید لجاجت سرمنشابسیاری 
ا زمشکلات است که‌باید هر چه‌زودتر آن‌رااز خوددورنمایید. 
درخواستی داشته‌اید که جواب ان منفی بوده»ولی نبایددلخورو 
توت وی ات تایه سوق هر ملق 
کلیدی که در جیب خود دارید قفل رابگشاید وشمارابه تمامی 
حواسته‌هایتان‌بر ساند. 
داشته باشید و از باهم بودن غافل نشوید. 


مجبوربه قضاوت درامری می شوید که‌بایددقت لازم و وجدان 
بیدار به همراه داشته باشید تا خودتان رادر جارجوب پشیمانی قرار 
ندهیدوباعث آزار خو دو خانواده‌نشوید» چون‌همانطور که‌می‌دانید 
انتظارا ت آنهاازش ما خاص وبیشتر از توانتان نیست.به‌مسائل 
بگویید نه من! اما شاید باید گفت که حق دیگران رانادیده گر فته‌اید! 
درضمن همانطور که می‌دانید گاهی اوقات خلاف عرف وباورهای 
متمایز کندامااز نوع منفی نه مثبت! 


از:د کتر نويد خدادوست 


به خوبی پیداست که به شدت عصبانی هستید ولی 
می‌خواهید حفظ ظاهر کنید و البته امیدوارم که باشکل دیگری 
وباشدت بیشتری‌ان رابروزندهید که‌دران‌صورت به‌طور 
حتم خواهید گفت کاش آن رامطرح می کردم و پروندهاش را 
می‌بستم. در ضمن طی این روزهابه نا گاه وبه شکل عجیبی 
شرایط تخیبر خحواهد کرد و روح شما زاین بابت شادمان و این 
می‌توانذ شسروغ شموبی برای ری ی نظر تا باشند تا 
باقاطعیت سررشته کاررابه‌دست بیاورید.درست است که 
مسوولیت پذیرووفادارهستید.ولی‌باید بدانید که چگونه آن‌را 
افوا ا 

نکته پایانی این که نه به کار وابسته شوید و نه به استراحت 
چون‌هردوراد ر کنارهم داشتن هنراست و مطمئن باشید 
هیچکدام از انهابه تنهایی کلید خو شبختی نیستند. 


دوست خوبم!وقتی دررامی‌زنیدبه‌روی شماباز 
می شود پس نخواهید که بی تلاش نتیجه بگیرید که اراده 
شمامحکم ترین وقوی‌ترین‌هارابه‌زانودراورده» پس تردید 
قوبی که نسبت به عزیزان بروز می‌دهید باعث می شود که 
دلخوشی‌هایتان رابه الگوهای فکری خود ار جح تر بدانید 
درحالی که توصیه من به شمااینست که هميشه تو جه به 
داشته‌های هر چند ناچیزاست که این حرکت دلخوشی و 
شادیهای دائم رابرای شمابه همراه می اورد در صورتی که 
تعریف آن رادر ذهن خود تغییر دهید. 

نکته پایانی این که از اشخاص کوته فکر دوری کنید تابا 
حر کات متظاهر انه و بی‌وقارانرژی مثبت شما هدر نرود. 


دلت نگ عزیزی هستید که به زودی دیدارتان تازه‌و 
بزرگ زند گیتان‌رابا خیال اسوده پی‌ریزی کنید»ولی‌این 
در صورتی است که طمع نکنید و دلوایسی‌های بی ارزش 
ومادی زندگی رادوربریزیدودرروزمرگی‌ه اغرق 
نشوید. جرا که اینهاهستند کهش مار اازاصل وجودی و 

دوست خوبم!عذرخواهی بزرگ و یابه قول خودتان 
کوچکی رابه فردی بدهکار هستید که نباید ان رابه تاخیر 
بگذاری دوارامش راجایگزین آن کنید که حالاوقت ان 
رسیده! 


روزهای حاصی را پیش رودارید ومن توصیه‌می کنم که 
خودتان رابه‌دنبال حطهای قر مزنکشانید که‌از انهانفعی‌بیرون 
نمی اید ولی می‌پینید که شما مغرورانه انهارادنبال می کنید. 

دوست خوبم! گاهی اوقات بعضی حر کات کاملا ساده 
نیزانسان رابابن بست روبرومی کنندبه‌طوری که راه‌به جایی 
ندارندوشما که‌به‌هوش بالای خوداعتفادداریدنباید دراین 
امور در گیر شوید که فرصتهای خوبی را پیش رو دارید. 

درضمن گر ارام باشید وبه حریم‌دیگران احترام 
بگذارید می توانید بسیاری از حریفان رااشکست دهید و بر 


ببرید. مطمئن باشیدا 


۱ ® 
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مادر وافی مادری است که ږ ای همس ش هم مادری کند 


0 


د کت 


زیر نظر: محمود صفادار 


بیشت رکسان یکه از حاده‌بین‌المللی طبس -راو ر عبو رک ر ده‌اند.حتما با منطقه سبز ی که در پناه کوههای 
کم‌ارتفاع‌نای بند جا یگرفته اسست. آشنا یی دارند. زندگی د ر این جز یره سبز سالها است به یم نآب 
جار یاز قناتهای شکه بهشتی رادر د ل کو یر خشک لوت پدی دآورده‌است. حریان دار دو مدتهااست 


که دیگر کسی آن را به یاد نمیآورد. 


موقعیت اقلیمی و جغرافیایی 

روستای نای‌بند در جنوب شهرستان طبس. در کنار 
جاده طبس -راور و تابع دهسستان کویر با ۱۰۵ کیلومتر 
فاصله از مر کز دهستان» روستای زنوغان»و ۱۳4 کیلومتر 
و ۱ رهز ت»واقم فده است. 
تابستانهای بسیار گرم و افتابی و زمستانهای معتدل 
به‌همراه وج ود قنات‌ها وچشمه‌هایی که اب مورد 
کے ا م کردداراضی این 
روستاهمواره قابل کشت باشد. از درختان و گیاهانی 
را مرکبات» نخیل» 
توت وانواع محصولات نظیر گندم» جو سبزیجات و 
حبوبات می توان نام برد که بیشتر برای تامین نیازهای 
ار ۲ 





خصوصیات معماری 

بافت و نحوه استقرارابنیه روستا که ساعت کالبدی 
ماسو له و اییانه رادر ذهن تداعی می کند.برروی صخره 
سنگ بزرگی دردامنه کوههای نای‌بند وبه صورت 
کاملاارگانیک شکل گرفته و غالبا "طبقه هستند. بیشتر 
خانه‌ها دارای حد و مرز مشخصی نیستند واغلب در 
استفاده از بسیاری فضاها نظیر: تنو ر خانه» توالت آغل و 

فضاهای ورودی و حیاط مالکیت اشتراکی دارند. 
بسیاری از کوچه‌های روستا سرپوشیده و به شکل 
ساباط اند.سکویی برای‌نشستن نیزد رآن بهچشم می خورد 
که ظاهرابه عنوان فضای جمعی استفاده می شود. هیچ 
انتظام حاصی در شکل گیری محلات يا کوچه‌های روستا 
وجودنداردوبافت روستااز شیب طبیعی زمین پیروی 


عامل فرسایش و تخریب روستاء طوفانهای شن و بارانهای موسمی می باشد 


اطلاعات یی ون ارو ۳۳۷ 








می کند. عمده ترین مصالح مورد استفاده در ساختمانهای 
اين‌روستا عشت رها ۱ 
شن‌های‌تیره رک ۱ 
از سنگ نیزبه‌عنوان کرسی چینی و نوعی تحکیم درابتدای 
دیوارها استفاده شده است. 

استفاده از سازه‌های مختلفی در ساخت منازل این 
روستامرسوم ‏ ۱ ۱۳ 
تیرهایسی از جنس تنه نخل و پوششی ازبرگ درخت 
خرماء دربسیاری از منازل دیده می شود ولی استفاده 
از تاق و قوس نیز در بناهای اعیانی کاربرد داشته و در 
بهترین حالت, تذهیب یا یک نقاشی ساده ز ینت بخش 
سقف اتاق می گردد. به علت صخره‌ای بودن بستر 
روستاامکان گودبرداری و حفر جا‌وجودنداردبه 
همین علت» توالت‌های دو طبقه در این منطقه مرسوم 
استطه و ۱ 
انباره‌ای برای فاضلاب ساخته می گردد که در هنگام پر 
شدن‌انباره‌باملر ۲ ۰ TT‏ 
مزارع اطراف استفاده می کنند. 

یکی دیگر از مشسخصه‌های بناهای این روستا 
استفاده گکسترده از کنگره‌های مثلثی شکل در نماهاو 
جداره‌های‌سامانهام EAS‏ 
جبهه‌های شرقی و جنوبی به وفور دیده می شوند. فرم 
خاصی‌ازیادگیر بر دوه ارو 
ساخته شده و همچنین به عنوان فیلتری در برابربادهای 
همراه‌باشن عمل می کند. استفاده ازدیوارهای ضخیم 
خش با کمترین مقد ار بازشو علیر خم کاهش استفادهز 
نورطبیعی روز باعث کاهش تبادل حرارتی ساختمانها 
و در نتیجه نوعی همسازی با اقلیم می گردد. 

با وجود طوفاهای شن و بارانهای موسمی شدیدی 
E E‏ ۱ 
می آید و نیز مهاجرت عده زیادی از اهالی» این روستا 
هنوزمسکونی بوده وبا توسعه آن, بناهای جدیدی در 
تست شما ا ن ما که دد انت 










1 ۳ ۱ جقی: 3 
کنگره های مثلثی شکل نوعی باد گیر و همچنین فیلتری در برابر 


کح _ 





N 
سام از شا جاب از ها زبرنظر: سروش‎ 
9Y 4% « % 
ای يدر ای مظهر رنج و تلاش» بوسه‌ای بر پینه‌های دست تو خواهم گذاشت. یک سبد‎ 
بوسه نثارت می کنم» صبح و شب دست علی همراه و پارت می کنم. از طرف سعید -م‎ 
دو هگلم شاخه گل بهاری من» صدای ضربان قلب ما کتایون است و بس»دم و بازدم ما‎ 
حرارت عشق آتشین نوه عزیزم است وبس. از اینکه سال ۸۸ شاگر د ممتاز ونمو نه شناخته‎ 
شدی به شما تبریک می گوییم. مادربزرگ معصومه و پدربزرگت تیمور ملکی‎ 
مر ضده جان همسر مهربانم بعد از سالها طعم عشقت را چشیدم با تمام وجوددوستت‎ » 
همسرت اسلام سنگینی -همدان‎ 
زیباترین لحظه من بودن در کنار توست. لحظه‌هایم فدای گل و جودت. همسرم‎ # 
علبر ضاتو را به حاطر همه خوبیهایت سپاس می گویم. طاهره فلاح از آمل‎ 
دوست عزیزم شقایق کیهانی خر داد ماه تولد توست. ضمن تبریک این روزامیدواریم‎ # 
لیلا مطیعی و داوود بتوان از نور‎ 
و امین عجر بیست ویک سال از عمر پربارت می گذرد روز تولدت رابه ادت هستیم‎ 
وبا خانواده دور هم جمع می‌شویم و جشن می گیریم تولدت مبارک.‎ 
از طرف خانواده لطفی زاده‎ 

دفبسهجان»درروزء ۲تیر اسمان زند گیمان راباهزاران ستاره چراغانی می کنم و به 
جای ماه تو را قرار می‌دهم ای مظهر فداکاری تولدت مبارک. 

همسرت علی شریفی از زرین شهر 
# پدر و مادر عر جرج عشق شما هميشه در قلبم جاودانه و خالصانه خواهد ماند. شمادو 
انسان فداکار زند گی من و خانواده هستد. دوستتان دارم. عباس اباذری از آمل 
از میهمان‌نوازی خانم ملڪ ر اده و حاج خا بو وگ سپاسگزاريم. 

خواهر شما فروغ الزمان -مشهد 
# محمو دجان تولدت راب یک سبد گل مریم و هزاران ستاره درخشان» تبریک می گویم 
وبرای شما آرزوی موفقیت دارم. هادی جلالی و خانواده 
محمو د عردن فصل بهار -فصل شکوفایی توست ماه خرداد ماه تولد توست -تولدت 
مبارک. سیدمر تضی هادی زاده 
# مجننی جال تنها بهانه زند گیم» روز تولدت رابا هزاران شاخه گل سرخ از جنس عشق 
به تو بهترینم تبریک می‌گویم. محمود حسین زاده "رفسنجان 
# يدر عو در و مهربانم, خرداد ماه روز تولد توست و خانواده, این ماه راهر چند کوتاه و 
مختصر جشن می گیریم. از طرف همسر و فرزندانت بهنام و بهرام 
۵ محمدجان, تولددوس‌الگیات رابایک سبد گل عط رآگین به شما تبریک می گویم به 
لطف خدا هميشه صحیح و سالم باشی. غلامرضا شاه حسینی 


دارم ۲٩‏ خرداد تولدت مبارک. 


شاد باشی. هزاران درود بر شما باد. 


¢ محمو د مهر جان» عزیزم کاش بدانی خرداد ماه تولد تو و بهترین روز زندگی من است 


یک آسمان ستاره و یک سبد گل یاس تقدیم تو باد. همسرت فاطمه ابراهیمی 
# رفیق صمیمی هادی ر کی راد ۵ مصیبت وار ده رابه شماو خانواده‌ات تسلیت می گوییم 
مرادر غم خود شریک بدان. مهدی عبدالحسینی -کرج 
# همکار قدیمی» منصو ر قادر ی» من هر گز خوبی‌ها و محبت‌های شمارااز یاد نخواهم 
برد. عباس نیکپور "برج اکرم 
قای دکنو عردضی پزشک نمونه و مهربان من زند گیم رامدیون کوشش و تلاش شما 
هستم و از شما بی‌نهایت سپاسگزارم. پنجعلی پارسا 
# دحمت عرا ی برادر کوچکم. اول تیر روز تولدت است ما این روز رابه شما برادر عزیزو 
زحمت کش تبریک می گوییم. برادرانت احمد و حسین رضایی از خوی 
۰ شو هر حاله عردو؛ از زحمات شما نسبت به پدربزرگمان تشکر و قدردانی می‌کنیم. 
مصطفی و علی قاسمی از بروجرد 
4 الب‌ای عریسن برادر خویم» ۲۹ خرداد روز تولدت مبارک امیدواریم همیشه در کنار 
خانواده‌ات شاد و حوشبخت باشی و سلامتی شما ارزوی ماست. 
خواهر و مادرت از اسلامشهر -تهران 
پدر و مادر عر در دوم تیر ماه روز پیوند نا گسستنی شما است من این روز رابه شمادو 
شاخه گلم تبریک می گویم. دخترت نسرین کامیار -تهران 
چه بخواهی چه نخواهی می میرم برای تو دلی دارم که می‌دونی می کنم فدای تو. محمد 
چا سالروز یکی شدنمان ستاره باران باد. همسرت حافظه -تهران 
خو اهر عر درم کو نز موفقیت شمارا در مقطع پیش دانشگاهی با معدل بالا تبریک 
عرض می کنم به امد قبولی با رتبه خوب در کنکور. 
از طرف برادرانت -کامران -مسعود "مهدی "پیمان عباسی 
۰ آقای حجت اه بر جی امیدوارم در امتحانات آینده دانشگاه موفق و پیروز باشی. 
از طرف دوستانت سید مجید قریشی میمه‌ای. هادی روشنی. حسین شهبازی و کامران 
عباسی 
# آقای‌هادی رو شدی پیوند شمابا خانم قدیرزاده مبارک» خوشبخت و موفق و سلامت 











درسال تحمیلی ۸۷-۸۸ یلهد ل :۲ 
شا گ د ممتاز شناخته شد د است. 


به پیام رایگان البته نوشتتن نام فامیل در پیا مارسالی شما الزام ی است و به پیام های بدون ام فامیلی ترتیب اثر داده نخواهد شد. 


مشخصات ارسال کننده پیام 


على ذانسدار داش آموز کلاس دوم ابتدلیی 
عدرسهرسالت 
ٹسال تحصیلی ۸۲-۸۸بامیدل ۲۰ شاگ 3 مسار شناخته شد داست. 
باکر از اولماء مدر م ادر 
مخص تا مدیر بترم افا خطری_ 


ماهان مظهر ی جل یی ددش آموز کاس سوم 
دبستان سروش ناحیه ۳ تهران 
درسال تحضیلی ۸۷-۸۸ بامعدل ۲۰ بعنوان 
شاگ د اول شناخته شده اس 
بانشکر از اولیاء مدرم مرس سروش 





او لین دو نة 
زیر نظر متجخدسحی مر میج مو از کاناه! ۳ 
نهر ان - اتان و لین سے - کے سنا 1 لو يشا ۰ مشق سم ۴ 
قلقی ۰ F1۲۴‏ هار — ۳۸ يار = ۱۳۳ پا TFA“‏ + یریش TT‏ 


۷ رد۸۸۰ 20 اطلاعات لل 


ترسین مو دو آجران 


صهعیب 
مه 4 


یکی از د بل ښوخ است 


۵ بود 


% 


مهد به معد سی ۴ ساله 


2 ۱ ۲ پر ۳ مات ۱ 





کودکان کار هند؛ اس 
پنجشنبه ۱۱ ژوتن: در || 
| بعد ازظهرروزجهانی | 

| «مبارزه با کار كردن | 
کودکان». در منطفه‌ای الا 
درشمال شرقی هند. این 
پسربچه مشغول ساختن 
ملات آجر است. او تنها 
٩‏ سال دارد و حقوق 
تاش اراس کار 





۱ وت دار است, 
گستر ش دیماری» هنگ‌کنگ -چین؛ پنجشنبه ۱۱ ژوئن: بیماری انفلوانزای خو کی» هر 
E E ys‏ د يده شده‌است. پس 
از آنکه ۱۲ دانش آموزهنگ کنگی به این بیماری مبتلا شدند» مقامات هنگ کنگ دستور 








نت lu‏ 3 ب .ال ِ 
373 2 اعتراض کامیونی!. یوری‌ماگاوس-"پرو؛سه‌شنبه ٩ژوئن:‏ صف طویلی از کامیونها 
بازکشت ریات و ۳ ۱( ۱ :اتب رآ هزاران نفر که اکثراً تاجر و یامامور 
مراحل‌پابانی ساخت این مجسمه ما ا ےه تظاهرات زدند. 
بزرگ ربات به نام و کم یا ۰ برطبق این قوانین» استخراج معادن و استفاده از منابع انرژی منطقۀ آمازون برای تمام 
ژاینی در یکی از پارکهای توکیو ساخته شده است. ل خارجی آزاد است. 








پسرواز کودکان هرموسیلو ‏ مکزیک؛دوشنبه ۸ژوشن:در تصویر نزدیکان کودک ۰ 
دوساله‌ای رامی‌بینید که در مراسم خاکسپاری او ش ر کت کرده‌اند. جمعۀ گذشته یکی از طراحى ر نكا ي ي ۲ کنند کان‌روی‌ساخته جدید 
مراکز نگهداری کود کان دجار حریق شد و بیش از ۶۰ کودک در آن حادثه جان باختنر. بنام«نمای فانتزی» حستگی رااز تن بیرون می کند. این مبلمان عجیب تو سط مهندس 
علت م رگ بیشترشان حفگی بو ده است. این حادثه در حالی اتفاق افتاد که این مهد کو دک دانمارکی«ورنرپنتون» طراحی و ساخته شده است. ساخته‌های جدید او هم اکنون در 
تنها ۵ پنجره در ارتفاع زیاد و ۲ در داشته است که یکی از آنها هم قفل بوده است. موزۀ بین‌المللی سنگاپور به نمایش گذاشته شده‌است. 
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